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ــوزه ی آموزش و  ــران و فعالان ح ــان، برنامه ريزان، مدي ــی، کارشناس ــال های طولان س
فعاليت های قرآنی کشور، با وجود گسترش کمی و کيفی فعاليت های قرآنی کشور، از فقدان 
جايگاه و پايگاه رفيعی که مسئوليت سياست گزاری، هماهنگی، برنامه ريزی و نظارت عاليه بر 
فعاليت های قرآنی را داشته باشد، در رنج و نگرانی بودند. اين گروه با تلاش ها و بررسی های 
ــورای عالی انقلاب فرهنگی،  ــران و با حمايت دبيرخانه ی ش ــيار، گفت و گو با صاحب نظ بس
زمينه ی لازم را برای تدوين و تصويب منشور توسعه ی فرهنگ قرآنی کشور  فراهم آوردند. 
اين مصوبه که نخستين سند جامع راهبری امور قرآنی کشور است، در جلسات ۶۴۳ و ۶۵۱ 

شورای عالی انقلاب فرهنگی تصويب و برای اجرا ابلاغ شد.
شورای تخصصی توسعه ی فرهنگ قرآنی، به عنوان رکن اصلی منشور، و زير نظر شورای 
ــورای عالی انقلاب فرهنگی، عضويت چهار وزير و  ــت دبير ش عالی انقلاب فرهنگی، به رياس
ــا و نمايندگان پاره ای از نهادهای مرتبط با فعاليت های قرآنی، مسئوليت تحقق اهداف  رؤس
ــور را برعهده گرفت. شورای تخصصی توسعه ی فرهنگ قرآنی در اولين جلسه ی خود  منش
در تاريخ ۸۸/۷/۲۸، «نحوه و ترتيب تقسيم مأموريت ها و وظايف قرآنی دستگاه ها» را تعيين 
ــار وزارت «آموزش و  ــه را برای اجرا، به چه ــخ ۸۸/۱۲/۲۶، مصوب ــب کرد و در تاري و تصوي
ــلامی»، «علوم، تحقيقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و  ــاد اس پرورش»، «فرهنگ و ارش

آموزش پزشکی» ابلاغ کرد.
در ماده ی اول مصوبه ی فوق، مسئوليت حوزه ی آموزش عمومی قرآن در کشور، برعهده ی 
وزارت آموزش و پرورش نهاده شده است. بر اين اساس، کميسيون توسعه ی آموزش عمومی 
ــخص وزير  ــت ش قرآن در قالب کار گروه تخصصی هماهنگی آموزش عمومی قرآن به رياس
محترم آموزش و پرورش و با حضور مديران مرتبط در  وزارت خانه و نمايندگان دستگاه های 

ذی ربط، به تفصيل بيان شده در ماده ی اول، تشکيل خواهد شد.
مطابق تبصره ی يک ذيل ماده ی ۹ آيين نامه ی شورای تخصصی توسعه ی فرهنگ قرآنی، 
ــعه ی آموزش عمومی قرآن موظف هستند،  ــيون ها و ازجمله کميسيون توس همه ی کميس

سرمقاله

وزارت آمــوزش و پــرورش مسئول آمـوزش     
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ــکيل  ــيون (وزير محترم وزارت مربوط) تش حداقل يک بار در هر ماه با دعوت رييس کميس
جلسه دهند. اين جلسات با حضور رييس و دوسوم اعضای کميسيون رسميت می يابد.

اکنون سخن و پرسش اين است که آيا تاکنون در کشور چنين فرصت و امکان ارزشمند 
و پرتوانی برای پرداختن به توسعه و تعميق فعاليت های قرآنی وجود داشته است؟

ــکيل  ــرورش، از زمان ابلاغ تش ــوزش و پ ــه وزارت آم ــه و ازجمل ــای چهارگان وزارت ه
ــاتی تشکيل داده اند و مصوبات و تصميمات آن ها  کميسيون های مربوط تاکنون، چه جلس

چه بوده است؟
ــات مفيدی درباره ی  ــال اخير، کارها و اقدام ــرورش، در يک س ــوزش و پ در وزارت آم
فعاليت های قرآنی صورت گرفته است، ولی اگر آموزش و پرورش به هر دليلی نتواند از اين 
فرصت به راستی بی نظير، برای سامان دهی آموزش عمومی قرآن که مطابق مصوبات اخير، هم 
آموزش عمومی قرآن دانش آموزان و هم برنامه ريزی و مديريت و نظارت آموزش عمومی قرآن 
همه ی آحاد جامعه برعهده ی آن گذاشته شده است، به درستی استفاده و نقش و وظيفه ی 

خود را ايفا نکند، چه پيش خواهد آمد.
ــات کميسيون  ــکيل مرتب جلس ــده  و با تش ــت با  توجه به مذاکرات انجام ش اميد اس
ــعه ی آموزش عمومی قرآن و کار گروه های مرتبط با اين کميسيون، گام های اساسی و  توس
ــت گذاری، برنامه ريزی و ساير اقدامات ضروری برای توسعه ی  محکم در سامان دهی، سياس

آموزش عمومی قرآن در آموزش و پرورش و ساير بخش های کشور برداشته شود.
ــاءاالله در فرصت های آينده، در مورد اولويت های کميسيون مذکور سخن خواهيم  ان ش
ــان و دبيران و علاقه مندان به  ــان، معلم گفت. در همين جا از همه ی خوانندگان، کارشناس
ــنهادهای خود را در اين  ــت می کنيم، نظرات و پيش آموزش ها و فعاليت های قرآنی درخواس

سردبير
زمينه، برای درج در مجله با ما درميان گذارند.                                            

       عـــمومے قــرآن همه ی آحاد ڪشور 
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ناحیه ی ذات اقدس حق تعالی و مبانی دلالی به فرایند فهم مراد 

خداوند مربوط اند. اســتاد شهید، مبانی اول را اصالت انتساب و 

مبنای دوم را اصالت مطالب و معارف قرآن نامیده اند که از این 

رهیافت به اصل دیگری، یعنی الهی بودن قرآن به عنوان معجزه ای 

جاوید می توان دست یافت.

از مهم ترین مبانی دلالتی فهم قرآن کریم، امکان فهم قرآن 

اســت که طبق آیات قرآن و دلایل عقلی، فهم قرآن امری ممکن 

اســت؛ برخلاف دیدگاه اخباریون که قرآن را برای همه قابل فهم 

نمی دانند. مبنای دیگر، زبان قرآن است. استاد شهید با توجه به 

بعد معنوی و تأثیرگذاری قرآن کریم، زبان قرآن را زبان دل و عقل 

معرفی می کند.

استقلال داشتن در دلالت، ارجاع متشابهات به محکمات، 

جهانی بودن و جاودانگی قرآن، از دیگر مبانی است که در آثار 

استاد قابل جست و جو است.

افزون بر مبانی فوق، عوامل تأثیرگذار دیگری در فهم قرآن، 

از جانب اســتاد مطرح شده است که می توان از آن ها به عنوان 

دانش های لازم برای مفسر، ازجمله آشنایی با زبان عربی، تاریخ 

 چڪیده
مبانــی فهــم و تفســیر، از عناوین جدیــد در مباحث 

قرآن پژوهی اســت. اســتاد شــهید مطهری همان طور که در 

بســیاری از علوم اســلامی تخصص و تبحر کافی داشــت، در 

مباحث تفسیر و علوم قرآنی نیز از دانشمندان صاحب نظر بود؛ 

ولی عمر شــریف وی اجازه نداد تا کتابی مستقل در مباحث 

برون قرآنی یا تفسیری به طور کامل به نگارش درآورد.

مطالبــی که پیــش رو داریــد، به طور پراکنــده در میان 

کتاب های ایشــان ازجمله مهم ترین کتاب استاد در موضوع 

مباحث قرآنی، یعنی «آشــنایی با قرآن» (جلد اول)، گردآوری 

شده است. در این کتاب، استاد مباحث برون قرآنی را به طور 

گذرا و خلاصه، با عنوان «شناخت قرآن» آورده است که برخی 

از موضوعات آن با عنوان مبانی فهم و تفســیر ارائه می شود. 

مبانی فهم و تفســیر قرآن، به مباحثی بنیادی و زیرســاختی 

می گویند که زمینه های دست یابی به مراد خداوند را فراهم 

می سازد.

مبانی صــدوری، به صدور قرآن مجید از 

دکتر حسين علوی مهر

سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری 
و هفته معلم را گرامی می داریم

پژوهش
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اســلام، اســباب نزول و احادیث یاد کرد. عامل مهم دیگر برای 

فهم قرآن، بینش و تدبر اســت که استاد شــهید، تدبر را راهی 

برای برداشت های صحیح از قرآن و دوری از انحراف ها دانسته 

است.

کلید واژه ها: مبانی، فهم و تفســیر قرآن، امکان فهم قرآن، 

زبان قرآن، استقلال در دلالت.

درآمــــــد
ــی  ــی»، جمع کلمه ی «مبنا»، در زبان فارس واژه ی «مبان
ــاختمان، عمارت و نيز اساس، پايه و بنيان به کار  به معنای س
ــته ای از پيش فرض ها، اصول  ــه دس ــی رود۱ و در اصطلاح ب م
موضوعه و باورهای اعتقادی يا علمی می گويند [شاکر، ۱۳۸۲: 
ــت که بود و نبود (هست  ۴۲-۴۰] که منظور از آن، اموری اس
ــاس فهم و تفسير قرآن  ــود، اس ــت) آن ها موجب می ش و نيس
به درستی شناخته و يا برعکس خدشه دار شود؛ مانند اين که آيا 
قرآن از جانب خداوند نازل شده است يا نه؟ يا فهم و تفسير آن 
ــت يا نه؟ پس منظور از آن، مباحثی بنيادی  جايز و ممکن اس
ــت که می تواند زمينه ساز دست يابی به مراد  ــاختی اس و زيرس

خداوند باشد.
ــح آن خواهد آمد)  ــک فرايند (که توضي ــن مبانی در ي اي
ــکان و جواز فهم  ــامل وحيانی بودن متن قرآن، مباحث ام ش
ــی قرآن، ظاهر و باطن، نسخه های فهم،  ــير، زبان شناس و تفس
انسجام ساختاری قرآن کريم، تدبر و تفکر، انسجام محتوايی، 
ــرايط و ضوابط فهم قرآن می شود. برخی از اين اصطلاح ها  ش
ــران و دانشمندان علوم قرآنی  اگرچه تازه می نماياند، اما مفس
ــته و درباره ی آن ها  ــه آن ها توجه داش ــته ب از زمان های گذش
مباحثی ارائه داده اند که برخی از اين مباحث مانند امکان فهم، 
زبان قرآن، ظاهر و باطن، لايه ها و سطح معانی و تدبر در قرآن 
را در مقدمات تفاسيری مانند «تفسير تبيان» از شيخ طوسی 
(م ۴۶۰ق) و تفسير «جامع البيان» طبری (م ۳۱۰ق) می توان 

جست و جو کرد.

مبانے صــدوری و دلالے
ــيم بندی کلی و اساسی، مبانی فهم و تفسير  در يک تقس
قرآن کريم را به مبانی صدوری و مبانی دلالی تقسيم می کنند 
ــدوری، آن نوع از  ــور از مبانی ص ــادوی، ۱۳۷۷: ۳۱]. منظ [ه
ــام و کمال، از  ــرآن موجود را به تم ــت که صدور ق ــی اس مبان

ــاکر،  ــاند [ش ــه ی ذات اقدس حق تعالی به اثبات می رس ناحي
ــمندان علوم  ــران و دانش ۱۳۸۲: ۴۲-۴۰]. قريب به اتفاق مفس
ــتند [خرقانی،  ــی معتقد به وحيانی بودن قرآن کريم هس قرآن
ــت که  ۱۳۸۰: ۴۰-۳۹]. منظور از مبانی دلالی، آن مبانی اس
ــاکر،  ــامان می دهد [ش ــد فهم مراد خداوند از متن را س فراين
۱۳۸۲: ۴۲-۴۱] و اين قسم مباحثی را نظير زبان قرآن، امکان 
ــتقلال دلالی قرآن و لايه ها و سطح های معانی  و جواز فهم اس

قرآن دربرمی گيرد [همان، ۴۲].
ــهيد ضمن توجه به اين دو مبنا، مبنای ديگری  استاد ش
ــه گانه ی شناخت قرآن  را نيز می افزايد و آن ها را اصالت های س
معرفی می کند. ايشان می نويسد: مطالعه پيرامون قرآن، ما را با 
«اصالت های سه گانه ی» اين کتاب آشنا می کند. اولين اصالت 
قرآن، اصالت انتساب است. اين که بی هيچ شکی و بدون آن که 
ــت و جو در نسخه های قديمی باشد روشن است  نيازی به جس
ــود، عين همان  ــروز به نام قرآن مجيد تلاوت می ش آن چه ام

ــت که آورنده اش، حضرت محمدبن عبداالله(ص)  کتابی اس
آن را به جهانيان عرضه کرده است.

ــه اين معنا که معارف قرآن  ــت، ب دوم، اصالت مطالب اس
ــت. تحقيق در اين زمينه،  ــت، بلکه ابتکاری اس التقاطی نيس

وظيفه ی شناخت تحليلی است.
اصالت سوم، اصالت ا لهی قرآن است؛ يعنی اين معارف از 
ــول به ايشان افاضه شده  افقی ماورای ذهن و فکر حضرت رس
ــان فقط حامل اين وحی و پيام بوده اند و اين نتيجه ای  و ايش
ــناخت ريشه ای قرآن به دست می آيد [مطهری،  است که از ش

.[۱۹ :۱۳۷۵
ــان با طرح اصالت انتساب و اصالت الهی قرآن،  اين که ايش
ــير قرآن اشاره کرده است و  به همان مبانی صدور فهم و تفس

منظور از مبانے صدوری، آن 
نوع از مبانے است ڪه صدور 
قرآن موجود را به تمام و 
ڪمال، از ناحیه ی ذات اقدس 
حق تعالے به اثبات مے رساند 
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ــت و از جانب او صادر  ــوب به خداس ــه قرآن کريم، منس اين ک
شده است. اصالت مطالب که آن را شناخت تحليلی يا شناخت 
ــه ای قرآن نيز می نامند، به مبانی دلالی قرآن کريم اشاره  ريش
ــد: تعيين  ــتاد در ادامه در توضيح اين اصل می نويس دارد. اس
ــناخت نوع دوم مبتنی است؛ بدين  اصالت معارف قرآنی، بر ش
معنا که محتويات قرآن چيست و چه مسائلی در قرآن مطرح 
شده و درباره ی چه مسائلی بيشتر حساسيت نشان داده شده 

و موضوعات آن چگونه ارائه شده است [پيشين].

الف) مبانے صدوری الهے بودن متن قرآن
ــرآن کريم خوب تبيين  ــر مبانی دلالی و دلالت های ق اگ
ــوم، يعنی اصالت الهی که معجزه بودن  ــود، ما را به اصل س ش
قرآن است می رساند و اثبات می کند که قرآن کريم معجزه ای 
ــين].  ــی مانند آن را نمی تواند بياورد [پيش ــت و کس الهی اس

درنتيجه، متن قرآن تنها از جانب خداوند صادر شده است.

اين کلمات و عبارات سخن خداست. پيامبر انشاکننده ی قرآن 
نيست، بلکه آن چه را که توسط روح القدس يا جبرييل به اذن 

خدا بر او القا شده است، بيان می کند.
ــر آياتی که بر اين حقيقت دلالت دارد، می توان به  از ديگ

موارد زير اشاره کرد:
ـ قل من کان عدواً لجبريل فانّه نزّله علی قلبک باذن االله 

[بقره/ ۹۷].
ـ قل نزّله روح القدس من ربّک بالحقّ [نحل/ ۱۰۲].

ـ نزل به الرّوح الأمين [شعرا/ ۱۹۳].

ب) مبانے دلالتے فهم و تفسیر قرآن
١. حجیت ظواهر و امڪان فهم قرآن

در اين باره، دو ديدگاه اساسی وجود دارد:
ــت  ــت، چرا که قرآن کتابی اس اول: فهم قرآن ممکن اس
ــده تا  ــه برای هدايت و برطرف کردن نيازهای مردم نازل ش ک
معانی آن را درک کنند و به اوامر آن عمل کنند و از نواهی آن 
اجتناب نمايند. افزون بر دلايل عقلی، آيات قرآن با صراحت بر 
اين مطلب دلالت دارد؛ ازجمله «هذا بيان للناس» [آل عمران/ 
۱۳۸]: اين قرآن دارای مطالب روشن و گويا برای مردم است و 
نيز «و لقد يسّرنا القرآن للذّکر فهل من مدّکر» [قمر/ ۴۰]. ما 

اين قرآن را برای يادآوری آسان قرار داديم.
ــی از اخباريون بر  ــت، برخ ــل ديدگاه نخس دوم: در مقاب
ــرای همه قابل  ــرآن حجيت ندارد و ب ــن باورند که ظاهر ق اي
ــه، و معانی والا و  ــت، چرا که قرآن مقامی بلندمرتب فهم نيس
پيچيده ای دارد که مانع از فهم عمومی قرآن می شود. درواقع، 
ــه در روايات به «من  ــت ک فهم قرآن، ويژه ی افراد خاصی اس

خوطب به» تعبير شده اند [خويی، ۱۳۶۴: ۲۶۷-۲۷۰].
باطل بودن اين دلايل روشن است؛ چرا که اگر قرآن برای 
ــدن آن برای عموم  ــد، پس نازل ش عموم مردم قابل فهم نباش

مردم، لغو خواهد بود.
ــوق، به نقد ديدگاه  ــتاد مطهری ضمن طرح مطالب ف اس

اخباريون پرداخته است. ايشان می نويسد:
ــناخت محتوای قرآن، نخستين سؤالی که  در تحليل و ش
ــاً قرآن قابل شناخت و  ــود اين است که آيا اساس مطرح می ش
ــت؟! آيا می توان در مطالب و مسائل قرآن تفکر و  بررسی هس
تدبر کرد، يا آن که اين کتاب اساساً برای شناختن عرضه نشده، 
ــاً برای تلاوت و قرائت و يا برای ثواب بردن و تبرک  بلکه صرف

و تيمن است.

ــودن قرآن کريم، امی بودن  ــل مهم ديگر برای الهی ب دلي
ــد: يکی از نکات روشن  ــت. استاد مطهری می نويس پيامبر اس
زندگی رسول اکرم اين است که درس ناخوانده و مکتب نديده 
ــت. نزد هيچ معلمی نياموخته و با هيچ نوشته و دفتر  بوده اس
ــنا نبوده است [پيامبر امی، بی تا: ۵]. استاد پس از  و کتابی آش

شواهد تاريخی فراوان می نويسد:
ــمانی بودن  ــه بيش از پيش، عظمت و رفعت آس آن چه ک
ــازد، اين است که اين کتاب عظيم  ــن می س قرآن کريم را روش
ــمانی، با اين همه معارف، در موضوع هايی مانند مبدأ، معاد،  آس
انسان، اخلاق، قصص، عبرت ها، موعظه ها و با اين لطف زيبايی و 
فصاحت، بر زبان کسی جاری شده که خود «امی» بوده است. 

استاد برای الهی بودن نص قرآن به آياتی نيز اشاره می کند. 

آن چه ڪه بیش از پیش، عظمت و رفعت 
آسمانے بودن قرآن ڪریم را روشن می سازد، 

این است ڪه این ڪتاب عظیم آسمانے، با این 
همه معارف، در موضوع های مانند مبدأ، معاد، 

انسان، اخلاق، قصص، عبرت ها، موعظه ها و 
با این لطف زیبایے و فصاحت، بر زبان کسے 

جاری شده ڪه خود «امی» بوده است
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ــيعه در سه چهار  در اين باره بايد گفت، در ميان علمای ش
ــد بودند ظاهر قرآن  ــدند که معتق ــرن پيش، افرادی پيدا ش ق
ــان منابع چهارگانه ی فقه،  ــت. اين ها از مي دارای حجيت نيس
ــنت، عقل و اجماع که از طرف علمای اسلام به عنوان  قرآن، س
ــده بود، سه منبع را  ــناخت مسائل اسلامی عرضه ش معيار ش
ــم سنی ها  ــتند. در مورد اجماع می گفتند: اين رس قبول نداش
است و نمی توان از آن تبعيت کرد. درخصوص عقل می گفتند: 
با اين همه خطای عقل، اعتماد به آن جايز نيست. اما در مورد 
قرآن محترمانه ادعا می کردند، قرآن بزرگ تر از آن است که ما 
آدم های حقير، بتوانيم آن را مطالعه کنيم و در آن بينديشيم. 
ــرآن تفحص کنند.  ــه حق دارند در آيات ق ــط پيامبر و ائم فق
ــم. اين گروه همان اخباريون  ــا فقط حق تلاوت آيات را داري م

هستند.
ــث را جايز  ــار و احادي ــه به اخب ــا مراجع ــون تنه اخباري
ــد، در بعضی از  ــر بداني ــايد تعجب کنيد اگ ــتند. ش می دانس
ــته شده است، اگر در ذيل  ــيری که توسط اين افراد نوش تفاس
ــر می کردند و اگر حديثی وجود  ــه ای حديثی بود، آن را ذک آي
نداشت، از ذکر آيه خودداری می کردند؛ گويی در اصل آن آيه 

از قرآن نيست.
ــت  ــم و جفا بر قرآن بود و پيداس ــن عمل يک نوع ظل اي
ــود، آن هم کتابی مانند قرآن  ــمانی خ جامعه ای که کتاب آس
ــت فراموشی بسپارد،  ــکل طرد کند و آن را به دس را به اين ش
ــد کرد [مطهری، ۱۳۷۵:  ــير قرآن حرکت نخواه هرگز در مس
ــت. در  ــاً فهم قرآن بر حجيت ظواهر آن مبتنی اس ۲۵]. اساس
غير اين صورت، بهره مندی معنايی از قرآن تعطيل خواهد شد. 
استاد جايگاه اصلی اين بحث را علم اصول می داند و می فرمايد: 
اين مبحث را اصوليون شيعه، برای رد شبهات گروه اخباريون 
مطرح کرده اند و [آنان] ثابت می کنند که استفاده ی مسلمين 
از قرآن به صورت مستقيم است. اصوليون می گويند: خود قرآن 
ــح می کند و فرمان می دهد که مردم در آن تدبر کنند و  تصري
فکر خود را در معانی بلندش به پرواز درآورند. پس مردم حق 
دارند مستقيماً معانی آيات قرآنيه را در حدود توانايی به دست 

آورند و عمل نمايند [مطهری، سال نشر: ۳۵].

٢. معناداری زبان قرآن
ــده  ــدون ترديد، قرآن کريم به زبان عربی فصيح نازل ش ب
ــی از قرآن بر اين  ــر متن و نص زيبای آن، آيات ــت. افزون ب اس
مطلب دلالت دارد که می فرمايد: «انّا أنزلناه قرآناً عربياً لعلّکم 

تعقلون»: ما قرآن را به زبان عربی فصيح فرو فرستاديم؛ شايد 
شما در آن انديشه کنيد [يوسف/ ۲].

اما در اين که زبان قرآن (شيوه های گوناگون انتقال معنا) 
ــت، ديدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. برخی زبان قرآن  چيس
ــته اند، بدين معنا که قرآن کريم مطابق  را زبان عرف عام دانس
ــادگی و خالی بودن از  ــا زبان عموم مردم آن زمان، دارای س ب
اصطلاحات پيچيده ی علمی و ادبی است [فراستخواه، ۱۳۷۶: 
ــخن  ــه مردم آن عصر س ــه ک ــام، ۷۸] و همان گون ۲۵۶؛ نکون
می گفته اند نازل شده است؛ ولی در نوع خود فصيح ترين آن ها 

را انتخاب نموده است.
ــته اند؛  ــر، زبان قرآن را زبان عرف خاص دانس برخی ديگ
ــت.  ــرآن دارای اصطلاحات ويژه ی خود اس ــه ق ــا ک بدين معن
همان طور که اگر کسی بخواهد متون پزشکی را بفهمد، ناچار 
از آشنايی با فرهنگ اصطلاحات پزشکی است، برای فهميدن 
ــات آن به ويژه دين  ــد با فرهنگ دين و اصطلاح قرآن نيز باي

ــير قرآن تنها از معنای  ــی که در تفس ــلام آشنا باشد. کس اس
ــی است که متن  ــتفاده می کند؛ مانند کس عمومی واژه ها اس
ــکی را با استفاده از فرهنگ های عمومی ترجمه و تفسير  پزش
ــاکر: ۱۳۸۲: ۱۲۰].  ــت [ش کند که قطعاً رفتن به بی راهه اس
ــمبليک،  ــاری۲، برخی زبان س برخی ديگر به زبان رمزی و اش
برخی تمثيلی۳ و برخی ترکيبی معتقد هستند. بدين معنا که 
ــت که پيش از اين بيان  قرآن ترکيبی از زبان های مختلف اس

شد [امام خمينی، ۱۳۶۰: ۱۷۸-۱۹۰].
برخی ديگر نيز زبان قرآن را براساس روح حاکم بر قرآن، 
زبان هدايتی و خاص می دانند [سعيدی روشن، ۱۳۸۲: ۴۰۴]. 
استاد مطهری با توجه به شيوه های مختلف انتقال معنا و روح 
حاکم بر قرآن، بعد معنوی و تأثيرگذاری را در زبان قرآن اصل 

آن چه را ڪه ما دل مے نامیم، 
عبارت است از احساس بسیار 
عظیم و عمیق ڪه درون انسان 
وجود دارد و گاهے اسم آن را 
هستے می گذارند؛ یعنی احساسے 
از ارتباط انسان با هستے مطلق
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ــای فوق که به بعد ظاهری  ــتر ديدگاه ه می داند. برخلاف بيش
ــان زبان قرآن را زبان منطق و تعقل و زبان  توجه کرده اند، ايش
ــتدلال با مخاطب خود  دل می داند: «قرآن با زبان منطق و اس
سخن می گويد؛ اما به جز اين زبان، قرآن زبان ديگری نيز دارد 
ــت و اين زبان دوم،  ــت، بلکه دل اس که مخاطب آن عقل نيس
ــاس نام دارد. آن که می خواهد با قرآن آشنا گردد و بدان  احس
انس بگيرد، می بايد با اين دو زبان، هر دو، آشنايی داشته باشد 
ــتفاده قرار دهد. تفکيک اين  ــر دو را در کنار هم مورد اس و ه
ــبب خسران و زيان  ــتباه و س دو از هم، مايه ی بروز خطا و اش

خواهد بود.»
آن چه را که ما دل می ناميم، عبارت است از احساس بسيار 
ــان وجود دارد و گاهی اسم آن را  عظيم و عميق که درون انس
ــی از ارتباط انسان با هستی  هستی می گذارند؛ يعنی احساس

مطلق [مطهری، ۱۳۷۵: ۳۵].
ــف خود، برای  ــد: قرآن در توصي ــای ديگر می نويس در ج

مغز انسان تحت تأثير نيست، بلکه سراسر وجودش تحت تأثير 
ــاس، شايد بتوان  قرار می گيرد. به عنوان نمونه ای از زبان احس

موسيقی قرآن را مثال آورد [مطهری، ۱۳۷۵: ۳۶-۳۷].
ــهيد مطهری زبان قرآن را در برخی داستان های قرآن  ش
کريم، زبان سمبليک می داند. ايشان می نويسد: ما اگر خصوصاً 
ــتان آدم را  قرآن کريم را ملاک قرار دهيم، می بينيم قرآن داس
ــمبليک طرح کرده است. منظورم اين  به صورت به اصطلاح س
نيست که آدم که در قرآن آمده است، نام شخص نيست، چون 
ــت ـ ابداً ـ قطعاً آدم اول يک فرد و يک  ــان اس ــمبل نوعِ انس س
شخص است و وجود عينی داشته است. منظورم اين است که 
قرآن، داستان آدم را از نظر سکونت در بهشت، اغوای شيطان، 
طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبه و... به صورت سمبليک 

طرح کرده است [مطهری، ۱۳۵۷: ۱۳۲-۱۳۳].

٣. استقلال دلالتے قرآن
ــتقلال دلالتی قرآن از مبانی روش تفسير قرآن به قرآن  اس
است۴، اما از آن جا که مربوط به دلالت قرآن کريم است، برخی۵ 
ــير قرآن می دانند؛ چنان چه در  آن را از مبانی دلالی فهم و تفس

آغاز مقاله به آن اشاره شد.
ــرآن به معنای  ــير قرآن، به کمک خود ق ــناخت و تفس ش
استغنای قرآن از غير آن در تفسير قرآن به قرآن، تجلی می يابد. 
ــد.  ــابقه ی اين موضوع به عصر پيامبر و ائمه ی اطهار می رس س
ــم نمی توان مفاهيم آيات  ــدون توجه به آيات ديگر قرآن کري ب
ــتی شناخت؛ زيرا قرآن دارای مجمل و مبين، ناسخ و  را به درس

منسوخ، محکم و متشابه، مطلق و مقيد و مانند آن است.
ــز تبيان هر چيزی  ــت و ني ــنگر اس قرآن خود، نور و روش
ــیء» [نحل/ ۸۹].  ــت: «و نزّلنا عليک الکتاب تبياناً لکلّ ش اس
چگونه می شود کتابی که نور است و بيان کننده ی هر چيزی، 

روشنگر خود نباشد و اجمال و ابهام را از خود نزدايد! ؟
ــر کلام علامه  ــر آن، اگرچه از ظاه ــتغنای قرآن از غي اس
ــتفاده می شود،۶ اما با توجه به بيان  طباطبايی (رحمت االله) اس
ــان که پيامبر و ائمه، عهده دار بيان جزئيات قانون ها  ديگر ايش
ــرعی ای هستند که از ظاهر قرآن به دست  و توضيح احکام ش
ــد [طباطبايی، ۱۳۵۰: ۳۵] و نيز با توجه به مطلبی که  نمی آي
ذيل آيه ی ۴۴ از سوره ی نحل، درباره ی حجيت قول پيامبر و 
ائمه ی معصومين۷ مطرح نموده اند، استفاده می شود که در کل 

احاديث در تفسير قرآن دخالت دارند.۸   
ادامه اين مقاله را در شماره بعد بخوانيد

خود دو زبان قائل می شود. گاهی خود را کتاب تفکر و منطق 
ــاس و عشق.  ــتدلال معرفی می کند و گاهی کتاب احس و اس
به عبارت ديگر، قرآن تنها غذای عقل و انديشه نيست، غذای 

روح هم هست.
ــات انسان با  ــان در تأثيرگذاری زبان دل در احساس ايش
ــيقی قرآن تأکيد می کند و می نويسد: قرآن بر موسيقی  موس
ــيقی ای که اثرش از  ــد زيادی دارد. موس خاص خودش تأکي
ــيقی ديگر در برانگيختن احساسات عميق و متعالی  هر موس
ــی که زبان دل را بداند  ــت و می افزايد: کس ــان بيشتر اس انس
ــتی و  ــان را مخاطب قرار دهد، او را از اعماق هس و با آن انس
ــه وجودش به حرکت درمی آورد. آن وقت ديگر تنها فکر و  کن

بدون توجه به آیات دیگر قرآن ڪریم 
نمی توان مفاهیم آیات را به درستے 

شناخت؛ زیرا قرآن دارای مجمل و مبین، 
ناسخ و منسوخ، محڪم و متشابه، مطلق 

و مقید و مانند آن است
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قرآن، اين كلام نوراني و اين سخن رحماني كه به حق 
معجزه ي جاويدان حضرت ختمي مرتبت (ص) است، از جنبه هاي 
متفاوت اعجاز شگفت انگيزي دارد. از جمله، اعجاز لفظي و اعجاز 
معنوي كه از زمان نزول تاكنون، هماره انديشمندان و صاحب  نظر 
در درياي بيكران آن غواصي كرده اند و هر يك به ميزان ظرفيت 
وجودي خويش، دُرهايي را استخراج و تقديم كرده اند كه بسيار 

شگفت  آفرين و تحسين برانگيز بوده است.
اعجاز معنوي قرآن، دامنه هايي بس گسترده تر را در 

برمي گيرد، به صورتي كه همه ساله انديشمندان رشته هاي علوم 
با تعمق در معاني ژرف قرآن، نكاتي را كشف مي كنند كه يا علم 
به تازگي بدان ها پي برده يا پاره اي از جوانب آن را انديشمندان 

در عصر جديد كشف كرده اند و اين در حالي است كه قرآن كريم، 
قرن ها پيش بدان اشاره كرده است. اما بينش و فهم بشر تا به 

امروز قادر به فهم و حلاجي آن نبوده است. اين مقاله، پاره اي از 
اعجاز هاي علمي قرآن را بررسي مي كند كه دانش بشري، رموز 

اين علوم را در قرن حاضر كشف و استخراج كرده است. شيوه ي 
نگارش اين موضوعات ترجمه اي آزاد از كتاب «موسوعه الاعجاز 
العلمي في القرآن الكريم» نوشته ي يوسف الحاج احمد كه در 

سال ۲۰۰۷ ميلادي در سوريه  منتشر شد. در اين مقاله، سعي بر 
آن بوده است كه علاوه بر ترجمه، به پژوهش هاي جنبي ديگر در 
رابطه با موضوع نيز پرداخته شود و در واقع، مقاله رنگ ترجمه و 

تحقيق به خود بگيرد.
كليدواژه: اعجاز معنوي قرآن، علم و قرآن، قرآن معجزه ي 

جاويدان

ان هذا القرآن 
يهدي للتي هي اقوم 

[اسراء: ۹]

قرآن، 
اين كلام نورانی و اين سخن رحمانی 

كه به حق معجزه ی جاويدان حضرت ختمی مرتبت 
(ص) است، از جنبه های متفاوت اعجاز شگفت انگيزی دارد. 

از جمله، اعجاز لفظی و اعجاز معنوی كه از زمان نزول تاكنون، هماره 
انديشمندان و صاحب  نظران در دريای بيكران آن غواصی كرده اند و هر يك 

به ميزان ظرفيت وجودی خويش، دُرهايی را استخراج و تقديم كرده اند كه بسيار 
شگفت  آفرين و تحسين برانگيز بوده است.

اعجاز معنوی قرآن، دامنه هايی بس گسترده تر را در برمی گيرد، به صورتی كه همه ساله 
انديشمندان رشته های علوم با تعمق در معانی ژرف قرآن، نكاتی را كشف می كنند كه يا علم 
به تازگی بدان ها پی برده يا پاره ای از جوانب آن را انديشمندان در عصر جديد كشف كرده اند 
و اين در حالی است كه قرآن كريم، قرن ها پيش بدان اشاره كرده است. اما بينش و فهم بشر 
تا به امروز قادر به فهم و حلاجی آن نبوده است. اين مقاله، پاره ای از اعجاز های علمی قرآن 

را بررسی می كند كه دانش بشری، رموز اين علوم را در قرن حاضر كشف و استخراج كرده 
است. نگارش اين موضوعات ترجمه ای آزاد است از كتاب «موسوعه الاعجاز العلمی فی القرآن 
الكريم» نوشته ی يوسف الحاج احمد كه در سال ۲۰۰۷ ميلادی در سوريه  منتشر شد. در اين 

مقاله، سعی بر آن بوده است كه علاوه بر ترجمه، به پژوهش های جنبی ديگر در رابطه با 
موضوع نيز پرداخته شود و در واقع، مقاله رنگ ترجمه و تحقيق

 به خود بگيرد.
كليدواژه ها: اعجاز معنوی قرآن، علم و قرآن، قرآن معجزه ی جاويدان.

از آنجا كه سه موضوع علمى مطرح شده در اين مقاله هر يك مستقل از هم هستند
٩ ادامه آن را در صفحات ۱۵، ۲۱ و ۳۱ مطالعه فرماييد.
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گفت و گو: رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
يونس باقري

مهدی نويد در گفت وگو با
 فصل نامه ی  رشد آموزش قرآن تشريح ڪرد:

گفت و گو 

تحـــــول بنیادین در راه 
است آمـــاده باشیم
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اشاره
گفت وگويــی كه مشــروح آن حضور خواننــدگان محترم 
فصل نامه ى «رشــد آموزش قرآن» تقديم مي شــود، با مهندس 
مهــدی نويــد انجام شــد. مهــدی نويــد در مقــام دبير كل 
شوراي عالي آموزش وپرورش با خبرنگاران مجله به گفت وگويی 
دوستانه نشست. شورای عالی آموزش وپرورش، عالی ترين نهاد 
تصميم گيــري در حوزه ي آموزش وپرورش به حســاب مي آيد و 

مصوباتش حكم قانون دارد.
نويد كه تا انتصاب در سمت كنوني، تصدي رده هاي متفاوت 
مديريتي را در وزارت آموزش وپرورش در كارنامه ی شغلی خود 
دارد، از جهاد ســازندگی به آموزش وپرورش آمده است. وی در 
دوره های ابتدايی، راهنمايی و دبيرستانی تدريس كرده است و 
سابقه ی تدريس در مراكز تربيت معلم و دانشگاه قرآن را هم 

دارد. هفت ســال مديركل امور فرهنگی ـ هنری امور تربيتی و 
شــش سال معاون سازمان نوسازي مدارس بود. پس از معاونت 
«سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی»، مدتی رياست آن را به 
عهده گرفت و سرانجام دبير كلی شورای عالی آموزش وپرورش 
را عهده دار شد. اين نكته جالب توجه است كه مهدي نويد، در 

تلفیق دروس دينی و قرآن نقش داشت!
وی با كوله  باری از تجربه های مديريتی و اجرايی و تدريس، 
به پرسش های ما درباره ی ساختار شورای عالی آموزش وپرورش 
و وظايف اين نهاد، محتوای سند ملی آموزش وپرورش، برنامهی 
درسی ملی، جايگاه قرآن و معارف قرآنی در سند ملی، برنامه ی 
درســی ملی و وضعيت آموزش قرآن و برخی مسائل مربوط به 
اين درس پاسخ گفت. اميدواريم خوانندگان گرامی با مطالعه ی 

مشروح اين گفت وگو احساس رضايت كنند.
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è بفرماييد ارتباط سند ملي آموزش و پرورش با برنامة 
درسي ملي چيست؟

ــندي تحول آفرين  براي نهاد آموزش وپرورش  é سند ملي س
ــش را دربرمي گيرد؛ از  ــا و زيرنظا م هاي ــت كه همة مؤلفه ه اس
ــاد ما، اگر قرار  ــي ملي را. به اعتق ــه محتواي برنامة درس جمل
ــت تحولي در آموزش وپرورش به وجود آيد و از كارامدي و  اس
ــود، تنها با تغيير يك يا دو مؤلفه ،  اثربخشي لازم برخوردار ش
ــوند. همة عوامل پيدا و پنهان  تغييرات مورد نياز ايجاد نمي ش

اين نظام بايد تغيير كنند.
در سند ملي، از منظر تقسيم كار ملي به آموزش وپرورش 
ــتم  ــد عوامل بيروني سيس ــن، از بع ــم. هم چني ــگاه كرده اي ن
ــي بدهند تا  ــت كه آن ها بايد چه تغيير نقش ــده اس واكاوي ش
ــرورش بتواند نقش خود را به خوبي اجرا كند. براي  آموزش وپ
ــه اگر به  ــت ك ــده اس ــند آورده ش مثال، در جاي جاي اين س
ــوريم، اگر به انسان به  ــرفت در كش دنبال تحول جدي و پيش
ــي معتقديم، بايد تغييراتي  ــرماية فرهنگي و اجتماع عنوان س
ــت خلاقيت در  در آموزش وپرورش به وجود آوريم. اگر قرار اس
ــور تقويت شود و كارآفرينی و تحقيق و پژوهش در كشور  كش
ــترش يابد، بايد كار را از دبستان آغاز كنيم؛ يعني از زاوية  گس

بيروني به اين نظام نگاه كرده ايم.
ــرورش اين بود كه  ــند ملي آموزش وپ ــث اصلي در س بح
تغييرات مورد نظر بايد در تمام زيرنظام هاي اين نهاد به وجود 
ــاني» نياز  آيند. يعني تربيت معلم به «طرح جامع نيروي انس
ــد «طرح جامع پژوهش»  ــور كه پژوهش نيازمن دارد. همان ط
ــرح جامع محتواي  ــي نيز بايد «ط ــت. براي محتواي درس اس

درسي» تهيه كرد. 
«طرح جامع محتواي درسي» را كه نقشة يادگيري محتواي 
درسي را تبيين مي كند، «برنامة درسي ملي» ناميديم. برنامة 
ــند ملي آموزش وپرورش  ــي ملي، عضوي از مجموعة س درس
است و فرايند يادگيري مبتني بر مواد نظري را تثبيت مي كند. 
ــت كه دانش آموز از ابتداي  ــي ملي اين اس مفهوم برنامة درس
ــتان تا زماني كه از دبيرستان خارج مي شود، چه  ورود به دبس
موضوع هايي را با چه سطح و عمقي و چگونه فرا بگيرد. معلمان 
نيز بايد چه مهارت هايي داشته باشند و چگونه به دانش آموزان 

آموزش بدهند.
èآيا مي توانيم بگوييم برنامة درسي ملي درصدد است، 
فلسـفة تعليم و تربيت را در حوزة ياددهي ـ يادگيري 

اجرايي كند؟
ــمت محتوا! اما در بخش نيروي انساني، برنامة  é فقط در قس
جامع نيروي انساني در سند ملي ديده شده است. يعني چگونه 

ــود تا بتواند برنامة درسي ملي را پياده كند. در  معلم تربيت ش
اين برنامه، از حوزة منابع انساني گرفته تا ورودي، نگه داشت و 

چگونگي ارتقاي نيروي انساني تعريف شده است.
è براسـاس برنامة درسـي ملي، دو دورة شـش سـاله 
تعريف شـده اسـت. محتوا چگونه با اين وضع اجرايي 

تطبيق داده مي شود؟
é تغيير ساختار، تغيير محتوا را به همراه دارد. اكنون دوره هاي 
ــور به صورت ۵، ۳، ۳ و يك سال  تحصيلي نظام آموزشي كش
ــنهادي در سند ملي، اين  ــده است. در ساختار پيش تنظيم ش
تقسيمات به ۶، ۳ و ۳ سال تغيير يافته است. كه محتواي پاية 

ششم ابتدايي در دست تهيه است.
è جناب عالـي دربارة تغيير فلسـفة آموزش وپرورش و 
تدوين سند ملي مطالب گويايي فرموديد. با عنايت به 
فرمايش مكرر مقام معظم رهبري دربارة مهجور ماندن 
قـرآن در آموزش وپـرورش، آن چه از فلسـفة تعليم و 
تربيت و برنامة درسـي ملي گفتيد، چه عايداتي براي 

آموزش قرآن دارد؟
é فرمايش مقام معظم رهبري، از دغدغه هاي دوستان تدوينگر 
ــند ملي بود. اين گروه درصدد بودند، مباني تعليم و تربيت  س
ــلامي ايران را براساس آموزه هاي قرآني پي ريزي  جمهوري اس
ــم تعليم و تربيت  ــد. اميدواري ــن كار را هم كرده ان ــد و اي كنن
اسلامي در سند ملي، مبتني بر آموزه هاي قرآني باشد. زيرا از 

آموزه هاي قرآني الهام گرفته ايم.
را  كار  ايـن  همكارانشـان  و  مهرمحمـدي  دكتـر   è

كرده اند؟
é بله. لذا تمامي واژه هاي فلسفة تعليم و تربيت و كليدواژه ها، 
قرآني هستند؛ مثل بحث «حيات  طيّبه». اگر اين بحث درست 
ــود،  اصلي ترين اتفاق همين اتفاق  ــت عملياتي ش فهم و درس

خواهد بود.
è گفته مي شود در برنامة درسي ملي، قصد بر آن است 
كه درس ديني و قـرآن دورة ابتدايي را يكي كنند. به 
نظر ما كاري اشـتباه اسـت و درس قرآن بايد از درس 

ديني جدا باشد. شما چه نظري داريد؟
ــي ملي پرداخته  ــئلة جزئي بايد در برنامة درس ــه اين مس é ب
ــما  ــود. بنده اطلاعي از كم و كيف كار ندارم. بنده هم با ش ش

سند ملى سندى تحول آفرين  براى 
نهاد آموزش وپرورش است كه 

همه  مؤلفه ها و زيرنظا م هايش 
را دربرمى گيرد؛ از جمله محتواى 

برنامه درسى ملى را
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ــود تا امكان انس  ــتقل ديده ش موافقم كه درس قرآن بايد مس
بچه ها با قرآن فراهم آيد. در سند ملي، اصطلاح «سواد قرآني» 
آمده است، با اين هدف كه دانش آموزان ضمن خواندن قرآن، 
مفاهيم قرآني را نيز بياموزند، با قرآن كار كنند و از قرآن الهام 
ــيديم آموزه هاي قرآني را مبناي برنامه ريزي و  بگيرند. ما كوش
ــت گذاري قرار بدهيم و بدين ترتيب در راستاي تحقق  سياس
ــعي شد هر دو جنبه  آموزه هاي قرآني حركت كنيم. يعني س

ديده شود.
è پس در سـند ملي آموزش وپرورش اصطلاح «سـواد 

قرآني» آمده است؟
ــت. اگر قرار است «سواد قرآني» تحقق يابد، در  é بله آمده اس
ــرآن را از رو بخوانند. اما اين كه  ــتان بچه ها بايد بتوانند ق دبس
ــورت بگيرد يا به صورت  ــار درس ديني اين آموزش ص در كن
مستقل، بحث كارشناسي را مي طلبد كه بايد ديد دوستان چه 

تصميمي مي گيرند.
è بنده به عنوان كارشـناس آموزش قرآن در مدارس، 

اين دغدغه را با شما در ميان مي گذارم.
é در سؤال قبلي گفتم كه با شما موافقم، زيرا در دورة دبستان 
بچه ها نمي توانند قرآن را از رو بخوانند. درس ديني هم اقتضاها 
و بايد و نبايدهاي خود را دارد و مي تواند درس مستقلي باشد. 

بنده هم بر تفكيك اين دروس از هم تأكيد دارم.
è قرار اسـت اجـراي ۳۰ درصد طـرح تجميع آموزش 
قـرآن در سـال سـوم ابتدايي، بـا مجوز شـوراي عالي 
آموزش وپرورش، به مدارس سراسـر كشور تعميم يابد. 
مي خواهيـم بدانيم نتيجة پژوهشـي كه صـدور مجوز 
اجراي طرح را در سراسر كشور در پي  داشت، چه بود؟

ــي  ــاعات درس é اين طرح براي تجميع زمان آموزش بود و س
در طول يك سال تحصيلي نه كم و نه زياد شد. در هفتة اول 

ــال  ــاعات موظف تدريس قرآن در س يا حتي در هفتة دوم، س
ــاعت قرار دادند. پس از آن به مدت يك  ــوم ابتدايي را دو س س
ماه، زمان آموزش روزانه و فشرده شد. بعد از آن تا پايان سال، 

تدريس به صورت عادي ادامه پيدا مي كرد.
«پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش» بر ساعات تدريس 
ــت. يافته هاي پژوهشگاه نشان داد  دورة آزمايشي نظارت داش
كه برنامة تجميع، در يادگيري و تسهيل يادگيري دانش آموزان 
نقش مؤثري داشت. اين دوره نشان داد كه زبان آموزي به تكرار 
ــت كه دانش آموز  ــت نياز دارد، زيرا قرآن هم زباني اس و مداوم
ــرآن مي خواندند،  ــرد. چون دانش آموزان هر روز ق بايد فرابگي
ــد و يادگيري و تكرار  ــبب تقويت يادگيري آنان ش اين كار س
سبب تعميق يادگيري هم مي شود. و به دليل آن كه قرآن كلام 

خداوند است، تأثير روحي و رواني هم در بچه ها دارد.
ــن طرح هم  ــت. از اي ــد تربيتي هم داش ــرح پيام اين ط
ــتقبال كردند. بنابراين شوراي عالي  معلمان و هم خانواده ها اس
ــال تحصيلي  آموزش وپرورش بر تعميم اجراي اين طرح در س

۸۹-۱۳۸۰ در مدارس سراسر كشور تأكيد كرده است.
è حـدود ۱۰ سـال مي شـود كـه در دورة دبيرسـتان،  
درس هـاي ديني و قرآن تلفيق شـده اند كـه با عنوان 
«درس ديني و زندگي» اشتهار يافته است. معلمان در 
اين مورد نظر يگانه اي ندارند و به همين دليل، بيشـتر 
بـه بخش ديني مي پردازند و بـه بخش قرآن كم لطفي 
مي شود. گروهي از معلمان خواهان تفكيك درس قرآن 
و ديني از يكديگرند. نظر شما به عنوان يك كارشناس 
چيست؟ آيا شوراي عالي آموزش وپرورش نمي خواهد با 
كار پژوهشي، مشخص كند كه وضع كنوني مفيد است 

يا بايد اين دو درس از هم جدا باشند؟
ــن در فرايند ادغام اين دو درس بوده ام و در تصميم گيري  é م

زبان آموزى به تكرار و مداومت نياز دارد، 
زيرا قرآن هم زبانى است كه دانش آموز بايد 
فرابگيرد. چون دانش آموزان هر روز قرآن 
مى خواندند، اين كار سبب تقويت يادگيرى 
آنان شد و يادگيرى و تكرار سبب تعميق 
يادگيرى هم مى شود
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ــد. اگر  ــته ام. آن زمان با چند پيش فرض اين كار ش نقش داش
پيش فرض ها محقق شوند، تصميم قابل دفاعي است.

فرض تصميم گيران اين بود كه دانش آموزان در دوره هاي 
ــلط  ــتان و راهنمايي بر روخواني و روان خواني قرآن مس دبس
ــتان جاي آموزش روخواني  ــوند. در اين صورت، دبيرس مي ش
ــت. فرض ديگر اين  ــي و حتي تجويد و قواعد نيس و روان خوان
ــه در دورة راهنمايي تحصيلي، مفاهيم نيز آموزش داده  بود ك
ــارف بپردازيم و به  ــتان بايد به مع ــوند، پس در دبيرس مي ش
ــود؛ يعني همان  ــن ترتيب، هدف هر دوره نيز برآورده مي ش اي
هدف هايي كه شوراي عالي براي دوره هاي دبستان، راهنمايي و 

دبيرستان تعيين كرده است.
پيش فرض دوم اين بود که گرايش اصلی معلمان از زاويه ی 
ــفی ـ با اين دو پيش فرض ـ  ــت، نه صرفاً فلس معارف قرآنی اس
ــورای  ــی ـ ش گرايش معلمان و تأمين هدف هر دوره ی آموزش
ــتدلال، آموزش دين  عالی اين دو درس را ادغام کرد. با اين اس
در دوره ی دبيرستان، همان تعليماتی است که ريشه در قرآن 
دارد و از دل آيات قرآن و روايات استخراج می شود. لذا اين دو 
درس می توانند با هم باشند. بدين ترتيب، معلم وقت بيشتری 
ــردن بچه ها با قرآن  ــرآن و مأنوس ک ــرای تفکر و تدبر در ق ب
خواهد داشت و انديشه ی دينی دانش آموزان که ريشه در قرآن 

دارد، تقويت شود.
è می شود کتاب، کتابی دينی باشد و با الهام از قرآن و 
مستند به آيات قرآن نوشته شود، اما درس جداگانه ای 
هم برای آموزش قرآن داشـته باشـيم. اين منافاتی با 

آن چه می فرماييد ندارد.
ــی ندارد، اما در اين درس چه می خواهيد ياد بدهيد؟  é منافات

بايد قرآن را باز کنيد و معارف قرآنی را ياد بگيريد.
è برای مثال، در درس مفاهيم قرآنی دوره ی راهنمايی، 

اکثر اصطلاحات پرکاربرد قرآنی آموزش داده می شوند. 
اصطلاحـات باقی مانـده را می توان در دبيرسـتان ياد 
داد. برای اين کار می توان به دانش آموزان دبيرسـتانی 
قرآن کاملی داد که در آن، لغات مشـکل در گوشـه ای 
از هر صفحه ترجمه شوند و ذل آيات مشكل، ترجمه ی 
ساده ای بيايد. بدين صورت آموزش قرآن در دبيرستان 
به شکل مستقل درمی آيد و در همان حال، مستندات 

درس دينی هم ملهم از قرآن خواهد بود. 
ــت. هدف انس بچه ها با قرآن است. اگر کتاب  é قابل تأمل اس

دينی به صورت مناسب با قرآن درهم تنيده شده باشد،...
è در کتابـی کـه در حال حاضر مبنای تدريس اسـت، 
نتوانسـته اند اين کار را انجام دهند. البته دو نظر بين 
معلمان وجـود دارد: عده ای از معلمان معتقدند، هدف 
تعيين شـده  برای حد فراگيری قرآن تأمين نمی شـود. 
پيشـنهاد بنده اين اسـت که شـورای عالی آموزش و 
پـرورش برای تعيين تکليف بـه پژوهش همه جانبه ای 
دسـت بزند؛ همان طور که برای طـرح تجميع آموزش 
قرآن در پايه ی سوم عمل کرده است، تا وضعيت درس 

قرآن در دبيرستان مشخص شود.
é می توان اين کار را کرد.

è می توانيم اين خبر را به مخاطبان مجله بدهيم؟
é بايد منتظر باشيم و ببينيم که برنامه ی درسی ملی چگونه با 
ــود. اگر همين سياق کنونی ادامه يابد،  اين پديده مواجه می ش

آن وقت می توان در آن تأمل کرد.
è به احتمال زياد، درس دينی و قرآن را با هم ديده اند. 
پيشـنهاد ما اين است که شـورای عالی قبل از اين که 
چنيـن اتفاقـی در برنامـه ی درسـی ملی بيفتـد، کار 

پژوهشی انجام دهد.

 بنده با شما موافقم كه درس قرآن بايد 
مستقل از درس دينى باشد تا امكان 
انس بچه ها با قرآن فراهم آيد. و اين 

موضوع بايد در برنامه درسى ملى مورد 
بررسى قرار گيرد
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حال به بخش ديگر گفت و گو بپردازيم. شورای عالی 
انقـلاب فرهنگی، منشـور آمـوزش عمومی قـرآن را 
تصويب کرد. در اين منشـور، آموزش و پرورش، متولی 
آموزش عمومی قرآن شده است، اگر قرار باشد مصوبه ی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی از طريق آموزش و پرورش 
اجرايی شود، آيا شورای عالی آموزش و پرورش آمادگي 

دارد و آيا در اين زمينه تاکنون اقدامی کرده است؟
ــور پرداخته  ــور مورد نظر به کل کارهای قرآنی در کش é منش
است و در بخش آموزش عمومی، مسئوليت را متوجه  آموزش 
و پرورش دانسته است. بايد دستگاه های مربوط تصميم بگيرند. 
ــورای عالی آموزش و پرورش در اين زمينه مسئوليتی ندارد  ش
ــهم خود اعلام حمايت کرده ايم. برنامه هايی که  و ما هم به س
ــت در بخش دانش آموزی اجرا شوند، بايد در اين شورا  قرار اس

به تصويب برسند و به صورت قانون درآيند.
è گذشـته از فرمايش رهبری دربـاره ی مهجور بودن 
قـرآن در آمـوزش و پرورش و مصوبه ی شـورای عالی 
انقـلاب فرهنگـی، فعاليت هـای متفرقـه ای مثـلاً در 
دارالقرآن و امور تربيتی انجام می گيرد. آيا بهتر نيست 
نهاد مستقلی در آموزش و پرورش شکل بگيرد تا تمام 

فعاليت های قرآنی را هدايت کند؟
é به تشکيل نهاد يا سازمان جديد اعتقادی ندارم. زيرا مشکل 
اين نيست. چنين نهادی در صورت تشکيل، بيش از چهار قدم 
ــکل اساسی در نوع نگاه ما به قرآن نهفته  نمی تواند بردارد. مش
است. مشکل در مناسباتی است که با قرآن داريم. تا زمانی که 
اين مشکل وجود دارد، مشکلات ديگر هم چنان باقی می مانند. 
بايد قرآن را در هر کاری منبع پر فيض ديد. برای هر پژوهش، 
ــازی و تصميم گيری بايد به قرآن رجوع داشت. چرا  تصميم س
ــگران ما هنگام تحقيق به انواع و اقسام کتاب ها رجوع  پژوهش
ــد می دهند، اما به قرآن رجوعی ندارند؟  می کنند و از آن ها کُ

اگر نگاه ما به قرآن تغيير کند، از مهجوريت درمی آيد.
ــدا می کنيم،  ــت آن ج ــه دليل اهمي ــی را ب ــی بخش وقت
بخش های ديگر خود را کنار می کشند و از خود رفع مسئوليت 
ــی بايد رويکرد حاکم بر نظام آموزش و  می کنند. رويکرد قرآن
ــد و در برنامه های درسی ما فضای قرآنی مشاهده  پرورش باش

ــيوه های مديريتی ما ملهم از آيات قرآنی باشد  ــود. بايد ش ش
ــانی و تربيت معلم  ــای قرآنی در نظام نيروی انس و روح پيام ه
ــود. به طور کلی، امور تربيتی و غير امور تربيتی،  ما نهادينه ش
ــتقيم به قرآن رجوع کند. در اين صورت و  ــتقيم و غيرمس مس
ــرد و قرآن را از  ــکلات را حل ک ــا رويکرد قرآنی می توان مش ب

مهجوريت درآورد.
è مصوبات مجلس شورای اسلامی را، تا شورای نگهبان 
با شرع و قانون اساسـی تطبيق ندهد، تأييد نمی کند. 
آيا در آموزش و پرورش هم نهادی هسـت که مصوبات 
اين وزارت خانه را بررسی کند تا جهت گيری های آن با 

روح کلی قرآن منافات نداشته باشد؟
ــرورش ذيل قوانين مجلس،  ــورای عالی آموزش و پ é خير! ش
ــا چارچوب های  ــد. اين مصوبات نبايد ب ــون تصويب می کن قان
ــلامی مغايرت  ــورای اس ــی و مصوبات مجلس ش قانون اساس
ــند. ضمن اين که يک نفر مجتهد آشنا با تعليم و  ــته باش داش
تربيت اسلامی، در شورای عالی حضور دارد و از مرزها مراقبت 

می کند.
è از نظر شـما چه نسـبتی بين آموزش قرآن و تربيت 

دينی وجود دارد؟
ــوزش دينی به صورت عام و آموزش قرآن به صورت خاص  é آم
ــت. از مجرای آموزش های قرآنی  برای تحقق تربيت دينی اس
ــيد. اما به نظر من، آموزش های قرآنی  بايد به تربيت دينی رس
در آموزش و پرورش، هم موضوعيت و هم طريقيت دارد. يعنی 
ــوزش بدهيم تا ضمن  ــه بچه ها قرآن را آم ــا وظيفه داريم ب م
ــم قرآنی را درک کنند.  ــوند و مفاهي خواندن، با آن مأنوس ش
ــد در اين حد هم متوقف بمانيم، زيرا هدف آموزش قرآن،  نباي
ــت، لذا بين آن ها نسبت عموم و خصوص من  تربيت قرآنی اس

وجه وجود دارد.
ــفانه، گاهی ـ هرچند اندک ـ مشاهده می شود، افراد  متأس
در مقدمات آموزش قرآن متوقف شده اند. يعنی قرآن را راحت 
ــت می خوانند، اما رفتار و منش قرآنی ندارند و ديگران  و درس
ــت و زبان اين عده در امان نيستند. اينان مصداق آيه ی  از دس
ــفاراً» [جمعه/ ۵] هستند.  مبارکه ی «کمثل الحمار يحمل اس
ــوزش قرآن آن جا معنا پيدا می کند که در گام اول، در جان  آم
ــخن، منش، نگاه و تفکر قاری،  ــد. اگر س قاری خانه کرده باش
ــته باشد، اگر چنين نباشد، چه فرقی با  رنگ و بوی قرآنی داش
آموزش چيزهای ديگر دارد؟ گرچه تنها خواندن و آموزش قرآن 

فضيلت به حساب می آيد، اما سبب هدايت آدم ها نمی شود.
è وقتی در درس اخلاق شرکت می کنيم، مربی و معلم، 
درس اخلاق می گويد و در ميان گفتارش از آيات قرآن 

 معلمان قرآن علاوه بر داشتن 
مهارت هاى عمومى  بايد از دو ويژگى 
ديگر هم برخوردار باشند: اول به 
معلمى قرآن عشق بورزند. دوم، 
داشتن مهارت هاى قرآنى است
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بهـره می گيرد، امـا نمی گويد درس قـرآن می دهد. يا 
مرجعی که فقه تدريـس می کند، به طور قطع در خلال 
مطالـب خويش از آيات قرآن اسـتفاده می کند، اما باز 
هم درس قـرآن نمی دهد. آيا تدريـس کنونی دينی و 
قرآن، ماننـد همان درس اخلاق و درس فقه نيسـت؟ 
اگر اين طور باشـد، بچه ها نمی توانند قرآن ياد بگيرند. 
آيا اين اسـتدلال برای اسـتقلال درس قـرآن کفايت 

نمی کند؟
é در سطوح تخصصی و پيشرفته اين تفاوت مشاهده می شود؛ 
مانند فقه که درس تخصصی دانش دينی است. به درس اخلاق 
ــئوليت آموزش عمومی  ــرورش که ما مس ــز در آموزش و پ ني
بچه ها را داريم، می توان از زاويه ی ديگری نگاه کرد. برای مثال، 
می توان درباره ی اخلاق قرآنی گفت، به جای اخلاق تخصصی. 
ــايد دوستانی که  ــت. به همين دليل ش ــختی اس البته کار س
ــته اند خوب از  ــی را آماده کرده اند، نتوانس ــن و زندگ درس دي
ــت. ما به اين دليل که  ــتی اس عهده برآيند، اما نگاه، نگاه درس
ــت، معارف عمومی را آموزش می دهيم. اما  آموزش عمومی اس
ــفی، کلامی و... به هر  ــطوح تخصصی، بايد از منظر فلس در س

موضوع نگاه کنيم که در بحث عمومی نمی گنجد.
è مجله ی «رشد آموزش قرآن» را که مطالعه می فرماييد. 

آيا نظر خاصی درباره ی آن داريد؟
é مجله ی خيلی خوبی است. فراز و فرودهايی داشته، اما جريان 
تکاملی را از دست نداده است. يعنی شيب آن به سمت رشد و 

بالندگی است. مطالب آن خيلی ساده و خبری شده اند.
è آيا پيشنهادی برای افزايش کيفيت آن داريد؟

ــان و مربيان  ــنجی های کاملاً علمی از معلم ــد با نظرس é باي
ــالانه انجام گيرد.  ــان اصلی اند، برنامه ريزی های س که مخاطب

بحث های قرآنی دو حيطه ی جدی دارند:
ــد. يعنی  ــده باش الف) اقتضاهای زمان در آن ها لحاظ ش
ــد.  ــخ گوی نياز زمان باش ــود که پاس ــرآن ارائه ش ــی از ق فهم
ــان بوده است. ما  ــتگان، زحماتشان برای دوره ی خودش گذش
بايد پاسخ سؤال های امروز را از قرآن بطلبيم، آن ها را استخراج 

کنيم و در اختيار مخاطبان قرار دهيم.
ــت.  ــان حاضر، «فرهنگ مدرنيته» اس ــای زم از ويژگی ه
ــا می دهد و برای  ــان به ــت که به عقل انس مدرنيته مدعی اس
ــام دفاع از دين قرار  ــا تبيين عقلی دارد. ما که در مق پديده ه
ــی را ترويج کنيم. به تعبير شـهيد  ــد روش تعقل ــم، باي داري
مطهـری در بحث ايمان، يکی از ويژگی های مذهبی، «ايمان 
ــت نه تعبدی. بايد به ويژه برای نوجوانان و جوانان  تعقلی» اس
ــن رشد عقلی قرار دارند،  ــتان ها که در س در مدارس و دبيرس

ــرآن تعريف تعقلی ارائه دهيم. بها دادن به عقل و تعقل از  از ق
ويژگی های قرآن است. امتياز قرآن همين ويژگی است. قرآن 
ــم» و با تعابير مختلف هم طلب  می فرمايد: «قل هاتوا برهانک
برهان می کند. بايد با اين نگاه به دين و معارف دينی، بچه ها را 

با معارف قرآنی آشنا کنيم.
ــه را از برخی از  ــر و خراف ــی بوعی تحج ــفانه، گاه متأس
آموزش های دينی احساس می کنيم. ما معلمان بايد به برهان 
ــان را در نظر بگيريم. گاهی  ــی پناه ببريم و مقتضيات زم عقل
ــرار می دهند که  ــرآن را در اختيار بچه ها ق ــی از ق ترجمه هاي
ــذا ارتباط با قرآن ممکن  ــی نمی توانند آن ها را بخوانند؛ ل حت

نمی شود.
ــرآن چه معلم  ــوان معلم ـ چه معلم ق ــن ما به عن بنابراي
درس های ديگر ـ نبايد آن چه را می دانيم بيان کنيم، بلکه بايد 
ــخن بگوييم.  ــا توجه به نيازهای زمان و نياز فهم مخاطب س ب
ــيار اهميت دارد. زيرا معلمی  توجه به نياز فردای مخاطبان بس
ــته باشد، نمی تواند دانش آموزان را  که تصويری از آينده نداش
ــا تربيت کند. به طور کلی توجه به نيازهای  برای فردا و فرداه

امروز و فردا ضرورت دارد.
ــرا معلم بايد  ــند. زي ــی باش ب) مبتنی بر مخاطب شناس
ــد. بنابراين بايد  ــان خود، يعنی دانش آموزان را بشناس مخاطب
ــت که  ــزرگان دين را با آنان درميان گذاش ــخنانی ناب از ب س
ــته باشند. اگر نتوانند سخن و گفتار  ظرفيت فهم آن ها را داش
ــوند. در  ــت دچار بدفهمی ش ــوب را درک کنند، ممکن اس خ
روايات زندگی پيامبر اکرم(ص) آمده است، آن حضرت در حال 
گفت و گو با سلمان بود. وقتی ابوذر وارد شد، رسول خدا(ص) 
ــت  ــخنانش را قطع کرد. بعد می فرمايد: اگر ابوذر می دانس س
ــذرد، او را تکفير می کرد. وقتی بين  ــلمان چه می گ در قلب س
سلمان و ابوذر اين قدر در فهم معارف فاصله وجود دارد، ديگر 

از ما و بچه های امروزی چه توقعی می توان داشت؟
بنده شاهد فاصله گيری برخی از بچه ها از برخی از معارف 
ــخنانی را شنيده بودند که نتوانسته بودند  دينی بوده ام. زيرا س

هضم کنند. يا تبيين نادرستی برای آنان شده بود.
è زحمت کشيديد که در اين گفت و گو شرکت کرديد.

é موفق و مؤيد باشيد.
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تمام صاحب نظران و متخصصان باور 
دارند كه وضع كنونى در آموزش وپرورش، 
هم از نظر آموزشى و هم از نظر تربيتى 
و هم از نظر آموزه هاى سياسى، همان 

وضعى نيست كه جامعه انتظار دارد



و  فرهنگي  «مؤسسه ي 
ــه ي غيرانتفاعي و غيردولتي است  هنري جام طهور»، مؤسس
كه سعي دارد معارف اسلامي را، با استفاده از روش هاي جذاب 
و مستند، از طريق ابزار روزآمد، به مخاطبان عرضه دارد. براي 
معرفي اين مؤسسه، نوع فعاليت هاي آن و امكاناتي كه دارد، با 
حجت الاسلام و المسلمين عبداالله حقيقت، مدير مؤسسه، به 

گفت وگو نشسته ايم.

é لطفاً براي مخاطبان فصل نامه ي رشد آموزش قرآن، 
دربـاره ي چگونگـي و چرايي تشـكيل «مؤسسـه ي 

فرهنگي هنري جام طهور» توضيح بدهيد.
è سال ۱۳۷۸ با جمعي از دوستان در مجلس شهادت حضرت 
زهرا (س) گفت وگو مي كرديم، سخن به اين روايت حضرت 
ــي امرَنا» (خداوند  ــيد كه فرمود: «رحم االله اَحي رضا (ع) رس
رحمت كند كسي را كه امر ما را زنده كند). و در روايت ديگر 
ــي كلام ما را درمي يافتند، به طور  ــت: اگر مردم زيباي آمده اس

قطع از ما پيروي مي كردند.

در همين جلسه مطرح شد كه اگر ما بتوانيم 
كلام معصوم(ع) را در قالب هايي ارائه كنيم كه زيبايي هاي كلام 
در آن قالب تجلي يابد، رجوع مردم به آن ها نيز افزايش خواهد 

يافت.
ــرانجام دوستان حاضر در آن جمع تصميم گرفتند براي  س
انتقال پيام معصوم (ع)، از فناوري هاي جديد از جمله نشريه ي 
ــريات در دست رسي به  ــتفاده كنند. زيرا اين نش الكترونيك اس
اطلاعات، سريع عمل مي كنند و گستره ي بهره گيري از آنان نيز 
محدوديت ندارد. لذا به تأسيس پايگاه اينترنتي طهور به نشاني 

www.tahoor.com اقدام كردند.
é مؤسسه را چگونه اداره مي كنيد؟

è مؤسسه هيئت مؤسس و هيئت مديره دارد. بنده هم به عنوان 
ــده ام.  ــه ي فرهنگي و هنري جام طهور انتخاب ش مدير مؤسس
ــه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز رسمي دارد و  مؤسس
براساس مقررات جمهوري اسلامي عمل مي كند و غيرانتفاعي 

است.
é هزينه هاي مؤسسه را از چه منابعي تأمين مي كنيد؟

ــور، غيرانتفاعي و  ــام طه ــي و هنري ج ــه ي فرهنگ è مؤسس
غيروابسته به نهادهاي دولتي است. در همان جلسه ي شهادت 

و  فرهنگي  «مؤسسه ي 
ــه ي غيرانتفاعي و غيردولتي است  هنري جام طهور»، مؤسس
كه سعي دارد معارف اسلامي را، با استفاده از روش هاي جذاب 

كلام معصوم(
در آن قالب تج

يافت.
ــرانجام س

گفت وگو: رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي

در گفت وگو با حجت الاسلام و 
المسلمين عبدالله حقيقت حاصل شد

مؤسسات قرآنے

زیبایی های قرآن و عترت در 
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ــتان  ــرا (س) كه از آن ياد كردم و گفت وگوي دوس حضرت زه
منجر به تشكيل اين مؤسسه شد، بحث ديگري هم بين دوستان 
ــه  به وجود آمد كه درباره ي انجمن هاي خيريه بود. در آن جلس
ــد، چرا انجمن خيريه اي در ايران نداريم تا در زمينه ي  گفته ش
ــواع انجمن هاي خيريه ي  ــت كند، در حالي كه ان فرهنگ فعالي
ــازان، كمك به  ــر را داريم؛ مثل انجمن خيريه ي مدرسه س ديگ
ــيدگي به بيماران. پاسخ اين بود كه بازده اين كارها  ايتام و رس
ــت. لذا جذابيت دارد.  ــدت و در خارج قابل رؤيت اس در كوتاه م
ــت. اما در زمينه ي فعاليت  تبليغ هم در اين زمينه ها بيش تر اس
ــت مي شود. ضمن  ــود و نه تبليغ درس فرهنگي، نه تبليغ مي ش
اين كه نتيجه ي آن ممكن است پس از سال ها كار حاصل شود 
ــاهده كرد. براي مثال،  ــم سر مش و عموماً نيز نمي توان به چش
ــلاش فرهنگي تحول روحي پيدا  ــرد يا افرادي كه به دنبال ت ف
ــال در آنان تحول مثبت  كرده اند، امكان دارد در عرض چند س
ــود و اين دگرگوني در ميان جمع نيز بسيار نهفته تر و  ايجاد نش
با كندي و تدريجي است. بنابراين، جاذبه هاي عيني كوتاه مدت 
ــرمايه گذاري بنياني است. بايد در اين زمينه  ندارد، ولي اين س
افرادي كه خداوند به آنان نعمت داده و متمول اند، به اين حوزه 
وارد شوند. لذا چند تن از دوستان آن جمع هزينه هاي مؤسسه را 
تقبل كردند و البته بعداً دوستان ديگري نيز در حد توان به آنان 

پيوسته اند و به اين طريق هزينه هاي كنوني را تأمين مي كنند.
é فعاليت شـما در فضاي مجازي متمركز شـده است و 
مخاطبان مؤسسه ي فرهنگي طهور بايد حتماً به اينترنت 
و پايگاه هاي اينترنتي دست رسـي داشته باشند، ضمن 
آشـنا كردن مخاطبان مجله با ايـن پايگاه ها، بفرماييد 

براي ورود به پايگاه آيا شرايطي قرار داده ايد؟
ــايت هاي طهور، هيچ شرطي وجود ندارد. هر  è براي ورود به س
ــاني پايگاه، وارد آن شود و از مواد  ــتن نش كس مي تواند با داش
ــتفاده از مطالب آن نيز رايگان  ــتفاده كند. اس موجود در آن اس
ــه به دليل ارائه  ي  ــك پايگاه كاربران هم داريم ك ــت. البته ي اس

ــگاه ثبت نام مي كنند.  ــرويس ويژه، علاقه مندان ابتدا در پاي س
هنگام معرفي پايگاه ها، توضيح لازم را عرض خواهم كرد.

ــت كه حاصل  پايگاه طهور نوعي پايگاه جامع اينترنتي اس
ــام طهور، پس از  ــه ي فرهنگي و هنري ج فعاليت هاي مؤسس
پردازش لازم، در اين پايگاه قرار مي گيرد. اين پايگاه از جمله با 

هدف هاي زير سازمان دهي شد: 
ــي سريع و آسان به معارف  ـ فراهم سازي امكان دست رس
ــتفاده ي بهينه  از  ــته بندي هاي منطقي، اس ديني، همراه با دس
محتواي موجود در معارف اسلامي و ارائه ي نظريات انديشمندان 

شيعي در حوزه هاي گوناگون
ــگاه اينترنتي طهور به عنوان پايگاه مادر، دربرگيرنده ي  پاي
ــاني مستقل به موضوع  ــت كه هر يك با نش ۹ پايگاه فرعي اس
مشخصي اختصاص يافته اند. ورود به اين پايگاه ها، هم از طريق 
پايگاه مادر و هم به صورت مستقل امكان پذير است. پايگاه هاي 
ــي، عبارت اند از:  ــر پايگاه هاي تخصص ــارت بهت ــي و به عب فرع
۱. كتاب خانه ي طهور؛ ۲. دايره المعارف طهور؛ ۳. اعلام طهور؛ ۴. 
كتاب شناسي طهور؛ ۵. ترجمه ي قرآن طهور؛ ۶. تفسير طهور؛ ۷. 

پادكست طهور؛ ۸. سايت كاربران؛ ۹. سايت پنج روز.
éكار محتوايي تـان را بـا تمركز بر چـه موضوعي آغاز 

كرده ايد؟
è ابتدا زندگي ۱۴ معصوم (ع) را آماده كرديم و در فضاي مجازي 
ــز توجه كرديم كه نبايد به  ــرار داديم. البته ما به اين نكته ني ق
وحدت ميان تشيع و تسنن خدشه اي وارد شود. تاكنون ۵۰۰۰ 
ــه همه را در  ــت ك ــده اس فيش در اين زمينه تهيه و تدوين ش
ــت رس كاربران قرار داده ايم. مواد موجود در فضاي مجازي،  دس
به اصطلاح رايج در اين فضا به صورت «شبكه ي تار عنكبوتي» 
سازمان داده شده است. براي مثال، اگر بدانيد پيامبر اسلام(ص) 
در مكه متولد شد، با كليك روي واژه ي مكه، اطلاعات مربوط به 
آن ظاهر مي شود. اگر روي نام بنيان گذار خانه ي خدا ـ حضرت 
ــاي موجود مربوط در  ــم (ع) ـ كليك كنيد،  تمام داده ه ابراهي

پايگاه 
اينترنتے طهور به عنوان پايگاه 

مادر، دربرگيرنده ی ۹ پايگاه فرعے است ڪه هر يڪ 
با نشانے مستقل به موضوع مشخصے اختصاص يافته اند. ورود به اين 

پايگاه ها، هم از طريق پايگاه مادر و هم به صورت مستقل امڪان پذير است
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پايگاه، در دست رس قرار مي گيرند.
ــت از مرحوم علاقه مندان رئيس سازمان پژوهش  خوب اس
و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش ياد كنم. شبكه ي 
ــد آموزش وپرورش كه در زمان مرحوم علاقه مندان تأسيس  رش
ــوم (ع) كه از  ــد، كار را با همين فيش هاي زندگي ۱۴ معص ش
ــان  ــه ي فرهنگي و هنري جام طهور در اختيارش طرف مؤسس
ــان اين بود كه به بركت زندگي  قرار گرفت، آغاز كرد. تعبير ايش
ــبكه ي اينترنتي رشد تقويت خواهد شد. در  ۱۴ معصوم(ع)، ش
ــت.  ــبكه محتوايي در اختيار نداش حقيقت، تا آن زمان، اين ش
هم اكنون ۵۰۰۰ فيشي كه مؤسسه ي فرهنگي طهور در اختيار 
ــلامي» در  ــرورش قرار داد، با عنوان «دانش نامه ي اس آموزش وپ

شبكه ي رشد وجود دارد.
é پـس از آن فعاليت مؤسسـه در چه زمينه اي متمركز 

شد؟
è پس از آن و در حدود سال ۱۳۸۱، توجه همكاران مؤسسه به 
معارف اسلامي معطوف شد؛ با عنايت به دو ويژگي: با نوآوري در 

شيوه ي بيان و قالب بيان همراه باشد.
پايگاه اينترنتي نيز گسترش يافت و از يك سايت در ابتداي 
فعاليت، به ۱۰ سايت در حال حاضر افزايش يافت. اين سايت ها 

كه هر يك سايت تخصصي به حساب مي آيند، عبارت اند از: 
۱. كتاب خانه ي طهور: در سايت كتاب خانه ي طهور حدود 
ــت كه اكثر آنان از آثار مكتوب  ــده اس ۱۰ هزار مقاله ذخيره ش
علامه سـيد محمد حسـين طباطبايي، شهيد مرتضي 
مطهري و علامه تهراني استخراج شده اند. نشاني سايت چنين 

است: 
www.tahoorkotob.com

é آيا كار خاصي روي مطالب اين افراد انجام داده ايد يا 
به همان صورتي كه در كتاب آمده است، در سايت قرار 

مي گيرد؟
è در آثار ايشان مطالب بسيار ارزشمندي وجود دارد، ولي امكان 
دست رسي سريع و صحيح به آن ها خيلي كم است. نمونه اي را 

بيان كنم. از شهيد مطهري بيش از ۱۰۰ عنوان كتاب باقي مانده 
است كه تاكنون چاپ و منتشر شده اند. اگر ما بخواهيم از مطلبي 
در كتاب وي استفاده كنيم، نمي دانيم در كدام كتاب دنبال آن 
برويم و يافتن آن كار سختي است. يا برخي از مطالب را علامه 
طباطبايي و شهيد مطهري في البداهه و استدراكي بيان كردند. 
مثلاً استاد مطهري در يك سخن راني در حسينيه اي، درباره ي 
كار صحبت كرد و بيان زيبايي درباره ي فوايد كار دارد. اما هرگز 
به نظر ما نمي رسد كه درباره ي موضوع كار به كتاب «حماسه ي 
ــه ي فرهنگي و  ــيني» رجوع كنيم. به اين علت، در مؤسس حس
ــاس  هنري طهور تصميم گرفتيم، مطالب و آثار فراوان را براس
موضوع استخراج كنيم و به صورت متن قابل استفاده در اينترنت 
ــب براي هر موضوع،  قرار دهيم. لذا با انتخاب عنوان هاي مناس
مفاد آن نيز طبقه بندي شد، كاربر به راحتي مي تواند با استفاده 
ــت وجو (serch) و طبقه بندي، به مواد مورد نياز و  از روش جس

علاقه دست يابد.
ــيار زيادي دارد. براي همگان نيز قابل  ــايت كاربران بس اين س
استفاده است، از استاد و تحصيل كردگان سطح بالاي حوزه بگير 

تا دانش آموز و طلبه و دانشجو.
é فقط به آثار اين سه تن اكتفا كرده ايد؟

è اساس كار را بر استخراج مواد از كتاب هاي علامه طباطبايي، 
استاد مطهري و علامه تهراني قرار داده ايم و تاكنون از آثار ديگر 

كمتر استفاده كرده ايم.
۲. دايره المعارف طهور: نسخه ي فارسي سايت دانش نامه 
ــياري را دربر دارد؛ از جمله:  ــارف) طهور، مباحث بس (دايره المع
ــد، اخلاق، احكام، فرهنگ و علوم  موضوعات اصلي ديني (عقاي
ــلامي) نجوم، اديان  ــاني و زندگي نامه ي شخصيت هاي اس انس
آسماني و آيين ها (اديان غيرآسماني). مطالب دانش نامه براساس 

مدخل تدوين شده است كه در دانش نامه نويسي رواج دارد.
به محققان مؤسسه تأكيد كرده ايم كه هنگام تهيه ي مواد 
ــر دقيق منابع و  ــتند و با ذك ــر مدخل تمام مطالب بايد مس ه
ــايت قرار گيرند. به اصطلاح، از گُتره اي  مآخذ باشند تا روي س

نسخه ی فارسے سايت دانش نامه (دايره المعارف) 
طهور، مباحث بسياری را دربر دارد؛ از جمله: 
موضوعات اصلے دينے (عقايد، اخلاق، 
احڪام، فرهنگ و علوم انسانے و زندگے نامه ی 
شخصيت های اسلامے) نجوم، اديان آسمانے و 
آيين ها (اديان غيرآسمانے)
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عمل كردن اجتناب شد. 
برخي از مدخل ها بسيار پرمحتوا شده اند. مدخل فلسفه از 
دو هزار فيش تشكيل شده كه مجموعه ي كاملي از امُّهات فلسفه 

به همراه اطلاعات مفيدي درباره ي كليات فلسفي.
با روش جست وجو و طبقه بندي، مي توان به مطالب دل خواه 
دست رسي يافت. از طريق www.tahoordanesh.com به 

اين پايگاه راه مي يابيد.
اين سايت به عنوان يك پايگاه مرجع مطرح است. اميدواريم 
ــران به تدريج از مراجعه به منابع و پايگاه هاي ديگر بي نياز  كارب

شوند.
www.book. ۳. كتاب شناسـي طهـور بـا نشـاني

tahoor.com در پايگاه كتاب شناسي طهور، اطلاعات كتاب ها 
را با طبقه بندي شامل علوم قرآني و تفسير (۷۶ عنوان)، اخلاق 
ــوان)، كلام و عقايد (۱۲۵ عنوان)، فقه  ــنن (۲۸ عن و آداب و س
ــوان)، فرق و  ــان و تصوف (۳۶ عن ــوان)، عرف ــول (۳۹ عن و اص
ــان (۹ عنوان)، معارف ديني و متفرقه (۸۶ عنوان) حديث و  ادي
حديث شناسي (۱۷ عنوان)، سرگذشت نامه (۲۸ عنوان)، ادبيات 
و هنر (۱۹ عنوان)، تاريخ و جغرافيا (۱۸ عنوان)، علوم و فرهنگ 

(۳۱ عنوان) و فلسفه و منطق (۴۴ عنوان) ذخيره كرده ايم.
براي معرفي هر كتاب دو تا سه صفحه مطلب تدارك ديده 
شد كه دربردارنده ي موضوع، تعريف كتاب، شخصيت و زندگي 
نويسنده، ساختار كتاب، در هر فصل درباره ي چه موضوعي بحث 
مي شود، شناسنامه ي كتاب (نام كتاب، زمان چاپ، تعداد نسخ 
چاپي، نام نويسنده) و نام مترجم در صورت داشتن مترجم است. 
ــاره ي كتابي اظهارنظر كرده اند، آراي آنان را هم  اگر افرادي درب
مي آوريم. عكس جديد كتاب نيز ارائه مي شود. ذيل اين كتاب، 

اگر نويسنده آثار ديگري هم داشته باشد، نام او نيز مي آيد.
ــي طهور مي تواند مرجعي باشد براي آشنايي  كتاب شناس
توصيفي با كتاب هاي گوناگون. در اينترنت اين كار جديدی ا ست 
ــت. به ويژه كه كار را براساس  ــتقبال هم مواجه شده اس و با اس
طبقه بندي موضوعي سامان داده ايم و يافتن كتاب هاي تخصصي 

راحت  شده است: 
ــاي روز و در  ــر و به ندرت به كتاب ه ــايت، كمت در اين س

حاشيه توجه مي شود.
ــايت  نام هاي مشخص (اعلام) است، با  ۴. اَعلامِ طهور، س

www.alaam.tahoor.com :اين نشاني
ــامل اعلام  ــده و تاكنون ش ــايت طبقه بندي ش اعلام در س

طبقه بندي شده ي زير است: 
ــفه، مورخان،  ــون، فلاس ــوم، فقها و اصولي ــا،۱۴ معص انبي
ــران، عرفا، زمام داران، متكلمين، فرق و مكاتب،  محدثين، مفس
ــعرا و ادبا.  ــا، زمان ها، اقوام و قبايل، حوادث تاريخي، ش مكان ه
هدف مؤسسه اين است كه پايگاه اعلام طهور، به پايگاهي مرجع 

و مادر تبديل شود. 
براي هر يك از اعلام، اطلاعات اوليه تهيه شده است. آن چه 
درباره ي افراد آمده است، مربوط است به افراد با شخصيت هاي 
ــته ايم، از  ــخاصي را كه از آن ها عكس داش ــت و منفي. اش مثب
عكسشان استفاده كرده ايم و اشخاصي كه تأليفات و آثار مكتوب 

دارند، به آثارشان لينك مي دهيم.
é براي تنوع بخشـي مي توانيد از طراحي و نقاشي هم 

استفاده كنيد، سبب جاذبه ي كارتان مي شود.
è پيشنهاد خوبي است. غير از اشخاص، موضوع هاي ديگر بايد 
مقتضي استفاده از طرح باشند. درباره ي مسائل نظري نمي توان 

اين كار را كرد.
é اصل اقتضا درست است، اما اگر بتوانيد طراح مسلط و 
باسواد پيدا كنيد، درباره ي مسائل نظري نيز مي شود اين 

كار را كرد. تجربه ي مطبوعات را در دست رس داريد.
è هزينه ي زيادي مي طلبد.

é در حال معرفي پايگاه ها بوديد. ادامه دهيم.
è سايت كاربران: اين سايت براي ايجاد ارتباط مستمر و پويا 
ــت تا كاربران محترم در فضايي علمي و سالم،  سامان يافته اس
ــگاه اينترنتي طهور  ــش هاي خود را درباره ي محتواي پاي پرس
ــخ مي دهيم. با اين توضيح كه  ــرح كنند. ما نيز به آنان پاس مط

اين سايت برای ايجاد ارتباط مستمر و 
پويا سامان يافته است تا ڪاربران محترم 

در فضايے علمے و سالم، پرسش های 
خود را درباره ی محتوای پايگاه اينترنتے 

طهور مطرح ڪنند
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بسياری از 
ترجمه های موجود از قرآن 

ڪريم، روان نيست و با قواعد زبان و ادبيات فارسے 
منطبق نشده است. لذا جای ترجمه ای ڪه امڪان ارتباط راحت را با 

فارسے زبانان فراهم آورد، خالے بود

ــخ پرسش آنان در سايت باشد، پرسشگر را بدان ارجاع  اگر پاس
مي دهيم و اگر به اطلاعات ديگري نياز دارد، تهيه  مي كنيم و در 

سايت قرار مي دهيم.
البته برخي از كاربران، پرسش هايي خارج از وظايف مقرر و 
در چارچوب مؤسسه هم با ما در ميان مي گذارند. (براي مثال، 
مشكلات شخصي و خانوادگي). ما نيز تا حد ممكن با استفاده از 

مفاهيم ديني، پاسخ آنان را با هدف راهنمايي، آماده مي كنيم.
é در حوزه ي فعاليت هاي قرآني، چه كارهايي را سامان 

داده ايد؟
è در اين حوزه، فعاليت هاي مؤسسه متنوع است: 

ــي ترجمه هاي قرآن  الف) ترجمه ي قرآن طهور: در بررس
ــراي همه قابل  ــن ترجمه ها ب ــيديم كه اي ــن نتيجه رس به اي
ــتند. مردم نيز اين موضوع را با مؤسسه در ميان  ــتفاده نيس اس

مي گذاشتند.
é مشكل اين ترجمه ها از نظر شما چيست؟

ــت  ــياري از ترجمه هاي موجود از قرآن كريم، روان نيس è بس
ــي منطبق نشده است. لذا جاي  و با قواعد زبان و ادبيات فارس
ترجمه اي كه امكان ارتباط راحت را با فارسي زبانان فراهم آورد، 

خالي بود.
ــكيل شد؛ يك گروه به نگارش فارسي  ابتدا گروه هايي تش
ــراف ندارند. اين گروه  ــتند و به زبان عربي زياد اش مسلط هس
كارشان انتقال مفاهيم قرآني از عربي به فارسي است. گروه دوم 
كه به زبان عربي مسلط اند، كار گروه اول را با متن قرآن تطبيق 
مي دهند. براي مثال، معادل هايي را كه گروه فارسي نويس، در 
ــنجند تا  نگارش خود به كار برده اند، با اصل واژه ي عربي مي س

دريابند تا چه اندازه رساناي مفهوم معادل آن در قرآن است.
ــايت خاصي هم براي ترجمه داريم و اكنون چند سوره  س
از متن  عربي قرآن را به همراه ترجمه ي فارسي در كنار هم در 
سايت قرار داده ايم. كار ترجمه ادامه دارد. در حال حاضر، گروه 
ــغول ويرايش نهايي ترجمه ي فارسي است. پس  ويرايش، مش
ــد، هم روي سايت  ــي برگردانده ش از آن كه تمام قرآن به فارس
ــرار مي گيرد. البته در قالب ترجمه به صورت كتاب هم چاپ  ق

و منتشر مي شود.
é ترجمه ي ۳۰ جزء قرآن چه وقت به اتمام مي رسد؟

ــده ام، در حال ويرايش نهايي كاريم.  è همان طور كه يادآور ش

اميدواريم كار تا سه ماه آينده خاتمه يابد.
é منظور شـما از ترجمه به زبان فارسي، فارسي معيار 

رسمي است؟
ــي معيار با توجه به حساسيت هاي ترجمه در كار قرآن  è فارس

موردنظر ماست.
é در حال حاضر حتي در غير تهران، فارسي  تهراني را 
معيار كرده اند. در حالي كه فارسي معيار رسمي و زبان 
ادبي غير از آن اسـت كه در گويش تهراني مي شنويم. 
مي دانيـم كه در مناطـق گوناگون كشـور، گويش هاي 

متعدد متفاوت رواج دارد.
ــت. تفاوت در مناطق در لحن  ــي معيار موردنظر ماس è فارس
ــي معيار با  ــاس زبان فارس ــه در زبان. براس ــت و ن و لهجه اس

ترجمه هاي موجود نمي توان ارتباط برقرار كرد.
وقتي ترجمه كامل شد و روي پايگاه اينترنتي قرار گرفت، 
آن گاه مشخص مي شود كه منظور ما چيست و ترجمه ي قرآن 

طهور با ترجمه هاي موجود چه تفاوت هايي دارد.
é اكنـون از قرآن ترجمه هاي متفاوتـي در بازار وجود 
دارد، امـا بيش تر مردم بـه دو دليل از ترجمه ي مرحوم 
الهي  قمشـه اي اسـتفاده مي كنند: وفور نسـخ آن در 
بازار به سـبب چاپ هاي متعدد توسط ناشران متفاوت، 
و ارتباط آسـاني كه مخاطبـان مي توانند با اين ترجمه 

برقرار كنند، آن هم به دليل ترجمه و تفسير بودن آن.
ــرح است كه شرح را در پرانتز  è در برخي از موارد ترجمه و ش

مي آورد.
é آيا شـما فقط آيات را به فارسـي برگردانده ايد يا از 

شيوه ي الهي قمشه اي هم بهره برده ايد؟
ــيرالميزان آغاز كرديم. در  ــاس تفس è ترجمه ي قرآن را براس
ــي باشد. اما  ــعي داريم فقط ترجمه به فارس اين مرحله نيز س
ــده مي آوريم تا به درك  ــي توضيحاتي را براي خوانن در جاهاي
بهتري از آيه يا موضوع موردنظر برسد. اين توضيح نيز براساس 
ــه بر اين  ــود. تصميم ما در مؤسس ــيرالميزان اضافه مي ش تفس
ــرح آماده كنيم و در  ــت كه در آينده ترجمه اي همراه با ش اس
ــرحي دو تا  ــت براي هر آيه ش اختيار عموم قرار دهيم. قرار اس
ــود. هدف از اين كار، روشنگري بيشتر در  سه سطري تهيه ش

مورد هر آيه است.
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خداوند تعالي در قرآن كريم آورده است كه: «و لتنذر ام القري و من حولها» [انعام/ ۹۲]: هشدار دهی مردم سرزمين 
مكه و اطراف آن را.

تحقيقات علمي جديد (۱۹۷۷) حكايت از آن دارد كه مكه ي مكرمه، مركز خشكي هاي جهان است. اين مطلب، 
نتيجه ي تحقيقات علمي سال هاي متعدد است كه به كمك جدول هاي دقيق و پيچيده ي رياضي و به كمك 

دستگاه هاي محاسباتي، بدان دست يافته اند. [الحاج احمد،۲۰۰۷: ۲۱۳].
يوسف الحاج احمد در كتاب موسوعه اعجاز علمي قرآن، از قول دكتر حسين كمال الدين مصري آورده است: اين 
كشف عجيب در خلال بحث تعيين قبله براي نقاط گوناگون جهان به دست آمده است. وي ابراز مي دارد، بدين منظور، 
نقشه اي جديد از كره ي زمين ترسيم و در آن قاره هاي پنجگانه را معين و مشخص كرده و به صورت اتفاقي و تعجب 

برانگيز، به اين موضوع دست يافته است كه مكه ي مكرمه، وسط جهان واقع شده است.
وي خاطر نشان مي سازد ، خشكي ها به نسبت يكسان و مساوي در اطراف مكه توزيع شده اند و مكه ي مكرمه در 

وسط خشكي هاي جهان واقع شده است.
او نقشه ي قديم جهان قبل از اكتشافات آمريكا و استرليا را مهيا كرده و تلاش هاي علمي خود را روي نقشه ي قديم 
جهان هم انجام داده و دريافته است، مكه در موقعيت قديم جهان و به هنگام شروع دعوت اسلام هم، در مركز خشكي 
جهان واقع شده بوده است. مكه با تقدير الهي مركز زمين بوده است و برخي انديشمندان معتقدند، مكه مركز تجمع 

شعاع مغناطيس جهان بوده است و هر كسي با قلبي خاشع و با انابه مكه را زيارت كند، چه به صورت حج و چه عمره، 
مجذوب تمامي سرزمين مكه، چه زمينش و چه كوه هايش و به طور كلي هر زاويه اي از اين سرزمين مي شود و اين 
احساس، از ابتداي ورود به اين سرزمين، براي هركسي وجود داشته و دارد. از اين جا مي توان به حكمت الهي در قرار 

دادن بيت االله الحرام در اين سرزمين پي برد كه مركز تشعشع انوار نوراني اسلام به ساير نقاط جهان است.

برتري مكه 
نسبت به ساير 

سرزمين ها
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حسن کاظمی سهلوانی

درنــــگ

منبع: يوسف الحاج احمد. موسوعه الاعجاز العلمي في القران الكريم. سوريه ٢٠٠٧
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دنیای مجازی

www.tasnim.ir
نام: تسنيم

زبان: فارسی، انگليسی

موضوع: اخبار و تعاليم قرآنی

infor@tasnim.ir
شرح مختصر و امکانات پايگاه

پايگاه تسنيم با هدف اشاعه ی فرهنگ قرآنی و 

بيان اخبار قرآنی کشور و فعاليت های هنری، علمی و 

فرهنگی سعی در ايجاد فرهنگ قرآنی بين علاقه مندان 

دارد. می توان در مسابقات مطالب قرآنی، پايان نامه های 

قرآنی و مقالات اين پايگاه شرکت کرد. در بخشی از 

پايگاه، کتاب های ديجيتالی قرآنی قرار دارند که حجم 

وسيعی را دربرمی گيرد. اين  پايگاه، قابليت عضوپذيری 

و جست وجو در مطالب و اخبار قرآنی کشور را داراست.

www.slamicmedicing.com

نام: طب الاسلامی

زبان: عربی، انگليسی

موضوع: علم پزشکی و طب در قرآن

skalghazal @ botmail.com

ت پايگاه
ر و امکانا

شرح مختص

ن کريم و تلاوت آيات و 
ت قرآ

ير آيا
  تفاس

ث، در 
م قرآنی و حدي

ت علو
 در موضوعا

يز مقالات
ن

د. بيانات استادان به صورت 
گاه ديده می شو

اين پاي

لام در 
از دنيای اس

خبرهايی 
 و نيز 

ت و فيلم
صو

ت و فيلم 
رار دادن صو

گاه با ق
آن موجودند. اين پاي

ر، و با 
ی و تفسي

وم قرآن
سخن رانی های استادان عل

خبرنامه، 
ت قرآنی و 

ن مقالا
عضوپذيری برای فرستاد

م قرآنی می کوشد.
ش تعالي

در گستر
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فريبا انجمی

دبير منطقه دو تهران 
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www.IslamicDataBank.com

نام: پارسا (پايگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی)

زبان: فارسی

موضوع: مقالات اسلامی و قرآنی

Info@ IslamicDataBank.com
شرح مختصر و امکانات پايگاه

اين پايگاه در زمينه های پژوهش، اطلاع رسانی، علوم 

رايانه ای، ترجمه و ويرايش، منابع منتشر شده را به صورت 

تخصصی وارد پايگاه می کند. کتاب شناسی توصيفی هر منبع 

شامل عنوان نام پديدآورنده، محل نشر، ناشر، تاريخ نشر، 

عکس روی جلد، موضوع و... ابتدا در بخش مأخذ شناسی 

استخراج می شود. از امکانات اين پايگاه، ارائه ی فهرست و 

چکيده ی کتاب ها، مقالات و نرم افزارهای علوم اسلامی داخلی 

است. هنگامی که پژوهشگری روی شبکه ی جهانی به پايگاه 

مراجعه می کند، به کمک ابزار قوی جست وجو که در اختيار 

او قرار می گيرد، نخست منابع مورد نظر خود را انتخاب 

می کند و پس از مطالعه ی چکيده ها، منابع مورد درخواست را 

سفارش می دهد تا اصل منبع به صورت پستی برای او ارسال 

شود يا فايل رايانه ای آن را خريداری کند.

www.quranology.com

نام: قرآن  شناسی

زبان: فارسی، انگليسی

موضوع: اعجاز علمی و شناخت قرآن

info@quranology.com

شرح مختصر و امکانات پايگاه

اين پايگاه در سوئد و به منظور شناخت قرآن تأسيس 

شده است. به پرسش هايی در زمينه ی معانی واژه های 

قرآن، آيات آن، ابهامات آن و نظرات آن پيرامون مسائل 

گوناگون پاسخ می دهد. پاسخ های علمی و بحث های بديع، 

از ويژگی های مهم اين پايگاه است؛ بحث هايی در مورد 

اعجاز علمی قرآن در زمينه های بدن انسان، باد، باران، 

ی و... با توجه به بيانات 
ستارگان، جنين، منظومه ی شمس

قرآن، نکات جالب توجه و بديعی را در بر می گيرد. پاسخ 

به پرسش های کاربران و بازديدکنندگان هم از امکانات اين 

پايگاه به شمار می  رود.
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چكيده
روش الگويــی يكــی از مؤثرتريــن و پايدارتريــن انواع 
يادگيری محسوب می شود كه يادگيری در آن  به طور مستقيم 
و از طريق مشــاهده انجام می گيرد. در اين روش، نمونه ای 
عينــي و قابل تقليد در برابر دانش آمــوز قرار مي گيرد و وی 
با مشــاهده ی اعمال و گفتار فرد الگو، می كوشد در همه ی 

موارد خود را همانند الگوی موردنظر سازد و شبيه او گردد.
آموزش به روش الگويی، يكي از روش هايی است كه در 
قرآن، در موضوعات گوناگون و از جمله در آموزش توحيد از 
آن استفاده شده است. در اين مقاله به نمونه ای از آن اشاره 

خواهد شد.

كليدواژه هــا: قــرآن، توحيــد، آمــوزش، روش آمــوزش، 
روش های تعليمی، روش الگويی.

روش الگويے
ــتقيم و از طريق  ــي، يادگيري به طور مس در روش الگوي
ــخصي را كه  ــاهده انجام مي گيرد. بدين نحو كه مربي، ش مش
مقبوليت لازم را براي الگو شدن دارا باشد، در برابر دانش آموز 
ــد تا از اعمال و گفتار فرد الگو پيروي كند و خود  قرار مي ده

را شبيه او سازد.
از آن جا كه در روش فوق، يادگيري به طور مستقيم 

و از طريق مشاهده انجام مي گيرد و هم چنين به سبب 
ــان به امر تقليد، اين روش  ميل و گرايش ذاتي انس
از مؤثرترين و پايدارترين انواع يادگيري محسوب 
ــي، ۱۳۷۷: ۲۴۴-۲۴۳؛  ــاد تهران ــود [دلش مي ش
ــيار  اميني، ۱۳۷۹، ج ۲: ۲۳۴]. و علت تأثير بس
ــان ها در  ــت كه انس ــاد روش مذكور اين اس زي
ــوس سروكار دارند و  همه ي عمر با امور محس
ــه همين دليل، بيش از هر چيز، از روش هاي  ب
ــذا روش الگويي نيز به خاطر  عيني متأثرند، ل
ــان ها مي نشيند و  عيني بودن آن، بر جان انس
در نفوس آن ها رسوخ مي كند. بهترين مفاهيم 

و رساترين انديشه ها نيز زماني كه در قالب نمونه اي عيني ارائه 
مي شوند، كاملاً ادراك و تصديق مي شوند. كليات علمي نيز اگر 
ــود، تصديق آن و ايمان به درستي اش،  بر مصاديق تطبيق نش
ــت؛ لذا اين سخن كه غايت  ــوار اس ــنگين و دش براي نفس س
ــماي حسناي الهي و صفات ربوبي است،  تربيت، اتصاف به اس
درك نمي شود مگر آنكه تحقق آن در نمونه اي عيني و ملموس 

مشاهده گردد [دلشاد تهراني، ۱۳۷۷: ۲۵۰-۲۵۱].

تأثير والدين و مربے در اصلاح جامعه 
ــت كه  ــان، امري طبيعي اس تأثير الگو و نقش پذيري انس

از تقليد 
ــي از نيرومندترين  ــمه مي گيرد. غريزه تقليد يك سرچش

ــري است كه در طبيعت انسان ها  غرايز بش
ــت و به آموزش  ــده اس نهاده ش

ــدارد. اين غريزه از  نياز ن
هنگام تولد با وي 

روش شـــناخت 
تعليم توحيد در قــرآن

ليلا خدام
ڪاربرد روش الگويے در آموزش توحيد

روش های تدریس

لي
ت

يلا خدام
 توحيد
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ــت و تا آخر عمر باقي خواهد ماند؛ با اين تفاوت كه  همراه اس
با رشد عقلي انسان، از ميزان تقليد وي كاسته خواهد شد. به 
همين دليل، كودك در چند سال نخست زندگي خود، همه ي 
كارهايش را از الگوهاي پيرامون خود كه در درجه ي اول پدر و 
مادر هستند، الگوبرداري مي كند. با تقليد از آنان رشد مي كند 
و ساختار تربيتي اش سامان مي يابد. از همين روست كه والدين 
و مربي بايد در اصلاح رفتار و اخلاق خود بكوشند؛ زيرا اخلاق 
ــد. بر اين اساس،  و رفتار اينان، الگوي رفتار متربيان خواهد ش
ــخصيت و رفتار كودك   ــازمان دادن به ش ــي در س روش الگوي
نقش بسزايي دارد. پس از والدين نيز، شخصيت هايي كه روي 
ــزايي  كودك نفوذ معنوي دارند، نقش الگويي بس
در تربيت بازي مي كنند؛ به گونه اي 
ــاي  ــام ويژگي ه ــه تم ك
فكري و روحي و 

ــه قدرت نفوذ  ــود و هرچ ــاي رفتاري آنان تقليد مي ش جلوه ه
ــد، نمونه برداري  ــتر و زمينه ي پذيرش آماده تر باش الگوها بيش
كامل تر صورت مي گيرد. به همين دليل است كه نقش الگوها، 
ــاس ترين نقش تربيتي است، تا جايي كه الگوهاي صالح،  حس
مردم را به صلاح مي رسانند و الگوهاي فاسد، مردم را به فساد 
مي كشانند [همان، ۲۴۴-۲۴۳؛ اميني، ۱۳۷۹، ج ۲: ۹۸-۹۹]. 
ــده است كه فرمودند:  از اميرمؤمنان (ع) در اين باره روايت ش
«الناس بأمرائهم أشبه منهم بـآبائهم: مردم به زمام داران خود 

شبيه ترند تا به پدرانشان» [مجلسي، ۱۴۰۴ ق، ج ۷۵: ۴۶].
ــويه بين الگوپذيري  لذا در اين روش، با يك رابطه ي دوس
ــان ميزان كه  ــه خواهيم بود؛ يعني به هم ــازي مواج و الگوس
ــازي و  ــوه پذيري كودكان و نوجوانان اهميت دارد، اسوه س اس
الگوسازي نيز اهميت دارد. بنابراين، والدين و مربيان مي توانند 
ــجاياي پسنديده را بر  ــاب شده، صفات نيكو و س با رفتار حس
افراد و جوامع حاكم سازند. بر اين اساس، نافذترين و مؤثرترين 

روش تربيتي، روش الگويي است [اعرافي، بي تا، ج ۲: ۲۳۴].
ــي از مؤثرترين و  ــي، يك ــت روش الگوي ــذا مي توان گف ل
ــراد مورد تعليم با  ــت كه اف پايدارترين روش هاي تربيتي اس
ــري، از اعمال، رفتار  ــد كردن و نمونه قرار دادن ديگ تقلي
ــخص  ــروي مي كنند و از آن جا كه ش ــار وي پي و گفت
ــخص بدكار، هر دو مي توانند الگو قرار  نيكوكار و ش
ــت علاوه  ــد، لذا بر والدين و مربيان لازم اس گيرن
بر اصلاح رفتار و گفتار خود، الگوهاي مناسب 
ــي كنند تا آن ها راه را به  را به متربيان معرف

خطا نروند.

روش الگويے در قرآن و سنت 
ــياري از آيات قرآن  اين روش در بس
كريم به چشم مي خورد كه در برخي از 
ــوه و الگو  ــخاصي به عنوان اس آن ها، اش
معرفي شده اند و به پيروي از آنان فرمان 
داده شده است. مانند آيه ي ۲۱ سوره ي 
مباركه ي احزاب: لقد كان لكم في رسول 

در روش الگويے، يادگيری به طور مستقيم و از 
طريق مشاهده انجام مےگيرد. بدين نحو كه مربے، 

شخصے را كه مقبوليت لازم را برای الگو شدن دارا 
باشد، در برابر دانش آموز قرار مے دهد تا از اعمال و 

گفتار فرد الگو پيروی كند و خود را شبيه او سازد

در روش
طريق

شخصے
باشد، د
گفتار ف
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ــنه لمن كان يرجوا االله و اليوم الأخر و ذكر االله  ــوه حس االله أس
كثيراً: هر آينه شما را [در خصلت ها و روش] پيامبر خدا نمونه 
ــق نيكو و پسنديده اي است، براي كسي كه به خدا و  و سرمش
روز بازپسين اميد دارد و خداي را بسيار ياد مي كند». در برخي 
ــت و از اين  ــده اس ــوه ها و زندگي آنان بيان ش ديگر، رفتار اس
طريق، هدايت هاي آسماني به طور عيني در معرض مشاهده ي 
ــت؛ مانند ادب بليغ پيامبران در مقام  ــده اس افراد قرار داده ش

سخن گفتن با خداوند [همان، ج ۲، ص ۲۳۴-۲۳۵].
ــورد توجه قرار  ــلاوه بر اين كه در قرآن م روش الگويي ع
ــوي پيامبر اكرم (ص) و ائمه ي معصومين  ــت، از س گرفته اس
(عليهم السلام) و بزرگاني چون ابن سينا، مولوي، محمد قطب، 
پياژه، موريس دبس و... نيز به آن توجه شده است. براي مثال، 
ــوا دعاه الناس  ــادق (ع) در اين باره مي فرمايند: «كون ــام ص ام
بأعمالكم و لاتكونوا دعاه بألسنتكم: مردم را با رفتار خود دعوت 
ــلام،  ــد تا با زبان خود»۸ و يا محمد قطب مي گويد: «اس نمايي
ــود را بيش از هر چيز بر روش الگويي  ــه  ي روش تربيتي خ پاي
ــت؛ زيرا عملي ترين و پيروزمندانه ترين وسيله ي  قرار داده اس
تربيت، تربيت كردن با نمونه ي عملي و سرمشق زنده است». 
ــينا معتقد است كه آموزش بايد گروهي باشد  هم چنين، ابن س
ــا دانش آموزاني كه  ــود به ويژه ب ــالان خ و دانش آموز با هم س
ــنديده دارد،  ــد و آداب نيك مي دانند و عادات پس بزرگ زاده ان
معاشرت كند، زيرا كودك از كودك فرا مي گيرد و مي كوشد از 

آنان عقب نماند [اعرافي، بي تا، ج ۲: ۲۳۴-۲۳۶].

نمونه ی قرآنے در تعليم توحيد 
ــحق و  فلما اعتزلهم و ما يعبدون من دون االله وهبنا له إس
يعقوب و كلاً جعلنا نبياً [مريم/ ۴۹]: پس چون از آنان و آن چه 
ــتيدند، كناره گرفت، به او اسحاق و  به جز خداي يكتا مي پرس

يعقوب داديم و همه را پيامبر كرديم.

تفسير آيه 
فلما اعتزلهم و ما يعبدون من دون االله وهبنا له اسحاق و 
ــاً: هنگامي كه ابراهيم (ع) از قومش و  يعقوب و كلاً جعلنا نبي
عبادت آن چه كه آن ها از غير خدا مي پرستيدند، كناره گرفت 
و به سوي شام رفت، ما آن (فراق از خويشاوندان) را به آن چه 
ــان بود و نزد خداوند، گرامي تر از آن ها بود، تبديل  بهتر از ايش
ــحاق و فرزندزاده اي چون يعقوب به  كرديم و فرزندي چون اس

او بخشيديم و هر يك از آن ها را نبي قرار داديم. (۱)

ــب  صـــــــاح
در  ــب  مفاتيح الغي
تفسير اين آيه، هفت 
ــت و صفت براي  نعم

ــم (ع)  ــرت ابراهي حض
بيان مي كند كه از طرف 

خداوند به آن حضرت (ع) 
عطا شده است و دليل هر يك 

ــا را با توجه به آيات قرآن  از آن ه
بيان مي دارد. (۲) مثلاً علت اين را كه 

ــلمين نام گرفتند:  آن حضرت(ع) پدر مس
ــج/ ۷۸]، به خاطر برائت  «مله أبيكم إبراهيم» [ح

ــتن ايشان از پدر خويش در راه خدا بيان مي كنند: «فلما  جس
ــم لأوه حليم» [توبه/  ــه أنه عدو الله تبرأ منه إن ابراهي تبيَّنَ ل
ــاره  ۱۱۴]؛ از جمله نعمت هاي ديگر كه جناب فخر به آن اش
ــد، اعطاي اسـحاق (ع) و يعقـوب (ع) به آن حضرت  مي كن
ــت كه در اين آيه به آن اشاره  ــان اس (ع) و نبي قرار دادن ايش
شده است و دليل آن را به خاطر اعتزال و دوري از مردم بيان 
مي كنند كه در سوره ي مباركه  ي مريم آمده است: و أعتزلكم 

و ما تدعون من دون االله [مريم/ ۴۸].
صاحب التحرير در تفسير اين آيه مي نويسد: هنگامي كه 
ــراق انس نگرفت  ــش دوري گزيد و با اين ف ــدرش و قوم از پ
ــه اي داديم تا با آن ها انس  ــاس  ترس كرد)، ما به او ذري (احس
گيرد و لذا پسرش اسحاق و پسر پسرش يعقوب را به او داديم 
و هر دوي آن ها را نبي قرار داديم. و اين پاداش تنها در اعطاي 
اسحاق(ع) و يعقوب (ع) خلاصه نمي شود، زيرا عبارت آيه نيز 
ــت. پس اسماعيل (ع) را هم به او عطا كرد و  بيانگر حصر نيس
اعطاي اسماعيل قبل از اعطاي اسحاق است. اما همه ي اين ها 

بعد از دوري حضرت (ع) از قومش صورت گرفت.
ــحاق و يعقوب ياد كرده و از  ــا علت اين كه فقط از اس و ام
اسماعيل نامي نبرده، اين است كه هنگامي كه حضرت ابراهيم 
خواست از قومش دوري گزيند، همسرش ساره نيز براي رضاي 
ــش دوري گزيد. بنابراين، خداوند هديه اي را  پروردگار، از قوم
ــت كه دادن اسحاق و  ــمول هر دوي آن هاس ذكر كرد كه مش
يعقوب به آنان است و براي اين است كه اين موهبت به حضرت 
ابراهيم(ع) به خاطر مفارقتش از پدر و قومش داده شده است. 
ــد تا حضرت با آن معاشرت كند و مأنوس  لذا بايد چيزي باش
شوند كه همان اسحاق و يعقوب هستند و اما در مورد حضرت 

روش الگويے علاوه 
بر اين ڪه در قرآن مورد 
توجه قرار گرفته است، 
از سوی پيامبر اڪرم 
(ص) و ائمه ی معصومين 
(عليهم السلام) و بزرگانے 
چون ابن سينا، مولوی، 
محمد قطب، پياژه، 
موريس دبس و... نيز به 
آن توجه شده است
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ــد  خداون ــماعيل،  اس
اراده كرده است تا دور 
ــم، در مكه و  از ابراهي
ــوار خانه ي كعبه  در ج
ــد. و لذا از حضرت  باش
مستقل  به طور  اسماعيل 
ياد كرده است [ابن عاشور، 

بي تا، ج ۱۶: ۵۱-۵۲].
ــت، علت  ــد اس ــه معتق علام
ــحاق اكتفا  اين كه در اين آيه به نام اس
ــت كه خداوند خواسته است  ــده، اين اس ش
ــجره ي نبوت در بني اسراييل اشاره كند.  به توالي ش
ــحاق، از يعقوب ياد شده است. چون دودمان  لذا بعد از نام اس
ــوب، جمع كثيري از انبيا بوده اند و مؤيد اين معنا جمله ي  يعق
ــت [طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴: ۶۲- «و كلا جعلنا نبياً» اس

.[۶۱
صاحب تفسير نمونه، اعطاي اين موهبت بزرگ ـ فرزندي 
هم چون اسحاق و نوه اي هم چون يعقوب ـ به حضرت ابراهيم 
را نتيجه ي آن استقامتي مي داند كه آن حضرت را در مبارزه با 
بت ها و كناره گيري از آن آيين باطل از خود نشان داد. [مكارم 

شيرازي، بي تا، ج ۱۳: ۸۶].
ــه خداوند به حضرت  ــت ك ــذا اين آيه بيانگر نعمتي اس ل
ــحاق و يعقوب به  ابراهيم(ع) عطا كرد و آن نعمت، اعطاي اس
ــت كه هر يك از آن ها را نبي قرار داد و اين نعمت  ــان اس ايش
ــرت (ع) از قومش (به  ــر دوري و كناره گيري آن حض به خاط
ــا غير از خدا  ــدا) و دوري از عبادت آن چه كه آن ه ــر خ خاط

مي پرستيدند، به ايشان عطا شد.

روش تعليم توحيد در آيه 
ــه دوري از  ــراي اين كه مردم را ب ــه، خداوند ب ــن آي در اي
ــتي و به طور كلي نفي عبادت غير خدا دعوت كند، به  بت پرس
ــتان حضرت ابراهيم را  ــتاني واقعي مي پردازد و داس بيان داس
نقل مي كند و مي فرمايد: در قبال دوري و كناره گيري حضرت 
ابراهيم از قومش، به خاطر خدا و دوري از عبادت چيزهايي كه 
ــتيدند، اسحاق و يقعوب را به ايشان  آن ها غير از خدا مي پرس
عطا كرد و با بيان اين ماجرا، الگويي را براي مخاطبان به تصوير 
ــرت را برمي گزيند و از قوم  ــد كه براي حفظ دين هج مي كش
ــان پاداش مي دهد.  ــود كناره مي گيرد و خداوند نيز به ايش خ

ــوزد كه گاهي اوقات به خاطر  بدين ترتيب، به مؤمنين مي آم
خداوند، بايد از چيزهايي كه دوست دارند بگذرند و براي حفظ 

دين اگر لازم باشد، هجرت كنند.

نتيجه گيری 
ــه در امر تعليم  ــت ك روش الگويي يكي از روش هايي اس
ــت. در اين روش، نمونه اي  ــتفاده شده اس توحيد در قرآن اس
عيني و قابل تقليد مطرح مي شود تا شخص با مشاهده ي وي، 

از اعمال و گفتارش تقليد كند و خود را همانند وي سازد.
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۵. ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير و التنوير، بي چا، بي نا، بي تا، 

ج ۱۶، ص ۵۲-۵۱.
ــين. الميزان في تفسير القرآن  ــيد محمد حس ۶. طباطبايي، س
ــلامي جامعه ي مدرسين حوزه ي  ــارات اس (چاپ پنجم). دفتر انتش

علميه ي قم. قم. ۱۴۱۷ ق.
ــير نمونه (ج ۱۳). سال ۱۳۷۴  ــيرازي و همكاران. تفس ۷. مكارم ش

ش.
ــن جرير، جامع البيان في تفسـير  ــري، ابوجعفر محمد ب ۸. طب
ــال ۱۴۱۲ ق، ج ۱۶، ص  القرآن، چاپ اول، بيروت: دار المعرفه، س
ــيخ آغابزرگ تهراني و  ــن، با مقدمه ش ــي، محمد بن حس ۷۰؛ طوس
تحقيق احمد قيصر عاملي، التبيان في تفسير القرآن، بي چا، بيروت: 
دار احياء التراث العربي، بي تا، ج ۷، ص ۱۳۱؛ ابوالفتوح رازي، حسين 
بن علي، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، تحقيق: 
دكتر محمد جعفر ياحقي ـ دكتر محمد مهدي ناصح، بي چا، مشهد: 
ــتان قدس رضوي، سال ۱۴۰۸ ق، ج  بنياد پژوهش هاي اسلامي آس
۱۳، ص ۹۲؛ ميبدي، رشيدالدين احمد بن ابي سعد، كشف الأسرار 
ــاپ پنجم، تهران:  ــق: علي اصغر حكمت، چ و عـده الأبرار، تحقي
انتشارات اميركبير، سال ۱۳۷۱ ش، ج ۶، ص ۵۳؛ گنابادي، سلطان 
محمد، تفسـير بيان السـعاده في مقامات العباده، چاپ دوم، 
ــال ۱۴۰۸ ق، ج ۳، ص  ــي للمطبوعات، س ــه الأعلم بيروت: مؤسس
ــين، اطيب البيان في تفسير القرآن، چاپ  ــيد عبدالحس ۷؛ طيب، س
دوم، تهران: انتشارات اسلام، سال ۱۳۷۸ ش، ج ۸، ص ۴۵۱؛ مكارم 
شيرازي،  ناصر و همكاران، تفسير نمونه، چاپ اول، تهران: دارالكتب 

الإسلاميه، سال ۱۳۷۴ ش، ج ۱۳، ص ۸۶.

علامه معتقد است، 
علت اينڪه در اين 

آيه به نام اسحاق 
اڪتفا شده، اين 

است ڪه خداوند 
خواسته است به 

توالے شجره ی نبوت 
در بنے اسراييل 

اشاره ڪند



دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  
٢٨

حیطه های تربیتے
ــم و تربيت را در  ــمندان تعليم و تربيت هدف های تعلي دانش
ــناختی، عاطفی، و روانی ـ حرکتی تقسيم بندی و  سه حيطه ی ش

سامان دهی کرده اند.

الف) حیطه ی شناختے
حيطه ای است که آموختن و به طور کلی پيدا کردن شناخت 
ــطح يا طبقه دارد که  ــش س ــود. اين حيطه ش به آن مربوط می ش

به ترتيب از ساده به مشکل عبارت اند از:
۱. دانـش: در اين جا دانش يعنی حفظ يک مطلب. مثلاً نبی 

يعنی پيامبر، يا معاد يعنی زندگی پس از مرگ.
۲. درک و فهم: عامل فهميدن در اين سطح، يعنی برقراری 
ــی آن. برای مثال،  ــای لغوی کلمه با مفهوم واقع ــاط بين معن ارتب
دانش آموز معنی واحد را بلد است، ولی فهم و درک خدای واحد در 
سطحی بالاتر از دانستن معنای آن است و آن يعنی فهم بلاشريک 

بودن او.
ــطح دانش آموز بايد بتواند، بدون نياز به  ۳. کاربرد: در اين س
راهنمايی، عبارت فهميده شده را در موقعيت مناسب به کار بندد و 
از آن استفاده کند. مثلاً برای اثبات نبوت، از کلمه ی نبی به موقع 

و به جا استفاده کند.
ــطح قادر خواهد  ۴. تجزيـه و تحليل: دانش آموز در اين س
ــوند، در زمينه های يادگرفته  ــود مطالبی را که به او عرضه می ش ب
ــطه را  ــده طبقه بندی کند. مثلاً در منطق، مطالب دارای سفس ش
ــتدلال درست منطقی جدا کند و يا عناصر  بفهمد و آن ها را از اس

تشکيل دهنده ی اين سفسطه را معرفی کند.
ــت از مطالب  ــطح، دانش آموز قادر اس ۵. ترکيب: در اين س
ــده، مثلاً استدلال تازه ای درباره ی توحيد ارائه  اوليه ی فرا گرفته ش

دهد و يا با فراگرفتن مقدماتی، برای معاد استدلال بياورد.
۶. ارزش يابی (قضاوت و داوری): در آخرين سطح حوزه ی 
ــت و نادرست را از هم  ــناخت، دانش آموز می تواند مطالب درس ش
ــخيص و تميز دهد. به عبارت ديگر، مطالب را آن قدر درونی  و  تش
ــد درباره ی صحت يا عدم  ــت که خود می توان محکم فرا گرفته اس

صحت آن ها داوری کند.

ب) حیطه ی عاطفے
حيطه ای است شامل علاقه ها، احساسات، ارزش ها، اخلاقيات و 
عواطف انسانی. در تعليم و تربيت حوزه ی دينی، به اين حوزه «دل» 

اطلاق می شود که خود پنج سطح يا طبقه دارد:
۱. دريافت: يعنی اين که فرد در مرحله ی اول با ارزش يا نوع 
جديدی از موضوع اخلاقی يا ارزشی برخورد می کند و به اصطلاح 
ــخص هيچ واکنشی (اعم از مثبت يا  آن را درمی يابد. در اين جا، ش

منفی) از خود نشان نمی دهد.
۲. واکنش: در اين سطح يا مرحله، فرد فقط به موضوع توجه 
نمی کند، بلکه نسبت به آن واکنش نشان می دهد. به عبارت ديگر، 

روش های ارزشیابی
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با توجه به فصل امتحانــات دانش آموزان، معیار طراحی 
سوالات تقدیم شما خوانندگان عزیز می شود. امید است مفید 

فایده واقع شود.
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نسبت به آن توجه فعالانه دارد يا رفتارهای داوطلبانه و فرمان برانه 
از خود بروز می دهد.

۳. ارزش گذاری: در اين مرحله، رفتار فرد با ثبات شده است؛ 
ــت يافتن او به خصلتی ناشی از  ــان دهنده ی دس به طوری که نش
ــده به او، به گونه ای برايش  ــت. درحقيقت، ارزش ارائه ش عقيده اس

درونی شده است.
۴. سازمان بندی (تدوين): در جريان درونی شدن ارزش ها، 
فرد با ارزش های متعدد و متفاوتی روبه رو می شود. در اين مرحله، 
ــاس ضرورت و  ــد، به صورت نظام دار و براس ــا را تدوين می کن آن ه
اهميتشان، آن ها را مرتب می کند و به روابط بين آن ها نظم و نسق 

می دهد.
۵. تبلور (درونی شـدن): در اين مرحله، رفتارهای ارزشی 
ــاس احساس و عواطف نيست. او آن قدر در اين زمينه به  فرد براس
ــيده و اصطلاحاً پخته شده که به ثبات رسيده است و به  کمال رس

سادگی و راحتی تغيير نمی پذيرد.

 ـحرکتے ج) حیطه ی روانی 
ــول محور مهارت های  ــه اين که بحث در اين حيطه ح نظر ب
حرکتی و رفتار افراد يا دانش آموزان است مثلاً يادگيری قرائت نماز، 
روخوانی و روان خوانی قرآن کريم و ساير اعمال شبيه به اين موضوع 

در حيطه ی روانی ـ حرکتی و يا مهارتی قرار می گيرد.

طرح سؤال با توجه به حیطه های تربیتے
الف) حیطه شناختے

ــت و اصرار  بنای کتاب های دينی و قرآن بر حفظ مطالب نيس
ــمت ايمان و  ــناخت، به س ــائل را پس از حوزه ی ش ــه مس دارد ک
سپس عمل صالح سوق دهد. بنابراين، سؤال های ما بايد دارای اين 
جهت گيری باشد و بر محفوظات کمتر تکيه کند تا در اين حيطه، 

هرچه بيش تر به سمت «قضاوت و داوری» ميل کند.
سؤال اشـتباه: نيازهای بنيادين انسان چندتاست؟ آن ها را 

نام ببريد.
سؤال درسـت: از بين نيازهای بنيادين انسان، کدام نياز از 

همه اساسی تر است؟ چرا؟
اصولاً دانش آموزان دوره ی دبيرستان ممکن است در حيطه ی 
ــائل دينی و قرآن  ــناختی از حداقل دانش و درک و فهم در مس ش
ــوی آموزش عبارت است از:  ــند. بنابراين، سمت و س برخوردار باش
ــم در حوزه ی زندگی فردی و  ــه ی اول، کاربرد اين مفاهي در مرحل
ــطحی بالاتر، تجزيه و تحليل  ــی، در مرحله ی دوم و در س اجتماع
وضع موجود، در مرحله ی سوم قضاوت و داوری درباره ی آن چه که 
انسان در حوزه ی فردی و اجتماعی انجام داده است و درنهايت در 

مرحله ی چهارم، با الهام از معارف قرآنی، ساختن خود و جامعه ای 
ــؤال های اشتباه و درست می تواند  قرآنی. در اين صورت، نمونه س

اين گونه باشد:

مرحله ی اول: ڪاربرد
سؤال اشتباه در مرحله ی اول: ضمن ترجمه ی آيه ی زير، 

بنويسيد موضوع اساسی آن چيست؟
قل لا اسالکم عليه اجراً الا الموده فی القربی

سـؤال درسـت: پس از ترجمه آيه بيان کنيد؛ اين آيه چه 
ارتباطی به امامت و پيروی ما از امام دارد؟

مرحله ی دوم: تجزیه و تحلیل
سؤال اشتباه در مرحله ی تجزيه و تحليل: نقش هايی را 
ــلام برعهده ی هريک از اعضای خانواده نهاده است، توضيح  که اس

دهيد.
سؤال درست: ضمن بررسی نقش های اعضای يک خانواده از 

نظر اسلام، بنويسيد چرا نمی توان اين نقش را جابه جا کرد؟

مرحله ی سوم: ارزش یابے (قضاوت و داوری)
ــه به نامه ی  سـؤال اشـتباه مرحله ی ارزش يابی: با توج
ــتر بنويسيد، رهبر با چه کسانی نبايد  حضرت علی(ع) به مالک اش

مشورت کند؟
سؤال درست: با توجه به نامه ی حضرت علی(ع) به مالک اشتر، 

توضيح دهيد چرا رهبر نبايد با افراد ترسو مشورت کند؟

مرحله ی چهارم، ترڪیب (ساختن خود و جامعه ی دینے)
سؤال اشتباه مرحله ی ترکيب: پيام آيه ی زير را بنويسيد.

«والله العزه و لرسوله و للمؤمنين».
سؤال درست: با توجه به مفهوم آيه ی «واللهِ العزه و لرسوله و 
للمؤمنين» و نيز ميل به عزت نفس در انسان، توضيح دهيد چگونه 

می شود به عزت رسيد؟

دانش آموزان 
دوره ی دبیرستان ممڪن 

است در برخی حیطه ها ی 
شناختے از حداقل دانش و 

درڪ و فهم در مسائل دینے 
و قرآن برخوردار باشند
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ارزيابی محتوايی و فنی سؤال

پيشنهاد برای بهبود کيفيت طراحی سؤالات

    گذراندن دوره ی طراحی سؤال گ

   مشاوره ی حضوری با گروه آموزش مربوطه گ

   نظر گروه:

ب) حیطه ی عاطفے
يکی از هدف های تعليم و تربيت دينی و قرآنی، به خصوص در 
ــوزش و پرورش که در دوره ی  ــد تأليف کتاب ها در آم دوره ی جدي
ــتان به عنوان دينی و قرآن شهرت يافته است، تأثيرگذاری  دبيرس

ــاهد تقويت ايمان  ــت؛ به گونه ای که ش بر عواطف دانش آموزان اس
آنان باشيم. بنابراين، مؤلفان و تهيه کنندگان کتاب ها سعی داشته اند 
ــد که  ــاظ و نوع صفحه آرايی آن ها به گونه ای باش حتی ظواهر الف

درنهايت شاهد رشد و تقويت ايمان دانش آموزان باشيم.

نمونه ی فرم ارزيابی سؤالات
ً ً        خرداد  درس:                       آموزشگاه:                             نام دبير:                         امتحان: دی 

مواردرديف
شماره ی سؤال امتياز

دارای اشکال ٥٤٣٢١

مشخصات سربرگ: نام و نام خانوادگی، کلاس، رشته، ناحيه، نام درس، نام ١
دبير، تاريخ و مدت امتحان، تعداد صفحات

تعيين شماره (بارم) سؤالات در ستون سمت چپ برگه٢

خوانا بودن سؤالات٣

کيفيت تکثير٤

مواردرديف
شماره ی سؤال امتياز

دارای اشکال ٥٤٣٢١

نظم منطقی در ترتيب سؤالات از ساده به مشکل١

رعايت تناسب در تعداد سؤالات٢

رعايت تناسب محل پاسخ گويی با جواب مورد انتظار٣

رعايت املای درست، نکات دستوری و نگارشی٤

صريح و روشن بودن سؤالات٥

اختصاص وقت مناسب برای آزمون٦

تناسب نمره ی منظور شده با جواب مورد انتظار در قسمت های مختلف سؤال٧

رعايت بودجه بندی کتاب٨

تنوع سؤالات براساس رعايت محتوا و اهداف آموزش٩

رعايت سطوح مختلف حيطه ی شناختی در طراحی سؤالات١٠

رعايت اصل انتخابی نبودن سؤالات١١

نبود پاسخ سؤالات (مستقيم و غيرمستقيم) در سوالات ديگر١٢

وضعيت ارائه ی پاسخ نامه ی کليدی برای همه ی سؤالات١٣

رعايت اصول علمی ـ تخصصی در طرح سؤالات عينی١٤

رعايت اصول علمی ـ تخصصی در طرح سؤالات کوتاه پاسخ١٥

رعايت اصول علمی ـ تخصصی در طرح سؤالات تشريحی١٦
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٣٣٣٣١٣٣٣٣٣١١١٣١٣٣١١٣٣٣٣١٣٣١٣٣١١٣١١٣٣١
۱۳۹۱۳۹۱۳۱۳۹۱۳۳۹۳۹۰۰ ررار ااررراارر اارااا ۰۰۰۰ ببهههبببهب بهبهه به بههه هارهارهارهارهارهرارهرهی یی ی ی  ی ی یی۳۳۳۳۳ اااادددددورورورهورهوورهرهورهههورهی ی یی یی ی یهشششتشتتهشتههشتششتششتهشتهشتهشتمممم    ممم م  م م  شـمممشـمشـمششـمشـمشـمـماارهارا ششش ۳۳۳۳۳۳ششش

در سال ۱۸۲۷م، براون،دانشمند بريتانيايی دريافت، آب باران هنگامی كه نازل 

مي شود، لرزش هايی را در دانه های خاك ايجاد می كند. اين دانه ها كه بزرگ ترينشان 

قطری حدود ۰/۰۰۲ ميلی متر دارد، به صورت صفحه هايی كوچك، بارهای الكتريكی 

متفاوت بين دانه ها ايجاد می كند كه به سبب اختلاف نوع كانی ها، اختلاف بار 

الكتريكی نيز متفاوت است و ايجاد يون های صورت مثبت و منفی می كند. اختلاف 

يون ها، باعث لرزش دانه ها خاك می شود كه فايده ای بس عظيم و مهم دارد، 

زيرا صفحه ها از هم دور می شوند و فاصله پيدا می كنند. اين موضوع فضايی بين 

صفحه ها ايجاد می كند كه آب در آن ها ذخيره باعث می شود كه برخی گياهان تا 

دو يا سه ماه، اندوخته ی آبی داشته باشند و به آب نياز نداشته باشند.

از آن جا كه اين لرزش های صفحه های دانه های خاك را اولين بار براون كشف 

كرد، آن ها را به نام لرزش های براون می خوانند و اين در حالی است كه قرن ها قبل 

از براون، اين لرزش ها وجود داشته و در قرآن كريم بدان اشاره شده است. آن جا كه 

می فرمايد: «و تری الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت انبتت من كل 

زوج بهيج» [الحج/ ۵]:

تو زمين را افسرده می بينی. چون باران بر آن بفرستيم، در اهتراز آيد و نمو كند 

و از هرگونه گياه بهجت انگيز بروياند.

نكته ای كه لازم است بدان اشاره شود، كلمه ی «ربت» است. اين واژه از اصل 

الربو و رباست و معنی زياد شدن دارد. به واسطه ی نفوذ آب در سطح لايه ها كه 

چون به حالت اشباع درآيد، باعث ذخيره ی آب می شود. امروز از اين اصل استفاده 

می كنند و طرح های «آب خازن داری» را برای ذخيره ی آب اجرا می كنند.

تكـــــــان هاي 
خــــــــــــــــــــــــــــاك
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منبع: يوسف الحاج احمد. موسوعه الاعجاز العلمي في القران الكريم. سوريه ٢٠٠٧

درنــــگ
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عليرضا قاسم زاده
کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث

دبير الهيات و معارف اسلامی

چڪیده
از کارامدترین روش های تربیتی کــه در قرآن کریم آمده، 
روش تربیت از راه عبرت اســت. عبرت حالتی است که در اثر 
برخورد با امور ظاهری و مشــهود، برای انســان پدید می آید و 
به معرفت باطنی و غیر مشهود منتهی می شود. به دلیل ارزش 
والای ایــن روش و تأثیرگذاری آن در تربیــت افراد، قرآن کریم 
به صورت گسترده ای آشکارا یا به اشاره، از آن سخن به میان آورده 
اســت؛ به طوری که در بررسی آیات قرآن کریم، کمتر سوره ای 
را می تــوان یافت که خداوند در آن از این مهم ســخن نگفته 
باشد. یقیناً، قرآن کریم در استفاده از این روش اهداف ویژه ای 
را مد نظر قرار داده است. مقاله ی حاضر، ضمن مروری گذرا بر 
مفهوم عبرت، درصدد بیان مهم ترین اهداف عبرت آموزی قرآن 
کریم از قبیل اثبات وحیانی بودن قرآن، تقویت ایمان به توحید 
و یگانگی خدا، ایمان به نصرت و یاری خداوند، ایجاد و تقویت 
معادباوری، بیداری و برانگیختن فطرت دینی افراد و نیز اثبات 

صحت نبوت پیامبر(ص) است.
کلیدواژه ها: قرآن، عبرت، وحیانی بودن، فطرت.

مقــــدمه
قرآن کريم برای تربيت بشر، از روش های متنوعی استفاده 
کرده است که شايد يکی از تأثيرگذارترين آن ها، روش تربيت از 
راه بيان عبرت يا همان عبرت آموزی باشد. واژه ی عبرت و اعتبار، 
هفت مرتبه در قرآن کريم به کار رفته و خداوند به وسيله ی آن، 
همه ی انسان ها ازجمله خردمندان [يوسف/ ۱۱۱]، اهل بصيرت 
ــر/ ۲؛ نور/ ۴۴] و خشيت [نازعات/ ۲۶] را  [آل عمران/ ۱۳؛ حش
ــت. واژه ی «عبره» در اصل از  ــويق کرده اس به عبرت آموزی تش
کلمه ی «عِبَر» مشتق شده است که ارباب لغت برای آن معانی 
ــتن از  متفاوتی ذکر کرده اند. چنان که راغب اصل آن را گذاش
حالی به حالی می داند و در تعريف عبرت و اعتبار چنين می گويد: 
«الاعتبار و العبره بالحاله التی يتوصل بها من معرفه المشاهد الی 
ــاهد» [راغب اصفهانی ۱۴۲۲ ه ـ       .ق: ۵۴۴]: عبرت  ما ليس بمش
ــت که انسان را از معرفت و شناخت چيزی که ديده  حالتی اس

شده، به چيزی که در گذشته ديده نشده است، می رساند.
ــلاوه بر واژه ی عِبرَه، واژگانی چون «آيَه، مَثَل و فِتنَه» نيز  ع
در قرآن کريم به معنای عبرت آموزی به کار رفته اند [تفليسی، 

روش های تربیتی 
قرآن ڪریم
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ــد، تشابه زندگی انسان ها، اقوام و  ۱۳۷۱: ۳۴۷]. بايد متذکر ش
ملت ها با يکديگر و حسابگری و انديشه ورزی و نيز تأثيرپذيری 
آدمی، پايه های اساسی روش عبرت آموزی را تشکيل داده اند که 
از همکاری و تعامل آن ها با يکديگر، عبرت به وجود می آيد [رک: 

قائمی، ش ۲۷: ۶۹].
ــداف خاصی را برای  ــر روش تربيتی، اه ــی که ه از آن جاي
ــيدن به آن  تربيت بهتر متربيان خود دنبال می کند و برای رس
ــؤال  هدف ها، تمامی تلاش خود را به کار می گيرد، جای اين س
ــت که هدف قرآن کريم از طرح مسائل عبرت آموز، از قبيل  اس
ــتگان و نيز توجه دادن مردم به شگفتی های  بيان قصص گذش
آفرينش و... چيست؟ به نظر می رسد، با بررسی آيات قرآن کريم 
که آشکارا يا به اشاره انسان ها را به عبرت آموزی دعوت کرده اند 
و تفکر و تعمق در آن، بتوان برای اين روش تربيتی قرآن کريم 

اهداف مهمی را برشمرد.

اثبات وحیانے بودن قرآن ڪریم
ــی از اهداف اصلی روش عبرت آموزی، اثبات اين مطلب  يک
ــال به صورت وحی  ــرآن کريم از جانب خداوند متع ــت که ق اس
ــت. اين موضوع زيربنای اعتقادات و  ــده اس بر پيامبرش نازل ش
باورهای مسلمانان را تشکيل داده و نزد آنان از حساسيت ويژه ای 
ــت. حال با توجه به اين که هم اکنون نيز دشمنان  برخوردار اس
ــه در اين اعتقاد و طرح نظراتی  اسلام درصددند با ايجاد خدش
مغرضانه درباره ی منشأ قرآن، آب را از سرچشمه گل آلود کنند، 
ــر نبوده و وحی الهی است، از اهميت  اثبات اين که قرآن کار بش

دوچندانی برخوردار می شود.
ــويم، طرح قصص  ــه قرآن کريم متوجه می ش با مراجعه ب
ــته و اخبار آن ها از يک سو و  انبيای الهی، اقوام و امت های گذش
بيان ظرايف و ريزه کاری های دقيق شگفتی های آفرينش از سوی 
ــت که قرآن ساخته ی بشر  ديگر، قبل از هر چيز بيانگر اين اس
نبوده، بلکه از جانب خداوند بر بشر ارزانی شده است. قرآن کريم 
ــوره ی  ــت. در س بر اين هدف در موارد گوناگون تأکيد کرده اس
ــتمکار  ــتان حضرت نوح(ع) و غرق قوم س هود، بعد از بيان داس
او، پيامبر(ص) را خطاب قرار داده است و می فرمايد: «تلک من 
ــا انت و لا قومک من  ــاء الغيب نوحيها اليک ما کنت تعلمه انب
قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين» [هود/ ۴۹]: اين از خبرهای 
غيب است که آن را به تو وحی می کنيم. پيش از اين، نه تو آن 

را می دانستی و نه قوم تو. پس شکيبا باش که فرجام [نيک] از 
ــگان است. در ماجرای زندگی مريم(س) و قصه ی  آن تقواپيش
ــط حضرت زکريای نبـی(ع)، خداوند به  ــان توس کفالت ايش
ــول االله(ص) تأکيد می کند، اين از اخبار غيب است که به تو  رس
ــان قلم های خود را [برای  ــی می کنيم، و[گرنه] وقتی که آن وح
ــی به آب] می افکندند تا کدام يک سرپرستی مريم را  قرعه کش
به عهده گيرد، نزد آنان نبودی و [نيز] وقتی با يکديگر کشمکش 
می کردند، نزدشان نبودی [آل عمران/ ۴۴]. در صحنه ای ديگر، 
در انتهای قصه ی زندگی پر فراز و نشيب حضرت يوسف(ع) 
چنين می فرمايد: «ذلک من انباء الغيب نوحيه اليک و ما کنت 
ــف/ ۱۰۲]: «اين  لديهم اذا جمعوا امرهم و هم يمکرون» [يوس
ــو وحی می کنيم و تو  ــت که به ت [ماجرا] از خبرهای غيب اس
هنگامی که آنان هم داستان شدند و نيرنگ می کردند، نزدشان 
ــف،  ــوره ی يوس ــال، قرآن کريم در انتهای س ــودی. به هرح نب
سرگذشت همه ی پيامبران را واقعی و روشنگر بسياری از حقايق 
می داند و می فرمايد: «لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب 
ما کان حديثاً يفتری و لکن تصديق الذی بين يديه و تفصيل کل 
شیء و هدی و رحمه لقوم يؤمنون» [يوسف/ ۱۱۱]: به راستی در 
سرگذشت آنان، برای خردمندان عبرتی است. سخنی نيست که 
به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصديق آن چه [از کتاب هايی] 
است که پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و برای مردمی 

که ايمان می آورند، رهنمود و رحمتی است.
ــگفتی های خلقت، از  علاوه بر اين، قرآن کريم در طرح ش
مواردی چون مراحل آفرينش آسمان ها و زمين، خلقت انسان و 
زندگی حيوانات، ازجمله درباره ی توليد شير در شکم حيوان که 
قرآن آن را در بيان عبرت ها آشکارا مورد تأکيد قرار داده، چنان 
دقيق عمل کرده که امروزه نيز با پيشرفت های علمی وسيع بشر، 
ــياری از اين مسائل مطروحه در آيات نورانی قرآن  هنوز راز بس
ــوف نشده است. چنان که سـيد قطب، وجود يک  کريم مکش
حقيقت از اين نوع در قرآن کريم را با توجه به اين که تمام مردم 
ــد، برای اثبات وحيانی بودن  ــن امور جاهل بودن آن روزگار از اي

یڪے از اهداف اصلے روش 
عبرت آموزی، اثبات این مطلب است 

ڪه قرآن ڪریم از جانب خداوند 
متعال به صورت وحے بر پیامبرش 

نازل شده است
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ــن گردد که او خود حق است. آری او حقيقتی انکارناپذير  روش
است که در تمام ذره های عالم هستی حاضر است. پس اگر تمام 
ــيارانه بنگريم،  آيات تکوين و تدوين را با نگاه عبرت آموز و هوش
حتی برگ درختان سبز نيز بر معرفت خداوند شهادت می دهند 
و هريک به زبان حال از او سخن می گويند و آشکارا انسان ها را به 
معرفت خالق توانای خويش فرامی خوانند. بنابراين، قرآن کريم 
ــا، درپی تربيت افرادی  ــيوه ی عبرت آموزی و بيان عبرت ه با ش
مؤمن و خداجوست و قصد دارد با بيدار کردن جان های خفته ی 
ــان ها، آن ها را از قيد بندگی خدايان پراکنده آزاد کند و به  انس

خضوع در مقابل خدای واحد قهار دعوت کند.

ایمان به نصرت و یاری خداوند
يکی ديگر از اهداف روش عبرت آموزی قرآن کريم، اعتماد به 
ياری خداوند در شرايط بسيار سخت و پيچيده است؛ زمانی که 
حوادث متفاوت به گونه ای رقم می خورد که سپاه صبر و بردباری 
عقب نشينی کرده و نوميدی و يأس، جان ها را به لب می رساند 
ــز از ايمان مردم دچار  ــه حتی انبيای عظام الهی ني تا جايی ک
يأس می شدند؛ چنان که خداوند در سوره ی يوسف(ع) با اشاره 
به اين مطلب می فرمايد: «حتی اذا استيئس الرسل و ظنوا انهم 
ــاء و لا يرد باسنا عن القوم  قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نش

ــف/ ۱۱۰]: تا هنگامی که فرستادگان  المجرمين» [يوس
ــدند و [مردم] پنداشتند که به آنان  [ما] نوميد ش

ــت، ياری ما به آنان  ــده اس واقعاً دروغ گفته ش
رسيد. پس کسانی را که مي خواستيم، نجات 

ــذاب ما از گروه مجرمان  يافتند. و[لی] ع
برگشت ندارد. به نظر علامه طباطبايی، 
ــول خدا(ص) را اين گونه  آيه ی فوق رس
مورد خطاب قرار می دهد که: «رسولان 
همانند تو مردانی از اهل سرزمين خود 
ــان به کلی نابود  بودند که قريه های ايش

شده بود. آن ها قوم خود را هم چنان دعوت 
ــان نمی کردند  ــردم اجابتش ــد و م می کردن

ــان  ــه پيامبران به عذاب خدا انذارش و با اين ک

قرآن از جانب خداوند کافی می داند [سيد قطب، ج ۲۱۸۱/۴].
لذا بيان اين مسائل در قرآن کريم که آورنده اش امّی و 
درس ناخوانده بوده و در آياتی از قرآن کريم، درباره ی 
ــان چنين گفته شده که از خود هيچ علمی  ايش
ندارد و غيب نمی داند و هرچه که بيان می کند، 
ــام/ ۵۰] و  ــت [انع ــه پيروی از وحی الهی اس ب
دوست و دشمن نيز بر اين مطلب گواهی داده اند، 
ــراه دارد و آن اين که قرآن کريم  يک پيام مهم به هم
ــت و اين پيام مهم هميشه همراه جريان دائمی  وحی الهی اس
عبرت ها در ميان نسل های بشر وجود داشته و هم چون خون در 
ــتی جاری است. روش عبرت آموزی، به دنبال  رگ های عالم هس
ــت تا با  ظهور و تقويت باور به اين هدف کليدی قرآن کريم اس
ــائل اساسی  ــک و ترديد را در قبال مس ثبوت آن، راه هرگونه ش

ديگر ببندد.

تقویت اعتقاد به توحید و ایمان به خدا
ــيوه ی عبرت آموزی قرآن کريم،  از ديگر اهداف کليدی ش
ــت.  ــاد به توحيد و يگانگی خداوند و ايمان به اوس تقويت اعتق
پرداختن به اين هدف، با توجه به اين که حتی بسياری از پيروان 
کتب آسمانی نيز گرفتار ثنويت و تثليث شده بودند، بسيار مهم 
و حياتی بوده است. لذا قرآن کريم در فرازهای گوناگون، اعتقاد 
ــت و از پيامبر(ص)  ــؤال برده اس ــه خدايان گوناگون را زير س ب
ــريکی  ــت و هيچ ش می خواهد به مردم بگويد، او يگانه و يکتاس
ــت [توحيد/ ۱-۳].  ــس و همه چيز بی نياز اس ــدارد و از همه ک ن
ــه را در آن وجود  ــمان ها و زمين و هرچ ــت خدايی که آس اوس
دارد، آفريده است و کار آفرينش را تدبير می کند [يونس/ ۳] و 
هم چنين، اوست که شب و روز را با هم جابه جا می کند و آن را 
ــی برای اهل بصيرت قرار می دهد: «يقلب االله اليل و النهار  عبرت

ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار» [نور/ ۴۴].
ــن ماجرا درس گرفته و با بينايی  ــذا اهل بصيرت نيز از اي ل
ــدا را می بينند و  ــگفتی ها، خ ــت پرده ی ش خاص خود، در پش
ــبت به خدا بيش از پيش می شود. حال، مؤمنان  ــان نس ايمانش
بابصيرت که چشم دلشان به روی حقايق هستی باز شده است، 
اين آمادگی را پيدا می کنند تا خداوند آيات و نشانه های زيادی 
ــان دهد. اين جاست که  ــان نش برای اثبات حقانيت خود به ايش
می فرمايد: «سنريهم ءاياتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی يتبين 
لهم انه الحق» [فصلت/ ۵۳]: به زودی نشانه های خود را در افق ها 
[ی گوناگون] و در دل هايشان بديشان خواهيم نمود، تا بر ايشان 

از اهداف روش عبرت آموزی قرآن ڪریم، 
اعتماد به یاری خداوند در شرایط بسیار 
سخت و پیچیده است؛ زمانے ڪه حوادث 
متفاوت به گونه ای رقم می خورد ڪه سپاه 
صبر و بردباری عقب نشینے ڪرده و نومیدی 
و یأس، جان ها را به لب مے رساند
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ــد، نمی پذيرفتند تا آن که پيامبران از ايمان آوردن قوم  می کردن
ــوند و مردم نيز  ــدند و يا نزديک بود مأيوس ش خود مأيوس ش
گمان کردند خبر پيامبرشان درباره ی عذاب کذب و دروغ بوده. 
ــی را که  ــيد و هر کس در اين موقع بود که ياری خداوند فرا رس
می خواست نجات داد و البته نجات يافتگان انبيا و مؤمنان بوده اند 
ــرا گرفت [طباطبايی، ج  ــخت خداوند مجرمان را ف و عذاب س
۲۷۹/۱۱]. لازم به ذکر است که اين هدف، به شکل يک سنت 
ــا و مکان ها رخ نمايی کرده و در قرآن  جاری، در همه ی زمان ه
ــترده از آن صحبت به ميان آمده است؛ چنان که  به صورت گس
اگر به قصص انبيای گذشته در سوره های متفاوت رجوع کنيم، 
آن جاهايی که خداوند از نجات انبيا و پيروانشان از شر دشمنان 

سخن به ميان آورده، به وضوح آن را درمی يابيم.
ــلم)  ــول االله (صلی االله عليه و آله و س با دقت در زندگی رس
ــاری خداوند  ــای گوناگون، کمک و ي ــم، در فرازه نيز می بيني
ــان و مسلمانان شده است. آن جا که خداوند  باعث پيروزی ايش
ــرکان در بدر، موضوع تصرف در چشم  در ماجرای جنگ با مش
ــرکان را در راستای کمک به مسلمين مطرح کرده است و  مش
آن را عبرتی برای اهل بصيرت معرفی می کند و می فرمايد: «قد 
کان لکم ءايه فی فئتين التقتا فئه تقاتل فی سبيل االله و اخری 
ــاء ان  کافره يرونهم مثليهم رأی العين و االله يؤيد بنصره من يش
ــره لاولی الابصار» [آل عمران/ ۱۳]. قطعاً  فی ذلک لعب
ــانه ای  ــما نش در برخورد ميان دو گروه، برای ش
ــی در راه خدا  ــی] بود. گروه [و درس عبرت
می جنگيدند و ديگر [گروه] کافر بودند که 
آنان [مؤمنان] را به چشم، دو برابر خود 
ــد و خدا هر که را بخواهد، به  می ديدن
ياری خود تأييد می کند. يقيناً در اين 
[ماجرا] برای صاحبان بينش، عبرتی 

است.
ــان قلعه ی  ــا يهودي ــگ ب در جن
ــوع ترس افکنی در  ــر نيز موض بنی نضي
ــرح کرده تا جايی که  دل يهوديان را مط
ــای خويش  ــه تخريب خانه ه ــت ب خود دس

ــان تن در دادند. چنان که  زدند و مفتضحانه به ترک کاشانه ش
ــوره ی حشر به آن اشاره می کند و چنين می فرمايد:  قرآن در س
ــو الذی اخرج الذين کفروا من اهل الکتاب من ديارهم لاول  «ه
الحشر ما ظننتم ان يخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من 
ــبوا و قذف فی قلوبهم الرعب  االله فأَتهُمُ االله من حيث لم يحتس

ــن فاعتبروا ياولی  ــون بيوتهم بايديهم و ايدی المؤمني يخرب
ــی که از ميان اهل  ــر/ ۲]: اوست کس الابصار» [حش

ــانی را که کفر ورزيدند، در نخستين  کتاب، کس
اخراج [از مدينه] بيرون کرد. گمان نمی کرديد 
ــتند که  ــان گمان داش که بيرون روند و خودش

ــان در برابر خدا مانع آن ها خواهد بود، و  دژهايش
[لی] خدا از آن جايی که تصور نمی کردند، بر آنان درآمد 

ــان بيم افکند. [به طوری که] خود به دست خود  و در دل هايش
ــراب می کردند. پس ای  ــت مؤمنان، خانه های خود را خ و دس

ديده وران، عبرت گيريد.
ــه ی عبرت برای همه ی  ــذا قرآن کريم اين موضوع را ماي ل
مردم قرار داده که درس بياموزند و به اين نکته ی مهم برسند که: 
«و ما النصر الا من عنداالله» [انفال/ ۱۰]. پيروزی جز از نزد خدا 
نيست و خداوند در تمام صحنه ها دوستان و ياری کنندگانش را 
ــاند. چنان که خود به مؤمنان وعده فرمود: «يا ايها  ياری می رس
ــن آمنوا ان تنصروا االله ينصرکم و يثبت اقدامکم» [محمد/  الذي
ــط عبرت آموزان، تأثير به سزايی  ۷]. يقيناً، فهم اين هدف توس
در تربيت، ايجاد آرامش درونی، ثبات قدم، شجاعت و درنتيجه 

ايمان و اعتماد کامل آنان به خداوند متعال دارد.

ایجاد و تقویت معادباوری در عبرت آموزان
ــوزی قرآن کريم، تقويت ايمان به  از ديگر اهداف عبرت آم
ــت. اين ايمان، با ايمان به  ــت به سوی خداوند اس معاد و بازگش
ــتان و اهلاک دشمنان ارتباطی  ــبت به دوس خدا و ياری او نس
ــت همه به سوی خداست و اوست که  محکم دارد. چون بازگش
ــان در دنيا، و  ــر و پاداش مؤمنان را به خاطر صبر و جهادش اج
ــان کرد،  ــمنان را بعد از آن که در دنيا عذابش جزای کفار و دش
محاسبه و به صورت کامل عطا می کند. لذا قرآن کريم در سوره ی 
ــلمانان در جنگ بدر  آل عمران [۱۷-۱۰]، عبرت از پيروزی مس
ــت و فانی دنيا و سرای جاويد  ــه ی ميان زندگی پس را با مقايس
ــتی برای  ــرت و عذاب های آن برای مخالفان و نعمات بهش آخ
ــت تا عبرت آموزان از زندگی پست دنيا،  مؤمنان همراه کرده اس
به آخرت و بازگشت به سوی خدا منتقل شوند و به اين حقيقت 

در جنگ با یهودیان قلعه ی بنےنضیر نیز 
موضوع ترس افڪنے در دل یهودیان را مطرح 

ڪرده تا جایے ڪه خود دست به تخریب 
خانه های خویش زدند و مفتضحانه به ترڪ 

ڪاشانه شان تن در دادند
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دست يابند که خدا پشتيبان و ياور دوستانش در دنيا و آخرت 
بوده است؛ همان طور که در هر دو سرا از دشمنان و مخالفانش 
انتقام می کشد و آنان را به عذاب دردناک جهنم دچار می سازد 

[نحلاوی، ۱۴۲۳ هـ.ق: ۱۷۲].
ــته که در  ــتان ها و قصص امت های گذش با مروری بر داس
آيات زيادی از قرآن کريم وارد شده است، درمی يابيم که خداوند 
پرده از زندگی کسانی برداشت که دنيا و زينت های آن غرقشان 
کرده بود و اسير شهوات و لذت های زودگذر آن شده بودند؛ لذا 
ــته شد و به فجيع ترين وضع نابود شدند.  راه هدايت بر آنان بس
ــرت و درس، برای  ــان در قرآن به عنوان عب ــريح وضعيت آن تش
تأثيرگذاری در دل مردم است تا سرنوشت امت ها و اقوام گذشته 
ــطه ی آن، نفس  را با خود و زندگی خود تطبيق دهند و به واس
و روحشان را از هرگونه آلودگی پاک کنند و برنامه های زندگی 
را طوری تنظيم کنند که ناظر به قيامت و روز جزا باشد؛ چون 
ــمان انسان را نافذ و حقيقت بين  ايمان به قيامت و باور آن، چش
می کند و سبب می شود که او از ظواهر امور، به باطن آن ها ديده 
ــعور پا گذارد. جالب  ــايد و از سرای غرور به سرای ش گش
ــوره ی مبارکه ی فرقان، علت عدم  اين که خداوند در س
عبرت گيری همه ی کسانی را که آثار برجا مانده از عذاب 
قوم لوط را ديده و يا درباره ی آن شنيده و پند نگرفته اند، 
ــد و می فرمايد: «و لقد اتوا  ــتن معاد معرفی می کن باور نداش
ــوء افلم يکونوا يرونها بل کانوا  علی القريه التی امطرت مطر الس
لايرجون نشورا» [فرقان/ ۴۰]: و قطعاً بر شهری که باران بلا بر 
آن بارانده شد، گذشته اند. مگر آن را نديده اند؟ [چرا،] ولی اميد 
ــران، جمله ی «بل کانوا لا  ــدن ندارند. به نظر مفس به زنده ش
يرجون نشورا» به معنای اين است که آنان از معاد نمی ترسند 
و يا اصلاً از معاد مأيوس اند و حتی چنين احتمالی هم نمی دهند. 
پس منشأ اصلی تکذيب آنان بر کتاب و رسالت، و اندرز و عبرت 
ــان به آن چيزهايی که مايه ی اعتبار عبرت گيرندگان  نگرفتنش
است، اين موضوع اساسی است که اينان منکر معادند و به همين 
دليل، دعوت انبيا در آنان کمترين اثری ندارد و هيچ حکمت و 
موعظه ای به دل هايشان راه نمی يابد [طباطبايی، ۱۴۱۷ هـ.ق، 
ج ۱۵: ۲۱۸]. شيوه ی تربيتی عبرت آموزی، به دنبال دور کردن 
انسان ها، از عاقبت گريزی و تربيت افراد وارسته ای است که ترس 
ــان ريشه کرده و مانع  از انتقام و عقاب خداوند در تمام وجودش
از ارتکاب گناه در آن ها می شود. درنتيجه، اين افراد با ديدگانی 
ــده و کوچک ترين اتفاقات،  باز، با حوادث و وقايع عالم روبه رو ش

بزرگ ترين درس ها را برايشان به همراه دارد.

بیداری و برانگیختن فطرت دینے افراد
ــعی دارد با تأثيرگذاری در نفوس  شيوه ی عبرت آموزی س
ــان ها، فطرت حق جو و حق گرای انسان را بيدار  و جان های انس
ــده  کند. فطرت از واژه ی «فَطَرَ» به معنی خلق و ابداع گرفته ش
ــت، از اين کلمه  ــی از نام های خداوند اس ــر» نيز که يک و «فاط
ــت [راغب اصفهانی، ۱۴۲۲ هـ.ق: ۶۴۰]. لذا به  مشتق شده اس
ــان وجود دارند،  ويژگی هايی که در اصل خلقت و آفرينش انس
ـــ.ق: ۱۹]؛  ــهيد مطهری، ۱۳۷۳ ه ــود [ش فطرت گفته می ش
ــر،  ــه خداوند در نهاد همه ی ابنای بش ــتعدادهای خاصی ک اس
ــت. به خاطر  ــارغ از هر رنگ و نژاد و زبان، به وديعه نهاده اس ف
ــت که انسان می تواند تفکر کند و بينديشد، با  اين استعداد اس
ــت به انجام کاری بزند، طالب خوبی ها و  اراده و اختيار خود دس
ــان و راست کرداری شود، از صفاتی  کمالاتی چون عدالت، احس
چون تجاوز، حسد و دروغ بيزاری جويد و دوست دار زيبايی های 

عالم هستی شود.
ــده است  فطرت در قرآن کريم معادل دين الهی گرفته ش
ــد: «فاقم  ــه می فرماي ــی، ۱۳۷۲، ج ۸، ۴۷۴]؛ چنان ک [طبرس
وجهک للدين حنيفا فطرت االله التی فطر الناس عليها لاتبديل 
ــق االله ذلک الدين القيم ولکن اکثر الناس لايعلمون» [روم/  لخل
ــوی اين  ــود را با گرايش تمام به حق، به س ــس روی خ ۳۰]: پ
دين کن. با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. 
آفرينش خدا، تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولی 

بيشتر مردم نمی دانند.
ــاس نوعی سرشت و طبيعت  ــان براس مطابق اين آيه، انس
ــت که برای پذيرش دين آمادگی دارد و اگر به  آفريده شده اس
ــن را انتخاب می کند؛ مگر  ــود، راه دي حال طبيعی خود رها ش
اين که عوامل گوناگون خارجی مانع شوند. انسان براساس فطرت 
خود، طالب خوبی ها و کمالات است و در اين راستا در پی برترين 
کمالات يعنی خداوند و رسيدن به اوست. حال اين که چرا انسان 
از اين امر درونی که مشترک ميان همه ی انسان هاست، فاصله 
گرفته و به جای خداپرستی، به تقديس خدايان گوناگون گرايش 
ــای روی آوردن به فضايل اخلاقی،  ــدا کرده و يا اين که به ج پي
ــته، به خاطر عواملی خارج از وجود اوست  ــتار رذايل گش خواس
که پرده هايی ضخيم بر وجود انسان می گذارند، روشن بينی او را 

تحت تأثير قرار می دهند و او را به انحراف می کشانند.
حال، نقش عبرت آموزی اين است که اين پرده ها را کنار زند 
و حجاب ها را يکی پس از ديگری بردارد تا انسان حق گرايانه به 
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سوی دين گرايش پيدا کند. پس هدف اين روش، تربيت نفوس 
انسان براساس فطرت و درون انسان است که همان حرکت در 
ــير دين الهی و گرايش به سوی حقيقت جويی و خداگرايی  مس
است. اين جاست که متوجه می شويم، بی دليل نيست که قرآن 
با جلوه ی خاصی، داستان حضرت ابراهيم(ع) را به عنوان الگويی 
ــان بيان کرده است و می فرمايد، ايشان  برای بيداری فطری انس
بعد از اين که نشانه های خدا را در ملکوت عالم هستی مشاهده 
ــته از فطرت حق جوی هر  ــه که برخاس ــود، با تفکر و انديش نم
ــت، با ستاره پرستان، ماه پرستان و خورشيدپرستان ـ  انسانی اس
ــت تا چهره اش را از  ــن گرفتاران عالم مُلک ـ به مبارزه برخاس اي
ــد و حق گرايانه رو به  ــت برگردانْ همه ی آن چه غير خدايی اس
ــتان در قرآن برای اين  خدا نمود [انعام/ ۷۹-۷۴]. بيان اين داس
ــان ها می توانند ابراهيم وار ملکوت عالم را در  بود که همه ی انس
ــاهده کنند و به جايی برسند که بگويند:  همين عالم مُلک مش
«ان صلاتی و نسکی و محيای و مماتی الله رب العالمين» [انعام/ 
ــادات من و زندگی و  ــاير] عب ۱۶۲]: درحقيقت، نماز من و [س

مرگ من، برای خدا، پروردگار جهانيان است.
ــت که انسان بر آن متولد شده است؛  اين همان فطرتی اس
ــول االله(ص) فرمود: «کل مولود يولد علی الفطره»  چنان که رس
ــا، ج ۱۳: ۲۸۱] و  ــی، بی ت ــی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۴۴؛ مجلس [کلين
ــيوه ی عبرت آموزی نيز به دنبال تحقق و ظهور چنين هدف  ش

مقدسی است.

اثبات صحت نبوت پیامبر(ص)
ــودن قرآن  ــه روش عبرت آموزی، وحيانی ب ــور ک همان ط
ــت  کريم و اخبار آن را ثابت می کند، بيانگر اين مطلب نيز هس
ــار و آيات وحيانی، بايد پيامبری برگزيده  که آورنده ی اين اخب
ــد. لذا عبرت آموزی قرآن،  ــتی بوده باش از طرف مبدأ عالم هس
علاوه بر تقويت باور به مبدأ و اعتقاد به معاد، به حلقه ی اتصال 
ــوع نبوت و اثبات صحت آن نيز  ــن اين دو هدف، يعنی موض بي
پرداخته است. در قرآن کريم، به دنبال آياتی که خبرهای اقوام و 
ملت های گذشته را مطرح می کند و يا آياتی که به شگفتی های 
ــاره دارد، گاه به صراحت و گاه به اشاره، چنين  عالم هستی، اش
بيان شده که آورنده ی اين اخبار دقيق و ظريف، شخصی «امّی» 
ــراف/ ۱۵۷] و درس ناخوانده بوده که از روی هوی و هوس  [اع
ــن اخبار، همان طور که  ــخن نمی گويد [نجم/ ۳]. لذا نقل اي س
ــم دارد، صداقت پيامبر(ص)  ــان از وحيانی بودن قرآن کري نش
ــش را نيز ثابت می کند. با رجوع به آيات مورد بحث در  در نبوت

اثباتی وحيانی بودن قرآن که در صفحات قبل به آن اشاره شد، 
ــی ديگر (نحل، ۴۴؛  ــه خداوند علاوه بر آن، در آيات می بينيم ک
ــی بودن قرآن، به  ــز بعد از بيان وح ــام، ۱۹ و...) ني ص، ۲۹؛ انع
ــاره کرده و می فرمايد: «نوحيها اليک» [هود/ ۴۹]  حامل آن اش
ــف/ ۱۰۲]. در اين آيات،  و «نوحيه اليک» [آل عمران/ ۴۴؛ يوس
ــخص پيامبر(ص) اشاره دارد و  ضمير در کلمه ی «اليک» به ش
نشان می دهد که او فرستاده ی خداوند برای هدايت انسان ها به 

سوی کمال و سعادت است.

نتیــــجه
ــوان گفت، هدف  ــده می ت در جمع بندی موضوعات ياد ش
قرآن کريم ارائه ی يک شيوه ی تربيتی جامع برای تربيت افرادی 
ــت؛ افرادی که با  مؤمن، بابصيرت، خردمند و خداترس بوده اس
ــتی يعنی وجود باری تعالی و نيز معاد  تمام وجود به مبدأ هس
ــودن قرآن کريم و نبوت  ــان دارند و با جان و دل، وحيانی ب ايم
ــول االله(ص) را پذيرفته اند و تمام برنامه های زندگی خود را  رس
ــت آوردن  ــاس فطرت خداجويی و خداگرايی، برای به دس براس
ــؤونات زندگی شان را نيز  رضايت او تنظيم می کنند و همه ی ش
ــيدن به اين اهداف مقدس قرار  ــيری مستقيم برای رس در مس

می دهند.
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 انسان براساس نوعے سرشت و 
طبیعت آفریده شده است ڪه برای 

پذیرش دین آمادگی دارد و اگر به 
حال طبیعے خود رها شود، راه دین 

را انتخاب مےڪند
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درآمد
در زمستان سال گذشته، روز سه شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۸۸، 
ــازمان آموزش و  روز هوای پاک، در معيت يکی از همکاران س
پرورش استان مرکزی، جناب آقای يعقوب پور، در جمع ۷۸ 
ــهر اراک حضور يافتيم و  ــری دبيران قرآن نواحی ۱ و ۲ ش نف
توفيق رفيق شد تا با آن جمع قرآنی درباره ی تحول بنيادين در 
ــوزش و پرورش، جايگاه حوزه ی يادگيری قرآن در برنامه ی  آم
درسی ملی و نقش مجلات رشد و از جمله، رشد آموزش قرآن 
ــيم. اخيراً رشد  ــته باش در اين تحول بزرگ، گپ و گفتی داش
آموزش قرآن در مجموعه ی معظم مجلات  رشد، هم از حيث 
ــانه ی نوشتاریِ آموزشی و هم از  تأثيرگذاری به عنوان يک رس
نظر تعامل با مخاطبان و خوانندگان خود، جايگاه مناسبی پيدا 

کرده است.
گفتم هوای پاک، به خاطرم خطور کرد که چرا ما هفته ای 
با عنوان «زندگی پاک» يا «حيات طيّبه»، در تجليل از پاکان 

همـایش، 
گـــزارش، 
پیشـنهاد

ابوالفضل نفر

ــعيداً و مات  ــتند و پاک رفتند (عاش س ــان که پاک زيس و آن
ــعيداً)، در کشورمان نداريم؟! مگر نه اين است که از اهداف  س
غايیِ مطرح شده در حضرت قرآن کريم، همين زندگی پاکيزه 

و حيات طيبه است؟!
ــان ها را به زندگی و احيا  ــر(ص) در قرآن کريم انس پيامب
ــدن دعوت می کنند. شـهيد مطهری، آگاهی و  و زنده تر ش
فعاليت (تلاش مجدانه) را از ارکان هر زندگی با نشاط انسانی 
می داند. ايشان فلسفه ی آموزش و فلسفه ی پرورش را در بيانی 
کوتاه و رسا، آگاهی بخشی و توانمندسازی انسان ها (از کودکی 
تا...) معرفی می کند! آيا منبعی معتبرتر، مطمئن تر، جذاب تر و 
نورانی تر از قرآن حکيم برای استخراج آگاهی و معرفت وجود 
دارد؟ (و من اصدق من االله حديثاً ـ قد جائکم بصائر مِن ربّکم ـ 
ــدیً و رحمهً) و آيا ملاک و معياری مطمئن تر برای فعاليت  ه
معقول در جهت توانمندسازی (و خودسازی)، به جز آن چه در 

اين کتاب فرقان آمده است، سراغ داريم؟

ابوالفضل نفر دانش آموخته ی رشته های برق و الهيات و معارف اسلامی (فلسفه و حکمت) است، فعاليت های قرآنی، 
قرائت، آموزش قرائت، آموزش مفاهيم و شرح و توضيح آيات بر پايه ی تفاسير معتبر و آثار شهيد مطهری را در دوره های 

تحصيلی راهنمايی، متوسطه و دانشگاه، پی گرفت.

گزارش
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اما گزارش
ــض کوتاه و  ــا، در پی عراي ــی م ــرم و صميم ــت گ نشس
بيانيه ی چند دقيقه ایِ اين جانب در تجليل از خادمان ساحت 
ــش و  ــر قرآن کريم و يکی دو خاطره از بزرگان، با پرس مطه

پاسخ هايی که درپی می آيد، دنبال شد.
é کـدام شـيوه ی کلـی آمـوزش قـرآن را توصيـه 

می فرماييد؟
è خواندن قرآن يک مهارت ترکيبی است. براساس نظريه ی 
ــا، فرايندی پلکانی  بلـوم و همکارانش، در آموزش مهارت ه
ــرداری از آن  ــا الگوب ــه ی آغازين، تقليد ي ــود. پل طی می ش
ــوزش دادن آن را به  ــت که قصد آم ــرح واره ی مهارتی اس ط
ــرايط يک  ــوزان داريم. در اين مرحله بايد همه ی ش قرآن آم
ــذاب و اثربخش را از  ــالم، کافی، ج ــرداری و تقليد س نمونه ب
ــيم. امروزه با تهيه ی نوارها و لوح های  پيش فراهم کرده باش
فشرده ی حاوی قرائت های آموزشی که در «گروه برنامه ريزی 
ــرآن» در دفتر تأليف تهيه و در  ــی ق و تأليف کتاب های درس
اختيار گروه های آموزشی گذاشته شده و قابل تهيه از برخی 
فروشگاه هاست، بخشی از شرايط ياد شده را می توان تدارک 
ــان دانش آموز  ــوان از قرائت های قاري ــد. هم چنان که می ت دي
ــتند، برای يک  ــغول تحصيل هس که در مدارس هم جوار مش

اجرای زنده بهره برد.
ــوزان داوطلب و... و  ــدن قرآن آم ــه ی دوم، خوان گام و پل
ــت آخر الزام به خواندن خجالتی هاست. در اين گام نبايد  دس
از مهارت آموز انتظار دقت داشته باشيم. البته در گام سوم که 
ــايد در جلسات آتی به مرحله ی اجرا گذاشته شود، انتظار  ش

داريم قرآن آموز دقت بيشتری اعِمال کند.
ــود،  ــارم که به نوبت های بعدی موکول می ش در گام چه
ــب مهارت ترکيبی خواندن قرآن فراهم می شود  شرايط کس
ــد  ــده در «رش ــای راهنما و مقالات چاپ ش ــه در کتاب ه ک
ــوط آورده شده است. پله و گام  ــرح مبس آموزش قرآن» با ش

پنجم عادی سازی مهارت است که بعدها محقق می شود.

é چگونه و با چه وسايلی در دوره ی راهنمايی، کلاس 
قرآن را شاد و با نشاط کنيم؟

ــد جمله نمی توان  ــت و با چن ــش خيلی کلی اس è اين پرس
ــتن توانستن است.  حق مطلب را ادا کرد. در هر حال، خواس
ــماره های قبلی «رشد آموزش قرآن»  شما را به مطالعه ی ش
ــتادان فن ارجاع می دهم. اما  ــايت های آنلاين قرآنی اس و س
ــما که  ــيرين و زيبای ش پيش و بيش از هر چيز، انگيزه ی ش
ــدای منان را در اين  ــت، لطف خ برآمده از جان لطيفتان اس
ــامل حالتان خواهد کرد  ــی در آموزش قرآن، ش رويکرد انُس

(انشاءاالله).
ــم قرآن را  ــم، آموزش مفاهي ــور کلی عرض می کن به ط
ــعار زيبا با مضامين مهارت ها  دنباله دار طراحی کنيد و از اش
ــلامی در آموزش شناخت ما بهره بگيريد.  و آداب زندگی اس
ــر دهيد و کلاس را در مکانی  ــدل چيدن صندلی ها را تغيي م
جذاب برگزار کنيد. لطيفه های قرآنی (در روايات داريم) بيان 

کنيد و...
é چـرا به رسـالت مقدس مـا، يعنی آمـوزش قرآن، 
کم لطفـی می شـود و افـراد غيرمتخصـص را بـدون 

آموزش های لازم برای تدريس اعزام می کنند؟!
ــناس و  ــز گله منديم. آيا هيچ کارش ــدارم. ما ني ــخی ن è پاس
ــه فاقد دانش و  ــی را ک ــری به خود اجازه می دهد، کس مدي
ــده  ــت، به کلاس ياد ش مهارت آموزش رياضی يا فيزيک اس

اعزام کند؟!
é مجله ی رشد آموزش قرآن، بيشتر به مباحث مربوط 
به دبيرستان پرداخته است. لطفاً درباره ی روش تدريس 
قرآن پايه ی اول دبستان و راهنمايی مطالبی در مجله 

ارائه بفرماييد که چه کار کنيم تا وقت کم نياوريم.
ــی مطالعه  ــه که حضرت عال ــماره از مجل ــايد در آن ش è ش
فرموده ايد، غلبه ی مطالب با مباحث دبيرستانی بوده است. اما 
اين جانب، به عنوان ناظر محتوايی مجله گواهی می دهم که از 
ــئله ی انس با قرآن کريم در  مهم ترين دغدغه های مجله، مس

براساس نظریه ی بلوم و همڪارانش، در 
آموزش مهارت ها، فرایندی پلڪانے طی 

می شود. پله ی آغازین، تقلید یا الگوبرداری از 
آن طرح واره ی مهارتے است ڪه قصد آموزش 

دادن آن را به قرآن آموزان داریم



دوره ی ابتدايی به عنوان رويکرد اصلی بوده است. همکاران 
بزرگوار اين جانب که از قضا، هم عضو تحريريه ی مجله و هم 
عضو گروه تأليف کتاب های آموزش قرآن مدرسه ای هستند، 
ــی از محتوا را به برنامه ی درسی قرآن،  ــماره بخش در هر ش
ــی از آموخته های قرآن آموزان، طرح درس، طراحی  ارزش ياب
آموزشی و ساير فنون و مهارت های تدريس قرآن در دوره ی 
ابتدايی، اختصاص داده اند. لطفاً به شماره های پيشين مجله و 
يا به سايت رشد، بخش مجله ی رشد آموزش قرآن (به صورت 

PDF) مراجعه بفرماييد.
é من شـماره ی اخير رشـد آموزش قرآن، يعنی پاييز 
يا زمسـتان ۱۳۸۸ را مطالعه کردم. اولاً جذاب، جالب 
و متنوع نبـود، ثانياً هر عنوان مقاله در سـه يا چهار 
صفحـه ی طولانـی! مطرح می شـود کـه مطالعه ی آن 

خسته کننده و غيرجذاب است.
ــود، خيلی مبهم  ــی بگوييم که جذاب نب ــر اين گونه کل è اگ
ــليقه های متفاوت  ــا و س ــداد ذائقه ه ــت به تع ــت! جذابي اس
ــد. چه چيز جذاب نبوده  ــته باش مخاطبان می تواند تنوع داش
ــما  ــت جلد؟ صفحه آرايی؟ محتوا؟ ش ــت؟ روی جلد؟ پش اس
ــه  می فرماييد متنوع نبود و در ادامه فرموديد هر مقاله در س
ــت! اگر ۶۴ صفحه ی مجله تقسيم بر  يا چهار صفحه آمده اس
چهار شود، يعنی مجله از تنوع شانزده گانه ای برخوردار است! 
ــزارش و گفت و گو در يک  ــانزده هفده مقاله، اثر، گ اين که ش

مجله بيايد، اگر تنوع نيست پس چيست؟!
ــی، در  ــه مطلب فنی آموزش ــا چهار صفح ــه ي ضمناً س
ــلاً «راهنمای آموزش  ــه با يک فصل از يک کتاب مث مقايس
ــت؟! پس معلوم  ــته کننده اس قرآن»، کجايش طولانی و خس
ــود، حوصله ی خواندن و عادت مطالعه ی ما بايد بيش  می ش
ــتيم و مطالعه ی مطالب مربوط به  ــد. ما معلم هس از اين باش

حرفه مان بر ما فرض است.
è مجموعه ی مجلات رشد، از اجزای مهم «بسته ی آموزشی» 
ــتند. کتاب های درسی و ساير رسانه های آموزشی، ديگر  هس

اجزای اين بسته محسوب می شوند.

ــال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵) تحت  ــاز (در س ــد در آغ مجلات رش
ــعه ی فرصت ياددهی ـ  عنوان خواندنی ها و به انگيزه ی توس
يادگيری و گسترش سواد خواندن راه اندازی شدند که هم اکنون 
ــتاری  ــانه ی نوش ــی (رس بزرگ ترين مجموعه ی کمک آموزش
آموزشی) در جهان به شمار می رود؛ با تنوع ۳۲ عنوان ماه نامه، 
ــال نامه و گاه نامه و شمارگان سالانه ی بالای ۳۰  فصل نامه، س
ــت! آن چه در اين جا عرض  ــخه! کار ما تبليغ نيس ميليون نس
ــدوارم اين مجموعه ی  ــد، معرفی بود نه تبليغ کالا! من امي ش
ــی، مهارتی، عاطفی، انسی، خواندنی و  عظيم، سوادهای دانش
سواد رسانه ای ما را توسعه دهد تا به آن چشم اندازی که رهبر 

فرهيخته ی انقلاب ترسيم فرمودند، دست يابيم.
* * *

در پايان خاطره اي بيان می کنم تا شايد بدانيم و بيشتر 
ــت به قرآن  ــی را در معلمی و خدم ــه چه جايگاه ــم ک بداني

داريم:
ــال پيش تر، يکی از بزرگان دو هفته به کُما  ده دوازده س
ــی کامل) فرو رفت که سرانجام با دعای شاگردان و  (بی هوش
ــت دارانش به هوش آمد. مدتی بعد، هنگامی که دوران  دوس
ــر گذاشت و بهبودی کامل يافت، خطاب به  نقاهت را پشت س
ــده بودم، من  ملاقات کنندگان خود گفت: «من بی هوش نش
ــرا به برزخ ببرند! در آن  ــاً مرده بودم! ملائکه آمدند تا م واقع
اوضاع و احوال که وحشت کرده بودم، به همه ی اوليا متوسل 
ــم. تا اين که علامه  ــم دهند، اما نتيجه نگرفت ــدم که نجات ش
ــدند و به من تلقين  ــره) بر من ظاهر ش طباطبايی (قدس س
کردند که بگويم مرا به دنيا برگردانيد تا به قرآن خدمت کنم 
ــتاد کل و خادم  ــران نمايم. من نيز به توصيه ی آن اس و جب
اعظم قرآن عمل کردم. اين شد که مرا به سرای عمل و دنيا 

برگرداندند تا انشاءاالله در خدمت به قرآن تلاش کنم.

پی نوشت
ــه  ــرورش متوج ــی و پ ــه ی آگاهی بخش ــوزش متوج ۱. آم

توانمندسازی است.

مجلات رشد در آغاز (در سال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵) 
تحت عنوان خواندنے ها و به انگیزه ی توسعه ی 

فرصت یاددهے  ـ یادگیری و گسترش سواد خواندن 
راه اندازی شدند ڪه هم اکنون بزرگ ترین مجموعه ی 
کمک آموزشے (رسانه ی نوشتاری آموزشی) در جهان 

به شمار مے رود
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منبع: يوسف الحاج احمد. موسوعه الاعجاز العلمي في القران الكريم. سوريه ٢٠٠٧

درنــــگ

خداوند در قرآن كريم در سوره ي 
مرسلات فرموده است: «الم نجعل الارض كفاتا احيأً و امواتا» 

[مرسلات/ ۲۶ـ۲۵].
«آيا زمين را جايگاهي نساختيم براي زندگان و مردگان». اگر در مفردات آيات 

مذكور بررسي لغوي  داشته باشيم، در مي يابيم كه كفاتا از فعل كفت، كفاتا گرفته شده است كه 
به معناي جذب كرد او را ، گرفت و ضميمه اش ساخت او را، آمده است.

علامه راغب اصفهاني،در مفردات خود آورده است: گفته شده است كه مقصود از آيه، جذب زندگان، يعني 
انسان، حيوان و گياهان و نيز مردگان يعني جمادات، آب و... است. هم چنين كفات را به معني پرش سريع و يا 

راندن تند هم آورده اند [راغب اصفهاني، ۱۹۹۲: ۷۱۴].
از جمله صفات و خصوصيات زمين، جذب و گرفتن آن است كه در آيات مذكور آمده است. اين موضوع اشاره ي صريح 

و روشن به نيروي جاذبه ي زمين دارد كه هر چيزي روي سطح زمين باشد، به سوي زمين جذب مي شود و وزن اشيا در 
حقيقت چيزي نيست مگر همان جاذبه ي زمين كه با حجمي كه در زمين اشغال مي كند، متناسب است. پس اگر وزن چيزي در 
سطح زمين ۱۰۰ كيلوگرم باشد، همين شيء در سطح كره ي ماه يك ششم اين وزن را خواهد داشت. انساني كه در سطح زمين 

۶۰ كيلوگرم وزن دارد، در سطح ماه، وزن او ۱۰ كيلوگرم است.
چرا وزن هر چيزي با نيروي جاذبه ي زمين و در سطح ماه با جاذبه  ي مركز ماه مرتبط مي شود كه نيروي جاذبه ي آن كمتر 
است [الحاج احمد، ۲۱۰:۲۰۰۷]؟ آيا مي دانيد اگر نيروي جاذبه وجود نداشت، زندگي چگونه ممكن مي شد؟ آب چگونه روي 

سطح زمين جريان مي يافت؟ اگر جاذبه وجود نداشت، هوا در فضا مي ماند و با چرخش و حركت زمين و ثبات هوا، موج هايي 
از گردبادهاي سهمگين ايجاد مي شد كه سرعت آن بالغ  بر ۱۶۰۰ كيلومتر در ساعت مي شد و اين سرعت كافي بود تا 

همه ي آن چه بر سطح زمين وجود داشت، نابود شود [همان، ص۲۱۰].
حالت بي وزني را كه غير قابل تحمل است براي زمين قرار نداد و مي فرمايد: «ا من جعل الارض قرارا» 
[نمل/ ۶۱] يا آن كه زمين را آرامگاه ساخت. آري استقرار و آرامش زمين، چرخش و جاذبه ي آن، استقرار 

اشيا روي زمين، وزن دار بودن اشيا كه همان نيروي جاذبه ي زمين است، همه وهمه براي بر پا 
داشتن حيات و زندگي روي زمين است كه اگر چنين نبود، حياتي هم نبود. پس بر ماست 

كه به عنوان خضوع در برابر خالق وتشكر در ازاي آفريده هايش، فرياد بر آريم كه 
« فتبارك االله احسن الخالقين» [مومنون/۱۴]: در خور تعظيم است 

خداوند، آن بهترين آفرينندگان. 
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تجربه های موفق

تجربیات ســر کار خانم فهیمه رضایی در شماره ى پیش 
تقدیم شما عزیزان شد. بخش دوم و پایانی این تجربیات هم 

اینک پیش روی شماست.

﴿ویژگے ها و روش ڪار من در ڪلاس﴾
é معمولاً کلاس هايم را با سوره ی حمد يا سور کوچک و بعضاً 
ــی شروع می کنم، چون برای انسجام کلاسی مفيد و  آيئ الکرس

از جنبه ی معنوی نيز حتماً چنين است.
ــدن آن ها را تبريک می گويم و  ــال بزرگ تر ش é حتماً يک س

آن ها را به سوی قرآن سوق می دهم.
ــی  ــی را از قبل آورده اند. اعلام می کنم نقاش ــايل نقاش é وس

راهڪارهای ایجاد طراوت در ڪلاس قــرآن

فهيمه رضايی
آموزگار قرآن ناحيه ۴ مشهد

ــی «من و قرآن»، «جلد قرآن»  ــند. معمولاً موضوع نقاش بکش
ــبيه اين هاست. پس از اتمام کار از آن ها سؤال می کنم که  و ش
ــت. پاسخ ها را اعلام می کنند:  معنی لغوی کلمه ی قرآن چيس
ــدا، کتاب خدا، کتاب وحی، برنامه ی زندگی، آياتی که  کلام خ

بر پيامبر نازل شده اند و...
é تنها حرف «خـ» را با خط زيبا روی تابلو می نويسم. پاسخ ها 
ــود: خدا ـ خوب ـ خيلی خوب و... «و» را اضافه  اين گونه می ش
ــنوم: خوب. حرف «ا» بعد از و  می کنم و معمولاً يکصدا می ش
ــه ی «خواندنی» روی  ــوض می کند. تا زمانی که کلم جو را ع
ــده اند. جالب است که  ــود، ذهن ها فعال ش تابلو تکميل می ش
ــم که در قرآن چه  ــر می کنند فقط بازی کرده اند. می پرس فک

é بخش دوم و پایانی
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ــخ ها عموماً مسائل عبادی و  ــته شده است. پاس چيزهايی نوش
اخلاقی هستند.

é شگفتی هايی از آيات را بيان می کنم ـ مثلاً آيه ی ۳۶ سوره ی 
ــد در آن جا  ــت نگاری که خداون ــاط آن با انگش ــه ـ و ارتب قيام
فرموده است: «فکر می کنيد ما سر انگشتان شما را جمع آوری 
ــر انگشتان؟ چشم به اين  نمی کنيم؟» مطرح می کنم:  چرا س
ــعت که دقيق تر است! می گويم حالا  کوچکی با ديد به اين وس
ــه کنيد. بعد با  ــت خود را با نفر پهلويی تان مقايس ــر انگش س
ــی تقريبی سر انگشت را روی تخته  نفر جلويی... عقبی. نقاش
ــای ديگر که نقطه ی  ــم. يک بيضی يا دايره با بيضی ه می کش

وسط را احاطه کرده اند.
ــان می آيد،  ــتند و از پليس بازی خوشش ــر هس چون پس
ــت نگاری و شناسايی مجرم بر اثر آن را در  می پرسم: اثر انگش
فيلم های پليسی ديده ايد؟ جالب است که سر انگشتان ما همه 
ــت، اما واقعاً با هم متفاوت اند و نمونه های ديگر  ظاهراً يکی اس

با توجه به وسع کلاس.
ــی همراهی می کنند و  ــه دانش آموزان خيل ــن زمين در اي
ــتان، اطلاعات  ــود از خاطره، معجزه، داس ــو می ش کلاس ممل
ــا نوجوانان وارد بحث  ــی. البته بايد با مهارت ب علمی و عموم
ــويم، چون کم کم خرافه ها نيز وارد می شوند که هم محکوم  ش
ــبت  کردن صريح آن ها به دليل تعصب خاص دانش آموزان نس
ــت و هم پذيرفتن  ــه خانواده ها، مخصوصاً پدر و مادر، خطاس ب

اين حرف ها اثرات سويی دارد.
مثلاً مهم ترين مسئله يا يکی از مهم ترين مسائل می تواند 
ــويم.  ــد که اگر به قرآن بی احترامی کنيم، کور می ش اين باش
ــوری را فقط نابينايی  ــوع برای نوجوانی که ک درک اين موض
ــت. در مقابل اين خرافه ها   ــکل اس ــم ظاهر می بيند، مش چش
ــنيده ام... فکر  ــا معمولاً می گويم: «تا حالا نش ــوء تفاهم ه و س
ــم... جايی نخوانده ام... اگر در کتاب خوانده ای، من هم  نمی کن

دوست دارم آن را مطالعه کنم.» و پاسخ هايی شبيه اين.
ــا دانش آموزان  ــتی من ب ــه ی دوس آن چه در اولين جلس
ــت. جلسه بعدی نوبت درس و  می گويم، از اين گونه مطالب اس
کتاب است. خرسندم از اين که طی يک هفته بايد شش کلاس 
ــانس آزمودن ابتکارات و نوآوری هايم  ــته باشم و ش قرآن داش
ــده است. چند نمونه از راه حل هايی که  در کلاس چند برابر ش

معمولاً در نظر می گيرم، از اين قرار است:
ــد. اجرای  ــه هر بهانه و طريقی کلاس نبايد يکنواخت باش é ب

نمايش و انجام مسابقه در ايجاد شادی حرف اول را می زند.
از گروه بندی کلاس ها که توسط معلم مربوطه شان انجام 
ــتفاده می کنم. چون غالباً، هم به لحاظ  ــده است، خيلی اس ش
ــی گروه متعادلی دارند، و هم جنبه های اخلاقی و حتی  درس
جسمانی و جثه ی آنان مدنظر قرار گرفته است. در عين حالی 
که به اسم گروه آن ها احترام می گذارم و در کلام خودم خيلی 
ــم گروهشان را عوض  به کار می برم، گاهی به فراخور زمان اس
ــم ها، گذاشتن عدد،  می کنم. بهترين تجربه ی من در تغيير اس
ــت. بهانه ی اين  ــل x ،۲۱ ،۱۹ ،۱ ۲۳ يا ۳۰ روی گروه هاس مث
نام گذاری ايام احيای رمضان بود. همين نام گذاری هم به عنوان 
ــد و نتيجه ی آن  ــورت به گروه ها واگذار ش ــابقه برای مش مس
ــه خود جرقه ای بود  ــفاهی به کلاس اعلام گرديد ک به طور ش

برای فکر کردن و صحبت کردن.
از نام گذاری هفت سين سفره ی نوروز هم تجربه ی خوبی 

دارم.
اما از گذاشتن نام های قرآنی روی گروه ها زمانی بيشتر لذت 
بردم که سرگروه ها با تشکيل جلسه، اسم قشنگ گروهشان را 
با خط زيبا روی تابلوی مقوايی نوشتند، حاشيه نگاری کردند و 

جلوی گروهشان گذاشتند.
é برای «روخوانی» مسابقات مختلف اجرا می کنم. ابتدا اعلام 
ــابقه داريم اولی  ــوش کنند دو مس ــم: گروه ها خوب گ می کن
ــرح خواهم داد). پس  انضباط گروهی و دوم خواندن آيات (ش
ــط خودم يا فرد داوطلب و يا گروه داوطلب که  از تدريس توس
از قبل تعيين شده اند، بايد مسابقه اجرا شود. در هر کلاس به 

گونه ای مسابقه را برگزار می کنم:
ــا هر زمان که  ــات را بخوانند و ت ــر گروه هم صدا آي ۱. ه
ــت که آيات  ــتند، ادامه دهند. گروهی برنده اس هماهنگ هس

بيشتری بخواند.
ــا جداگانه به جلوی کلاس می آيند. هر فرد يک  ۲. گروه ه

آيه می خواند و گروه های ديگر غلط هايشان را می شمارند.
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از گذاشتن نام های قرآنے روی گروه ها زمانے 
بیشتر لذت بردم ڪه سرگروه ها با تشڪیل 

جلسه، اسم قشنگ گروهشان را با خط زیبا روی 
تابلوی مقوایے نوشتند، حاشیه نگاری ڪردند و 

جلوی گروهشان گذاشتند
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ــند،  ــای هر گروه از اعضای گروهی ديگر می پرس ۳. اعض
به طوری که پرسش کننده و پاسخ دهنده جايشان عوض نشود؛ 
تا تبانی صورت نگيرد و قضاوت عادلانه باشد. معدل هر گروه و 

يا نمره ی فردی را در دفترم يادداشت می کنم.
ــان يک نفر را انتخاب می کنند  ۴. هر گروه از بين خودش
تا به جای بقيه ی افراد آيات را بخواند. هر نماينده آيات بيشتر 
ــت. واضح است که گروه ها  و بدون غلط تلاوت کرد، برنده اس
ــاوی  ــرايط مس ــن فرد را انتخاب می کنند که اگر ش زرنگ تري
باشد، زهی سعادت. آن ها برای کسب امتياز در هنگام خواندن 
نمايندگان، آن قدر دقت می کنند که اثر يادگيری اش بيشتر از 

زمانی است که خودم می خوانم.
ــا دو نفر از گروه ديگر را برای روخوانی  ۵. هر گروه يک ي
ــاب می کنند که اين جا معمولاً بچه های ضعيف به ميدان  انتخ
ــج دقيقه فرصت می دهم. حتی  ــد. برای تمرين مثلاً پن می آين
ــت در کلاس (بيرون) برای اين فرصت استفاده می کنم،  از پش
همه دست به کار می شوند؛ تعدادی بازيکن يا قاری و تعدادی 
مربی. آن ها صرفاً برای پيروزی در مسابقه فعاليت می کنند، اما 

من تير را به هدف زده ام.
۶. بايد آيات درس مورد نظر از اول تا آخر خوانده شوند و 
گروهی برنده خواهد بود که از تعداد کمتر قاری استفاده کند. 
ــات را ادامه خواهد داد و انتخاب  ــون با هر غلط، نفر بعد آي چ
ــه معمولاً از نفرات  ــت ک ــب خواندن هم با گروه ديگر اس ترتي
ضعيف شروع می شود و قوی ترين فرد آيات را تمام خواهد کرد 

و گروه ها مساوی خواهند بود.
ــره می دهم؛ البته با  ــم که گروهی نم ۷. از فردی می پرس
ــات را کدام فرد  ــهيلات. به اين صورت که کدام آي اعطای تس
ــت و به  ــلاً پنج آيه به عهده خود گروه اس ــروه بخواند. مث از گ
قول خودشان آسان ها را بچه های ضعيف می خوانند و به عکس. 

هيچ اشکال ندارد هدف يادگيری است.

۸. با قرعه کشی سؤال می پرسم.
۹. فرد يا آيات را خودم انتخاب می کنم.

ــت. از خواندن رديفی (هر  اين خواندن ها فقط گروهی اس
ــه رديف دارد) هم خيلی استفاده می کنم و امتيازات  کلاس س
ــوم تخته را به خود  ــم. هر رديف يک س را روی تخته می نويس
ــا را به تفکر و  ــد و برای خواندن آيات، آن ه ــاص می ده اختص
ــوم کتاب  ــت و جو وادار می کنم. اين مثال ها را از درس س جس

پايه ی چهارم انتخاب کرده ام.
مثال ۱. مفهومی: آيه ای را بخوانيد که می گويد: «کسی 

که کار بد انجام نمی دهد، رستگار است.»
دانش آموزان رديف مورد نظر: «قد افلح من تزکی.»

مثال ۲. قواعد درس: سومين آيه ای را که قاعده ی اين 
درس در آن هست، هم خوانی کنيد.

دانش آموزان: «والذی قدر فهدی.»
مثـال ۳. يادآوری دروس گذشـته: از صفحه ی دوم، 
ــا را دارد، پيدا کنيد و  ــروف ناخوان ــترين ح ــه ای را که بيش آي

بخوانيد.
دانش آموزان: «الذی يصلی النار الکبری.»

و مثال های ديگر:
ــماره اش را با تاريخ امروز برابر است، بخوانيد  é آيه ای را که ش
و اگر روز مهم تاريخی باشد، چه گريز جالبی خواهد شد برای 

معرفی آن روز.
ــه را بخوانيد: ۱۰- ــماره های آي ــدا کنيد و ش ــخ مرا پي é پاس

(۴×۷)
دانش آموزان: «انّ هذا لفی الصحف الاولی.»

é اولين آيه ای که معنی دارد، فقط معنی اش را بخوانيد!
ــت  ... و از اين قبيل انتخاب ها که در حين عمل محال اس
ــای رديفی و گروهی، با  ــوآوری به بار نيايد. غير از خواندن ه ن
توجه به لزوم شناخت بيشتر دانش آموزان و جلب توجه آنان به 

کلاس، از اين عبارات استفاده می کنم:
é دانش آموزانی که تک فرزند هستند، آيه ی ۱.
é دانش آموزانی که فرزند اول هستند، آيه ی ۱.

é دانش آموزانی که برادر دارند، آيه ی ۲.
é دانش آموزانی که مدرسه تا خانه را پياده می روند، آيه ی ۳.
é دانش آموزانی که پدر و مادرشان کارمند هستند، آيه ی ۴.

é دانش آموزانی که تا به حال در تئاتر بازی کرده اند، آيه ی ۵.
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آموزش پیام های قرآنے ڪه حفظشان 
اجباری نیست، بهترین قسمت است برای 
ایجاد شادی در ڪلاس؛ چون معمولاً 
اجرای تئاتر با همڪاری گروه را برایشان 
به مسابقه مے گذارم
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é دانش آموزانی که ديشب مسواک زده اند، آيه ی ۶.
é دانش آموزانی که نقاشی يا خطشان خوب است، آيه ی۷.

ــده با وضو به کلاس می آيند،  ــی که هفته ی آين é دانش آموزان
آيه ی ۱۲.

ــده به آن ها که وضو  ــپارم که هفته ی آين و به خاطر می س
دارند، مثبت تعلق بگيرد.

é دانش آموزانی که نماز چهار رکعتی را بلد هستند، آيه ی ۴.
é دانش آموزانی که نماز دو رکعتی را بلد هستند، آيه ی ۲.

é دانش آموزانی که دوست دارند نماز ياد بگيرند، آيه ی ۱۷.
é دانش آموزانی که تيم آبی اند! آيه ی ۴.
é دانش آموزانی که تيم قرمزند! آيه ی ۶.

و...
ــعی می کنم محور  ــم ۲۰، ابا دارم و س ــره، آن ه é از دادن نم
ــار اعلام کردم  ــوض کنم. مثلاً يک ب ــره دادن در کلاس را ع نم
امروز روز زمين پاک است (فروردين بود) و زمين، رديف شما، 
ــيد به ازای هريک  ــوم تخته ی کلاس است. مواظب باش يک س

غلط، يک لکه يا عدد روی زمين شما را کثيف خواهد کرد.
باری نمره را برعکس می دهم و هر گروه يک غلط داشت، 
نمره اش يک خواهد بود. اگر گروهی پنج غلط داشت، نمره اش 
ــت و تلاش برای  ــدف يادگيری اس ــود. آن وقت ه ــج می ش پن

نمره ی صفر!
é آموزش پيام های قرآنی که حفظشان اجباری نيست، بهترين 
قسمت است برای ايجاد شادی در کلاس؛ چون معمولاً اجرای 

تئاتر با همکاری گروه را برايشان به مسابقه می گذارم.
ــی های مربوط به پيام ها با دانش آموزانم  é حتماً درباره ی نقاش
ــوم. برای تکرار  ــت می کنم و نظرات آن ها را جويا می ش صحب
ــتند و  ــه از آن ها می خواهم رو به قبله بايس ــای دعاگون پيام ه
کتاب را به حالت دعا به دست بگيرند و بخوانند. به حالت های 
ــاده تکرار کنند تا حفظ شوند. مثلاً  متفاوت و خيلی خيلی س
ــانی بگذارند، به آسمان نگاه  ــان را روی پيش بايستند، دستش
کنند، سرشان را روی ميز بگذارند، به کتابی که در دست من 
ــت نگاه کنند، و... آخرين بار فقط آن ها که حفظ هستند،  هس

بخوانند. دانش آموزان فکر می کنند فقط بازی کرده اند.
é هر از چند گاهی با اجازه ی معلمشان، از آن ها می خواهم که 
دفتر انشايشان را به کلاس بياورند و در مورد يکی از موضوعات 

کلاس يا پيام های قرآنی مطلب بنويسند.

ــزه ی نظم و خوب خواندن به  ــی با هماهنگی دفتر، جاي é گاه
بچه ها می دهم.

ــته های دو نفری  é برای اين که نماز را ياد بگيرند، آن ها را دس
(آموزنده و يادگيرنده) تقسيم می کنم. مکان آموزش هم حياط 
مدرسه است و جايزه اش فوتبال. و چه تماشايی است هنگامی 
که بی ريا روی زمين حياط سجده می کنند تا هم آموزش نماز 
باشد و ثواب آموختن را ببرند، و هم از من نمره بگيرند. ادامه ی 

زنگ را نيز با بازی سپری کنند.
ــاعره بود که تبديل به تبادل آيه  é نوعی بازی در کلاس، مش
به آيه شد. البته در اين جلسات دانش آموزان بايد وضو داشته 
ــند، چون بايد کتاب را ورق بزنند و آيه را با دقت و بدون  باش

غلط بخوانند تا امتياز بگيرند.
ــان را  é گاهی هدايايی چند به کلاس می برم تا فکر و دستش

مشغول سازم (ضميمه ی ۷).
é برای کلاس من خواندن با قرائت، جديد و جالب توجه است 
و اين مشکل را دارم که آن ها يا خواندن با قرائت را بلد نيستند 
ــن کنند، زمينه  ــند. اگر هم بخواهند تمري يا خجالت می کش
ــس اين ترفند را  ــد. پ ــرای خنديدن ديگران مهيا خواهد ش ب
برای خواندن با قرائت به کار بردم: اعلام کردم با فرمان ۳-۲-۱ 
ــد (معمولاً بخش بخش  ــه را مثل کلاس اولی ها بخوانن من، آي
ــه ی بعد را مثل  ــل کلاس... آي ــه ی بعد را مث ــد)، آي می خوانن
معلم ها، آيه ی بعد را مثل مادرشان آيه ی بعد را مثل پدرشان 
(بعضی ها پدرشان خشمگين بود) و همين طور مثل پيرمردها، 
ــکاران، مثل قاری های قرآن... دوباره  مثل خلبان ها، مثل ورزش
ــوش می رود و صوت ها  ــت ها به بناگ مثل قاری های قرآن دس

کلاس را آذين می بندند.
ــتفاده نمی کنم (مثل  ــچ اس ــخصيت های منفی هي از ش

معتادها که پيشنهاد يکی از دانش آموزان بود.)
ــات را قرائت و ضبط  ــا از آن ها می خواهم، در خانه آي و ي
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چه تماشایے است هنگامے ڪه بے ریا 
روی زمین حیاط سجده مےڪنند تا هم 

آموزش نماز باشد و ثواب آموختن را ببرند، 
و هم از من نمره بگیرند. ادامه ی زنگ را 

نیز با بازی سپری ڪنند



دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  
٤٦

کنند و نوار را به کلاس بياورند.

﴿ارزیابے راه حل های جدید﴾
ــه اطاله ی کلام  ــا که ذکر آن ها ب ــل اثر اين روش ه حداق
انجاميد، به خصوص مسابقات و نمايش در کلاس هايم، اين بود 
ــای دانش آموزانم  ــتر از توانايی ه که به من فرصت داد تا بيش
ــد همه ی اعضا و  ــيدم که باي ــتفاده کنم. به اين نتيجه رس اس
ــند تا کلاس  ــوارح دانش آموزانم در حال کار و فعاليت باش ج
ــخص  ــم؛ حتی اگر از ديد ش ــته باش آرام تر و آموزنده تری داش
ــد  ثالث، در پراکندگی جمعيت کلاس يکنواختی حاکم نباش
ــتاده و عده ای نشسته باشند. وقتی دانش آموزان  و عده ای ايس
ــی دعواگونه  ــابقه ی نمايش برای «فاصلحوا بين اخويکم»، مس
ــی با دعوا  ــد و از در کلاس به طور نمايش در کلاس راه انداختن
ــان را به خاک های  ــک کاری کردند و خودش ــدند و کت وارد ش
زمين کلاس ماليدند (تا گروه برنده باشند) اين خودش تمرينِ 
ــغلی حرفه ای برای آينده هم بود!  بازيگری و ايجاد انگيزه ی ش
چه می دانی شايد بعضی از همين کتاب خورها در آينده بدل کار 
شوند!، چه قدر من و دانش آموزان ديگر خنديديم و از نمايش ها 
لذت برديم. کاش در حين اجرای نمايش همکاری وارد کلاس 

می شد تا نظر او را برايتان درج می کردم.
ــتند که  ــا غير از فوايد مذکور، اين فايده را داش اين راه ه
ــاگردان، هم راه های ديگری پيشنهاد دادند و هم نظراتشان  ش

را برايم نوشتند.
دانش آموزانم عموماً مسابقه را بيشتر می پسندند.

ــتم غيرمستقيم از دانش آموزان کلاس  از همکارانم خواس
ــاط ضعف و قوت  ــؤال کنند و نق ــرآن و روش های کلاس س ق
ــوزان از اين که در زمينه های  ــرای من بيان کنند. دانش آم را ب
ــد، و داوری و ارزيابی می کنند،  ــاب دارن ــق انتخ ــون ح گوناگ

خوشحال اند.

از اوليا در جلسات، درباره ی کلاس سؤال می کنم و انتظار 
ــوم و متقابلاً  ــان از کلاس قرآن را جويا می ش آنان و فرزندانش

انتظار خودم را بيان می کنم.
ــه ی دانش آموزانم را به کلاس  ــی هم ميزان علاق با نقاش
ــرای مرور درس ۲  ــت دو ماه، ب ــی می کنم. پس از گذش بررس
ــيه)، از آن ها می خواهم يک آيه از اين سوره را  ــوره ی غاش (س
ــتر از صد دانش آموز پايه ی چهارم دارم که  نقاشی کنند. بيش
حتی يک نفر از آن ها جهنم را ترسيم نکرد. فکر می کنم بچه ها 
ــی های پسربچه ها،  ــت را می بينند. معمولاً در نقاش فقط بهش
ــورد علاقه ی  ــينی که م ــان حضور دارند؛ حتی با ماش خودش
آن هاست. با اهدای گردونه ی قرآن، کمتر دانش آموزی بود که 

معنی سوره ی جديد را نداند (ضميمه ی ۸).
ــه دو گروه  ــی را ب ــر نمی توانم کتاب های درس ــالا ديگ ح
دست نخورده يا پاره پوره تقسيم کنم. حضور منظم دانش آموزان 
ــته ی جشن گرفتن می دانم. از اين که همه  در کلاس را شايس
ــوند، لذت می برم. تمرين های  با کتاب در کلاس حاضر می ش
حل شده ی درس ها، گرچه برای امتياز و جايزه است، اما ميزان 

توجه دانش آموزان را بيان می کند.
ــای دانش آموزان  ــا، داوری ه ــدن ها، ارزيابی ه ــت ش دوس
ــاس شخصيت آنان همه و همه خوب است. اما فقط يک  احس
ــکل دارم: بايد راهی برای فرار از نمره بيابم. پيشنهاد شما  مش

چيست؟

﴿تصمیم نهایے﴾
ــابقه، نمايش و...) چند  ــر چند روش های گوناگون (مس ه
ــرار گرفتند و اين آزمايش  ــار در کلاس هايم مورد آزمايش ق ب
ــا ارزش آن را روزی  ــد، ام ــه قيمت صرف وقت زياد تمام ش ب
ــاس کردم که يکی از دانش آموزانم گفت: «خانم  ــتر احس بيش
ــکی بروم، چون نوبت داشتم. ولی اين  می خواستم دندان پزش
ــابقه ای داريم و زنگ بعد مامانم  زنگ را آمدم تا ببينم چه مس

بيايد دنبالم...»
از اين که آن روز با طرح جديد برای آن کلاس به مدرسه 
ــاکرم. از همه ی تجربياتم سود خواهم  رفته بودم، خدای را ش
جست و به کمک دانش آموزانم، کلاس هايم را پربارتر از پيش 

خواهم ساخت.

دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  
٤٦

با نقاشے هم میزان علاقه ی دانش آموزانم 
را به ڪلاس بررسے مے ڪنم. پس 
از گذشت دو ماه، برای مرور درس ۲ 
(سوره ی غاشیه)، از آن ها مے خواهم یڪ 
آیه از این سوره را نقاشے ڪنند
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حضرت يوسف (ع) که دريای عفو و بخشش بود، اذيت و آزارها از 
جمله: از پدر جدا کردن، و به چاه انداختن و کتک ها را که از برادران خويش 

خورده و آن ها را تحمل کرده بود همه را ناديده گرفت و برادرانش را مورد عفو و 
اغماض قرار داد و به ايشان فرمود: امروز از ناحية من هيچ گونه سرزنش و ملامتی نسبت 
به شما نخواهد شد. و چون من از شما در گذشتم، خدای مهربان نيز از اين جهت شما را 

مورد مغفرت خود قرار داد. من که از شما در گذرم، خدا نيز به طور حتم از شما در خواهد گذشت، 
چرا که او: ارحم الرحمين است. [ يوسف / ۹۲]

" قال لاتثريب عليکم اليوم يغفر االله لکم و هو ارحم الراحمين". در بعضی ديگر از روايات آمده است 
که برادران يوسف بعد از اين ماجرا پيوسته شرمسار بودند. يکی را به سراغ او فرستادند و گفتند:

تو هر صبح و شام ما را بر کنار سفره خود می نشانی، ما از روی تو خجالت می کشيم، چرا که آن 
همه جسارت به تو کرديم. يوسف برای اينکه برادران نه تنها کمترين احساس شرمندگی نکنند، بلکه 

وجود خود را بر سر سفره او، خدمتی به او احساس کنند، جواب بسيار جالبی داد و گفت:
مردم مصر تاکنون به چشم يک غلام زر خريد به من می نگريستند و به يکديگر می گفتند: 
« سبحان من بلغ عبداً بيع به عشرين در هماً مابلغ...» : « منزه است خدايی که غلامی را که به 

بيست درهم فروخته شد، به اين مقام رسانيد.» اما الان که شما آمده ايد و پرونده زندگی 
من برای اين مردم گشوده شده است، می فهمند که من غلام نبوده ام، من از 

خاندان نبوت و از فرزندان ابراهيم خليل هستم و اين مايه افتخار و 
مباهات من است.

منبع: تفسير نمونه: ج۱۰،    ص  ۶۵ 

درسی بـــزرگ 
از حضرت يوسف (ع)

درنــــگ
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در منطقه ای بسيار محروم، مأمور به تدريس شدم. تا ۱۶ روز ترک خدمت کردم و نرفتم تا بالأخره 
ــه شديم، ديديم بچه ها غالباً با پای برهنه به مدرسه  ــدم که بروم. وقتی با همکارم وارد مدرس متقاعد ش
ــعفی از خود نشان دادند که ما به کار در آن جا اميدوار  ــتقبالی از ما کردند و شور و ش آمده اند. چنان اس
ــت. آب خود را از تانکر جهاد سازندگی برمی داشتيم. محروميت  ــالم و برق نداش ــديم؛ با اين که آب س ش
ــاعت به تدريس دروس گوناگون بپردازيم.  ــديم هفته ای ۴۸ س ــتم ناگزير ش در حدی بود که من و دوس
ــوق دانش آموزان، باعث شد که با وجود  ــبيل االله حساب کنيد. ش ــاعت اضافی را فی س می گفتند، ۲۴ س

سنگينی کار، با علاقه و رضايت خاطر به کار خويش ادامه دهيم.
«فاطمه علی آبادی»

ــمت  ــرگروه دينی و قرآن، برای بازديد به س ــغول تدريس قاعده ی وقف بودم. که س در کلاس مش
کلاس من آمد. او سر کلاس اين طور وانمود کرد که خانم فلان، اولين سالی است که تدريس می کند. 
ــکال داريد، از من بپرسيد. دانش آموزان سؤالاتی مطرح کردند.  ــما بچه ها از درس قرآن اش حال اگر ش
يکی از بچه ها سؤالی کرد و سرگروه در پاسخ به او توضيحاتی داد. ديدم نادرست می گويد. گفتم: فکر 
ــا اين که بعضی از بچه ها از حرف من  ــتباه می فرماييد. او بر صحت کلام خود اصرار کرد. ب ــم اش می کن
دفاع می کردند، ولی سرگروه محترم نپذيرفت. در دفتر مدرسه توضيحات بيشتری برای او دادم. قبول 

کرد و به اشتباه خود اعتراف کرد.
«کوکب جهانی دوقزلو»

ــه نمره ی خوب می گرفت و  پر انرژی بودم، اما بی تجربه. يک بار زير برگه ی دانش آموزی که هميش
اين دفعه نمره ی تک آورده بود، نوشتم: «خيلی خيلی بد». چند روز بعد، پدرش که ظاهراً فرهنگی بود، 

نزد من آمد و مرا از تأثير نامطلوب اين جمله بر فرزندش متذکر ساخت.
ده سال بعد، با مدرک ليسانس الهيات وارد دبيرستان شدم، بعد از آن که مدتی تدريس را رها کرده 

بودم، پندی که ۱۰ سال پيش به من داده شده بود، آويزه گوشم قرار دادم.
ــف را با جملات  ــم، برگه های ضعي ــويقی قدردانی می کن ــل را با زيرنويس تش ــرات کام ــون نم اکن

اميدوارکننده زيرنويس می کنم. و شاهد تأثيرات خوبی بوده ام.
«امضاء محفوظ»

همــگام با شــــما
هـمراه با دانش آموزان

خـاطـره های مانـــــــدگار

همراه با معلمان

دبيرخانه درس ديني و قرآن مستقر در مشهد مقدس



٤٩
دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  

ــتند. يکی رتبه ی اول بود و ديگری  ــه من داده بودند. دو خواهر در کلاس حضور داش ــی را ب کلاس اول ابتداي
بسيار ضعيف. چهار پنج ماهی از سال گذشت و هيچ پشرفتی در کار او ديده نشد؛ با اين که همه ی راه های تشويقی 

و تنبيهی را که به عقلم رسيده بود، به کار برده بودم.
چون اوايل کارم بود و دوست داشتم قبولی ۱۰۰ درصد در کلاس داشته باشم، پس از امتحان نوبت اول، روزی 
اين بچه ی ضعيف را صدا زدم و به عنوان آخرين ترفند، به او گفتم: من هر کاری کردم، تو درس خوان نشدی. معلوم 

است که خودت نمی خواهی. امروز که به خانه می روی، ديگر به مدرسه برنگرد.
متأسفانه اين تهديد کار خودش را کرد و او ديگر به مدرسه نيامد. فکر نمی کردم چنين شود. به خانه اش رفتم، 

اما نتوانستم او را راضی کنم. پدرش گفت: او دختر لجبازی است و ديگر نمی آيد.
ــال از آن ماجرا می گذرد. گرچه آن روستا تا کلاس پنجم بيشتر نداشت، اما اين دانش آموز بعداً از  الان ۲۰ س
طريق نهضت ادامه ی تحصيل داد. اين تلخ ترين خاطره ی دوران تدريسم است و هنوز ذهنم را می آزارد. گويا او در 

گوشم مدام زمزمه می کند:
تو برای وصل کردن آمدی             نی برای فصل کردن آمدی

زهرا روستا

تصويرگر: سمائه شريفی
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کليد واژه ها: حقيقت و مجاز، قرينه، سياق.

ترجمه و تنظيم مقاله ی حاضر برگرفته از کتاب « الجمله 
ــامرائی است. که نکات  العربيه و المعنی» ، دکتر فاضل صالح س

برجسته ای را در آيات به بحث کشانده است.
کلام بر دو قسم است:

۱. عبارتی که به قرينه نياز ندارد و معنای ظاهری آن، مطابق 
با معنای باطنی آن است، بدون هيچ ابهامی. و يا احتمال معنای 
ــموات و الارض» و  ديگری در آن نمی رود؛ مانند: «خلق االله الس
«و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم» [بقره/ ۱۶۳]. و 
يا مانند اين آيه: «و اذ قال ابراهيم لابيه ءازر اتتخذ اصناما ءالهه 

انی ارئک و قومک فی ضلال مبين» [انعام/ ۷۴].
۲. عبارتی که مقصود و مراد آن روشن نشود، مگر به واسطه ی 
ــداً به معنای شجاع، رايت عيناً به معنای  قرينه. مانند رأيت اس
جاسوس، و يا هذا بحر، يعنی شخص بخشنده. معانی اين عبارات 
ــکار و روشن نمی شود، مگر به واسطه ی قرينه ای  خود به خود آش
ــنونده را از معنای حقيقی منصرف و او را متوجه يکی از  که ش
معانی همگن و نظير خود می سازد [موسوعه اصطلاحات...، ج۵: 
ــت که به چيزی در غير جای  ۱۲۲۸]. و منظور از قرينه آن اس
خودش دلالت کند و گفته شده است که قرينه به مقصود و مراد 

اشاره دارد [التعريفات: ۱۵۲].
قرينه عنصر بسيار مهمی برای فهم عبارت است، چرا که ما 
به وسيله ی آن حقيقت را از مَجاز بازمی شناسيم و مقصود اصلی 
ــترک درمی يابيم. و توسط قرينه، ذکر يا حذف و  را از الفاظ مش
خروج کلام را از ظاهر آن و ديگر اموری که احتمال بيش از يک 

معنا در آن باشد، درمی يابيم.
ــام داده اند  ــيماتی را در مورد قرينه انج ــمندان تقس انديش
[موسوعه اصطلاحات...، ج۵: ۱۲۲۸؛ الرضی، ج۱: ۱۲۹] و البته 
امکان تقسيم بندی بيشتر و مفصل تر آن می رود. يکی از بهترين 

تقسيم بندی های عبارت است از:

صادق علاماتی
پژوهشگر علوم قرآنی

دبير دبيرستان های 
شهر ری

 ( ــف ل ا
لفظی:  قرينه ی 

لفظی که بر معنای مورد 
ــت دارد و اگر آن لفظ  نظر دلال

نباشد، معنای مورد نظر روشن و آشکار 
نمی شود؛ مانند «فلم تقتلون انبياء االله من قبل» 

[بقره/ ۹۱].
لفظ «من قبل» روشن ساخته است که منظور از «تقتلون» 
ــت، نه حال و آينده. و در «نعبد الهک و اله  ــته اس زمان گذش
ــماعيل و اسحاق الها واحداً» [بقره/ ۱۳۳]،  ءابائک ابراهيم و اس
لفظ «الهاً واحداً» بيانگر آن است که خدای او و خدای پدرانش 
يک خدای واحد است و دو خدا مورد نظر نيست. و  در «اعدلوا 
هو اقرب للتقوی» [مائده/ ۸]، ضمير «هو» به عدل برمی گردد 
و معنا را تصريح می کند: «العدل اقرب للتقوی» و آن چيزی که 
ضمير «هو» را مشخص می کند، همان ماده ی مشتق ماقبل آن، 

يعنی «اعدلوا» است.۱
ب) قرينه ی عقلي: قرينه ای که از منطق عقلانی آشکار 
ــود؛ مانند: اکل الکمثری۲ موسی. پس عقل تعيين کننده  می ش
است که خورنده کيست. و در آيه ی شريفه ی «بل مکر اليل و 
النهار»۳ [سبأ/ ۳۳] و يا در «و اشربوا فی قلوبهم العجل» [بقره/ 
۹۳]. عقلاً روشن است که گوساله قلب را آبياری نمی کند، بلکه 
ــربوا»، حُب پرستش گوساله است. و در «و لقد  منظور از «و اش
ــت که  ــکی نيس اريناه آياتنا کلها فکذب و ابی» [طه/ ۵۶]. ش
قطعاً خداوند همه ی آياتش را به فرعون نشان نداده، بلکه فقط 
ــت. و نيز «بل  ــان داده اس ــی آورده، به او نش آياتی را که موس
فعله کبيرهم هذا» [انبيا/ ۶۳]، عقلاً معلوم است، صحيح نيست 
ــته باشد، بلکه حضرت  که بت بزرگ، بت های کوچک را شکس

ابراهيم(ع)، با اين بيان خواسته است آن ها را ملامت کند.
ج) قرينه ی معنوی: قرينه ای که به دلالت معنا و صحت 
آن حُکم می شود۴؛ مانند «و کان وراءهم ملک يأخذ کلّ سفينه 
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قرینه عنصر بسیار مهمے برای 
فهم عبارت است، چرا ڪه ما 
به وسیله ی آن حقیقت را از مَجاز 
بازمے شناسیم

معلمان پژوهنده
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 « ــاً غصب
 .[۷۹ ــف/  [که
ــفينه ی  س ــی  يعن
صالحه (کشتی سالم). و اگر 
(صالحه) در تقدير نباشد، معنای 
آيه صحيح نيست. هرچند که ناسالمی 
کشتی آن را از کشتی بودنش خارج نمی کند. و 
يا نظير اين آيه که از زبان بنی اسرائيل خطاب به موسی جاری 
شده است، آن گاه که آن ها را به ذبح گاوی فرمان داد: «قالو الأن 
ــکار شد؛ در  جئت بالحق» [بقره/ ۷۱]، يعنی الان حق بر ما آش
ــی(ع) حق را از ابتدا برای آنان آورده بود. و در  صورتی که موس
ــره عيناً» [بقره/  «اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عش

۶۰]، يعنی او زد و چشمه جوشيد.
ــيدن چشمه  پس معنای آيه، اقتضای آن را دارد که جوش
ــت. و يا درضمن «کان منکم مريضا  ــده اس بعد از زدن واقع ش
ــفر فعده من أيام اخر» [بقره/ ۱۸۴]، معنای اين آيه  أو علی س
ــافرند که افطار می کنند. زيرا اگر  ــاند که بيمار و يا مس می رس
ــت، ديگر قضای روزه بر آن ها لازم نبود.  معنايی غير از اين داش
ــيئاً و بالوالدين احساناً و بذی  ــرکوا به ش «و اعبدوا االله و لا تش
القربی» [نساء/ ۳۶]. عطف «بالوالدين» به «لاتشرکوا به شيئاً» 
ــت، زيرا در آن صورت معنای آيه نادرست خواهد  درست نيس
بود. لذا معنای عبارت اقتضا می کند که چيزی در تقدير باشد. 
مثلاً «و أحسنوا بالوالدين» و يا «أوصيکم بالوالدين» و نظاير آن. 
در «و مصدقاً لما بين يدی من التوريه و لاحل لکم بعض الذی 
حرم عليکم» (آل عمران/ ۵۰]، عطف (لأحل) بر (لما بين يدی) 
ــت که گفته شود «و مصدقاً  ــت نيست، زيرا صحيح نيس درس
ــد که چيزی در تقدير  ــل»۵، بلکه معنای آيه اقتضا می کن لاح

باشد، مانند «و جئتکم لاحل» و يا چيزی شبيه آن.
و «فلا تقل لهما اف»۶ [اسراء/ ۲۳]. معنای عبارت دلالت بر 
اين دارد که خداوند فرزند را بيشتر از اف (اظهار دلتنگی و تنفر) 

نيز نهی کرده است، ازجمله ضرب و شتم. لذا اکتفا به ظاهر آيه 
ــت است. و در «فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره» [زلزله/  نادرس
۷]. مفهوم عبارت می رساند که بدون شک، آن چه بيشتر از مثقال 

است، در حکم روايت داخل است.
ــن ان تأمنه بقنطارٍ يؤده اليک  ــن اهل الکتاب م و در «و م
ــک» [آل عمران/ ۷۵]،  ــه بدينارٍ لايوده الي ــم من ان تأمن و منه
ــک اگر کسی بر اموالی امين شود، آن را بازمی گرداند و  بدون ش
خيانت در امانت نکرده است، ولی ديگر کس اگر بر مقدار معين 
ــردد، آن را بازنمی گرداند و خيانت در امانت کرده  مالی امين گ

است. و ترجيحاً معنا بنا بر مقتضای عبارت است.
از ديگر سوی، ممکن است اين مثال در قرينه ی عقلی هم 
از جهتی بگنجد. در کتاب «المستصفی فی علم الأصول» آمده 

است، کلام را دو قسم می توان گرفت:
۱. کلامی که با لفظ و سياق، معنايش صريح است؛

ــوای کلام، معنايش تصريح  ــی که با مفهوم و فح ۲. کلام
می شود: «فلا تقل لهما اف»، «و لا تظلمون فتيلا» [نساء/ ۷۷]، 
«فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره»، «و منهم من ان تأمنه بدينار 

لايؤده اليک».
اکثر زبان شناسان اتفاق نظر دارند که در عبارات مذکور، فهم 
ــدن) است، يعنی ضرب و شتم،  معنا بيش از تأنيف (دلتنگ ش
ــتری از فتيل و ذره نيز مورد نظر است؛ که از خود  و مقدار بيش

الفاظ استنباط می گردد [المستصفی من...، ج۱: ۳۳۵].
د) سياق و مقام: سياق جمله غير از مقام آن است، وليکن 
ــياق همان نحوه ی کلام و پيوند و روابط  آن دو ملازم هم اند. س
بين آن هاست. اما مقام، حالتی است که کلام در آن حالت بيان 
ــود:  ــر در مجلس عزا، به صاحب عزا گفته ش ــود. مثلاً اگ می ش
ــه اجتثت من فوق الأرض  ــجره خبيث «و مثل کلمه خبيثه کش
ــم/ ۲۶]، کلمه ی خبيثه همانند درخت  مالها من قرار» [ابراهي
ناپاکی است که از زمين برکنده شده است و قرار و ثباتی ندارد. 
ــت که همه ی حاضران خشمگين خواهند شد. و يا به  اين جاس
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بهترین تقسیم بندی قرینه 
عبارت است از: قرینه ی لفظے، 
عقلے، معنوی، سیاق و مقام و 

قرینه ی علمے
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ورزشکاری گفته شود: خداوند قدرت و توانت را بدون عقل افزون 
گرداند. و يا به کسی گفته شود: اللهم اجعله هباءً منثوراً، و اگر به 

او تذکری داده شود، گويد که آيه ی قرآن است.
ــود، بدون  ــت، اگر در جايی کلامی گفته ش به همين جه
ــطح حاضران، در اين موارد  رعايت اقتضای مقام، و يا بالاتر از س
گويند که اين کلام مقتضی الحال نيست و نبايد گفته شود. سياق 
جمله متناسب نبوده است. و اين دو ـ سياق و مقام ـ از قرينه های 
بسيار مهم در فهم کلام اند و دلالت بر معنا دارند. «ذق انک انت 
ــکار نمی شود، مگر با توجه به  العزيز الکريم». معنای اين آيه آش
سبک و سياقی که در آن به کار رفته است. زيرا عبارت دلالت بر 
ــت و آمده است که  تکريم، و اما حقيقت آن، تحقير و استهزاس
«خذوه فاعتلوه الی سوآء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم، ذق انک انت العزيز الکريم» [دخان/ ۴۹-۴۷]. و يا «انک 
لانت الحليم الرشيد». مقصود و منظور از اين آيه، حاصل نيايد، 
ــت. زيرا ظاهر  ــياقی که در آن به کار رفته اس مگر با توجه به س
عبارت مدح و ثناست، اما حقيقت آن استهزا را می رساند: «قالوا 
يا شعيب اصلوتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا اوان نفعل فی 

اموالنا ما نشؤا انک لانت الحليم  الرشيد» [هود/ ۸۷].
ــم اناس يتطهرون»، ظاهر عبارت، دلالت بر مدح  و در «انه
ــبک و سياقی که در عبارت آورده شده است، دلالت  دارد، اما س
دارد بر اين که گويندگان قصد مدح نداشتند، بلکه قصد مذمت 
و سرزنش را داشته اند. زيرا اين گفتار، گفتار کافران است که در 
مورد لوط و خاندان او بيان شده است؛ آن گاه که لوط آن ها را از 
عمل زشت نهی می کرد. پس گفتند: و ما کان جواب قومه الا ان 
قالوا  اخرجوهم من قريتکم انهم اناس يتطهرون» [اعراف/ ۸۲].

لذا سياق از مهم ترين قرائن شناخت معناست. در (البرهان) 
ــنونده و يا خواننده را در  ــت، مفهوم سياق است که ش آمده اس
تبيين عبارات موجز و قطع فهم احتمالی مورد نظر و تخصيص 
ــياق از  ــت. س ــام و تقييد مطلق و تنوع معنايی هدايتگر اس ع
عظيم ترين قرائن معنايی برای مقصود گوينده است و هر کس 
ــت. و به  ــه در آن اهمال کند، در گفت و گوها به خطا رفته اس ک
آيه ی «ذق انک انت العزيز الکريم»: اگر نگريسته شود که چگونه 
سياق جمله دلالت بر اين دارد که شخص مخاطب ذليل و حقير 

است [البرهان، ج۲: ۲۰۰-۲۰۱].
هـ) قرينه ی علمی: منظور علم ضروری است که مخاطب 
بايد آن را بداند. کلام ممکن است بيش از يک معنا داشته باشد، 

ولی قرينه ی علمی می تواند يکی از آن معانی را آشکار کند و بر 
معانی ديگر ترجيح دهد، و يا گاهی ظاهر کلام دلالت بر معنايی 
ــت. با استناد به دريافتی  دارد که درحقيقت غير از ظاهر آن اس
که از آن برمی آيد، «لا تأکلوا الربوا اضعافاً مضاعفه» [آل عمران/ 
۱۳۰]، ظاهر آيه دلالت بر نهی از رباخواری دارد؛ هرگاه چندين 
ــد. پس تا زمانی که ربا چندين برابر نشده باشد،  برابر شده باش
مشمول اين نهی نمی شود. درحالی که حقيقت اين عبارت بيان 
ــت؛ خواه چندين  می دارد که ربا در هر حالی حرام و ممنوع اس
برابر شده باشد و يا نشده باشد. و لفظ «أضعافا مضاعفه»، قيدی 
برای نهی نيست، بلکه صورتی از صورت های گوناگون رباست که 
در زمان جاهليت اتفاق می افتاده است.۸ در «و لا تکرهوا فتيتکم 
ــروط به  ــی البغاء ان اردن تحصنا» [نور/ ۳۳]. ظاهر آيه مش عل
ــت پاکدامنی خود کنيزان است، ولی اگر آن ها نخواستند  خواس
ــت. و درحقيقت  پاکدامن بمانند، کراهت و اجبار آن ها جايز اس
ــن بمانند و  ــه بخواهند پاکدام ــت؛ چ اجبار کنيزان جايز نيس
ــت که در  ــبتی نازل گرديده اس يا نخواهند. اين آيه بنا به مناس
جريان آن، عبداالله بن ابی، برای کسب درامد، کنيز خود را وادار 
به خودفروشی می کرد، درحالی که خود کنيز خواهان پاکدامنی 
ــف حقايق اين دو آيه، به دانش عمومی و حکم  بود. فهم و کش

معلوم يعنی حرمت ربا و زنا بازمی گردد.

پی نوشت
۱. بنگريد به: حاشيه ی خضری، ج ۱، ص ۵۴.

۲. کمثری: گلابی.
ــت.  ــه برای تخصيص نيس ــت که اضافه هميش ــل ملاحظه اس ۳. قاب
اضافه ی مکر به ليل، برای اختصاص نيست، چون که مکر به شب (ليل) 
ــود، به واسطه ی اين  ــب واقع ش اختصاص ندارد، ولی چون غالباً در ش

مناسبت اضافه شده است. م.
۴. به عبارت ديگر، قرينه ای است که از معنا و مفهوم عبارت استنباط 

می شود.    م.
۵. يعنی: تصديق کننده ام برای اين که حلال می کنم. م.

۶. کمترين اهانتی به آن ها (والدين) روا مدار.
ــت: خدايا! او را  ــوره ی فرقان اس ۷. اين عبارت برگرفته از آيه ی ۲۳ س

هم چون ذره ای در هوا پراکنده گردان.
۸ . بنگريد به: البحر المحيط، ج۳، ص ۵۴؛ روح المعانی، ج۴، ص ۵۵.

منابع
۱. موسوعه اصطلاحات العلوم الاسلاميه المعروف بکشاف اصطلاحات 

الفنون للتهانوی ـ ۱۲۲۸/۵.
۲. التعريفات، ۱۵۲.
۳. الرضی ۱۲۹/۱.
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۱. « انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذی حرمها االله»
«من مامورم پروردگار این شهر مقدس ( مکه معظم) را عبادت کنم» [نمل؛ ۹۱] خدایی که این شهر 

را حرمت نهاده است شهر مقدسی که تمام افتخار شما و حضورتان در آن خلاصه می شود.
شهر مقدسی که خدا آن را با برکاتش ارزانی داشته ولی شما بجای شکر نعمتش را کفران می 
کنید شهر مقدسی که حرم امن خدا است و شریفترین نقطه زمین  و قدیمی ترین معبد توحید 

است، کعبه ای که مطابق بیت المعمور در آسمانها و مسجد ملائکه است.

۲.« و امرت ان اکون من المسلمين» [نمل؛ ۹۱]
«من مامورم که از مسلمین باشم.» تسلیم مطلق در برابر فرمان پروردگار و نه غیر او. مقام تسلیم 

بالاتر از مقام رضا است.

۳.«و ان اتلوا القرآن» [نمل؛ ۹۱]
«من مامورم قرآن را تلاوت کنم»، از فروغ آن شعله گیرم، و از چشمه آب حیاتش جرعه ها 

بنوشم، و در همه برنامه ها بر راهنمائی آن تکیه کنم، آری این وسیله من است برای رسیدن به آن 
دو هدف مقدس، و مبارزه با هر گونه شرک و انحراف و گمراهی.

و بر تمام جن و انس تا روز قیامت دستورات قرآن را از معارف حق و دستورات اخلاقی و بیان 
احکام شرعی گوشزد نمایم.

منبع: تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۵۷۴

من سه ماموريت دارم

درنــــگ
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ررررار ۱۳۹۰ ۰ بهبه به به به ررارهی ی  ی ی ۳۳۳ شتتشتشتهشتم م  م  م  ششششـم ۳۳۳۳دددوورهورهورهورهی ی ی ی  ی 
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مقاله حاضر دومین مقاله از کمیته رویکرد فرهنگی تربیتی «دفتر برنامه ریزی و 
تالیف کتب درسی» است. امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
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فاطمه رمضانی
فريده عصار

مهدی مروجی

رویکرد فرهنگی تربیتی

اشاره

«ما به زودی نشــانه های خود را در جهان برون و درون آن ها نشــان خواهیم داد تا بر آن ها 

آشــکار شــود که او حق مطلق است آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟» 

[فصلت/ ۵۳].

هدف از طرح این بحث، در درجه ی اول، بررســی چگونگی فراهم شــدن زمینه های تفکر و 

تعقل از طریق مشــاهده و درنهایت نشان دادن نتیجه ی آن است که رسیدن به توحید یا معرفت 

حقیقی است. زیرا در قرآن، مشاهده یکی از راه های رسیدن به معرفت یقینی است.۲ هدف دیگر، 

مقایسه ی اجمالی به مشاهده ی قرآنی با نگاهی به علوم تجربی، است، زیرا معتقدیم، رسیدن به 

یقین و معرفت حقیقی که هدف مشاهده ی قرآنی است، یکی از دغدغه های فراگیرندگان و بلکه 

نظام آموزشی ماست.
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فراهم ڪردن زمینه های 
سؤال و پرسش
 یڪے دیگر از روش های 
دعوت به مشاهده است 
ڪه در قرآن به آن 
توجه شده است

جايگاه مفهوم مشاهده در مباحث آموزش و پرورش
الـف) معنا و مصاديق مفهوم مشـاهده در حوزه ی 
ــاهده در فرهنگ نامه ها به معنای ديدن،  تعليم و تربيت: مش
معاينه کردن، عمل يا فرايند ديدن و ديدار آمده است [انوری، 

.[۱۳۸۱
ب) مفاهيـم مرتبط با مفهوم مشـاهده: در قرآن، در 
ــور، از مفاهيمی چون «نظر»  ــياری از موارد، برای اين منظ بس
ــده که به معنای «نگاه کردن» هم است  ــتفاده ش و «رأی» اس
[قريشی، ۱۳۶۴، ج ۷: ۱۳]؛ اگرچه مراد از آن گاهی تدبر و تأمل 

و ديدن همراه با عبرت ذکر نيز شده است [همان، ص ۳۴].
تعريف مشـاهده۳: مشاهده فرايندی است که از طريق 
آن به پديده ها در محيط اطراف توجه می کنيم و از آن ها آگاه 
می شويم [راهنمای تدريس علوم، ۱۳۸۶: ۹]. مشاهده، با توجه 
ــاهده  ــای دو مفهوم نظر و رأی که مبنای ما برای مش به معن
ــک يا چند موضوع  ــی تحقيقی ي ــت، يعنی: بررس در قرآن اس
(خود انسان از نظر درون و برون، طبيعت، احوال گذشتگان و 
ــت)، ماهيت آن ها، علل، مختصات و نتايجی که  ماورای طبيع
به دست می آيد، برای فراهم کردن زمينه های معرفت حقيقی 

و درنهايت رسيدن به يقين.
«اين چنين ملکوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نشان 

داديم تا اهل يقين گردد.»۴

راه های عملی برای دعوت به مشاهده
١. فراهم کردن زمينه برای تجسم

ــای ذهنی در  ــاد صورت ه ــم و ايج ــرآن از طريق تجس ق
ــاهده دعوت می فرمايد. به عنوان  ــب، او را به تفکر و مش مخاط
ــوره ی انعام، با ايجاد زمينه های تجسم،  نمونه، در آيه ی ۹۹ س
انگيزه و ميل به مشاهده را در مخاطب برای رسيدن به حقيقت 
فراهم می آورد. در کلاس، دانش آموز قبل از مشـاهده ی 

يک گل، آن را در ذهن مجسم و به تصوير می کشد.

٢. پرسش و طرح مسئله
ــی ديگر از  ــش يک ــؤال و پرس فراهم کردن زمينه های س
ــت که در قرآن به آن توجه  ــاهده اس روش های دعوت به مش

ــؤال بالاتر از حواس ظاهری است:  ــت.۵ گاهی نيز س ــده اس ش
ــتوی الذين يعلمون والذين لايعلمون؟» (زمر/ ۹]. در  «هل يس
ــيدن به جواب پرسش خود،  اين موقعيت، فراگيرنده برای رس
مشاهده کردن را ترجيح می دهد. از دانش آموز سؤال شود: 

«همکاری در مدرسه چه ضرورت هايی دارد؟»

٣. پرسش و پاسخ (گفت و گو)
ــرآن نقل  ــخ های فراوانی در ق ــش و پاس ــو، پرس گفت و گ
ــوند، ازجمله در آيات ۶۷ تا ۷۲ سوره ی بقره و آيات ۶۲  می ش
ــوره ی انعام. در اين روش، فرايند مشاهده ی حضرت  تا ۶۵ س
ــی به پرسش و  ــئله ی خداشناس ابراهيم(ع) را که با طرح مس

پاسخ منجر شد (سوره ی شعرا، آيات ۷۴-۷۱) ذکر می کنيم:
ــاهده برای رسيدن به معرفت  اگرچه او قوم خود را به مش
ــت از اين طريق خود را نيز  ــی دعوت کرد، اما می خواس حقيق
ــاند و نيز اگرچه حضرت، خداوند را با نور فطرت  به يقين برس
و دلايل اجمالی «عقل فطری» پذيرفته بود، اما می خواست از 

طريق مشاهده و استدلالات روشن تر، به حق اليقين برسد.

موضـوع: رسـيدن بـه توحيـد به عنوان يـک معرفت 
حقيقی٦ (٧٩-٧٤ سوره انعام):

الف) مشـاهده با طرح مسـئله: «اين چنين ملکوت 
ــا اهل يقين  ــان داديم ت ــن را به ابراهيم نش ــمان ها و زمي آس

گردد.»۷
ب) افاضـه ی معرفت از طـرف خداوند به حضرت 

ابراهيم(ع).۸
ج) ساختن فرضيه ها و آزمون۹:
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منظور از « کتابا متشابها» 
ڪتابی است ڪه مطالب 

آن در قسمت های متفاوت 
آن با یڪدیگر همرنگ و 

هماهنگ هستند و تضاد و 
اختلافے در آن ها نیست

ــتاره را ديد (که نورانی هم بود)،  فرضيه ی اول: وقتی س
گفت اين پروردگار من است.۱۰

ــتاره افول کرد، گفت:  آزمـون فرضيه ی اول: وقتی س
ــتی که من آن چه را که غروب کند، به خدايی نخواهم  به درس

پذيرفت.
د) سـاختن دومين فرضيه و آزمون: موقعيتی است 
ــته و به  ــه حضرت ابراهيم(ع) از آزمون فرضيه ی اول گذش ک
ساختن فرضيه ی دوم، يعنی به «مشاهده ی ماه» رسيد۱۱: ماه 
ــتاره ديد. گفت: «هذا ربی»؛ يعنی  را بزرگ تر و نورانی تر از س
ــی در اين آزمون،  ــت. اما واقعيت اين پرورش دهنده ی من اس
ــرد و آن هنگامی بود که ماه هم  ــه را به کلی متحول ک صحن
ــيد).  غروب کرد (يعنی آزمون فرضيه ی دوم هم به پايان رس
در اين مرحله، نور عقل فطری حضرت او را بر آن داشت تا از 
خداوند برای هدايتش ياری طلبد. او در اين آزمون گفت: اگر 
پروردگارم مرا راهنمايی نکند، به يقين از گمراهان خواهم بود. 

اين ياری خواستن تنها از عقل فطری ساخته است.۱۲
هــ) سـاختن فرضيه ی سـوم و آزمـون: «فلما رءا 
الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی 

برئی مما تشرکون» [۷۸/ سوره انعام].
ــوم با غروب خورشيد، به انتخابی بس بزرگ  در آزمون س
ــتعانت از خداوند، درجهت هدايتش از  دست می زند. او با اس
ــود و از اين طريق، يقين  فيوضات خاص الهی برخوردار می ش

را درک و اعلام می کند.
و) استنتاج: «انی وجهت وجهی للّذی فطر السموات و 
ــرکين» [۷۹/ سوره انعام]: من  الارض حنيفا و ما انا من المش
با ايمان خالص روی به سوی خداوندی آوردم که آفريننده ی 
همه ی آسمان ها و زمين است و من هرگز با عقيده ی مشرکان 

موافق نخواهم بود.
قرآن دليل نرسيدم قوم حضرت ابراهيم را به نتيجه ای که 

او رسيد، نداشتن ايمان به خدا و ياری نطلبيدن از خداوند اعلام 
ــم و عقل مدرک قرار  می فرمايد: «با آن که بر آن ها گوش، چش
داديم تا خداشناس شوند، اين قوای مدرکه خدا را نشناخت و 

آن ها را از عذاب نرهانيد»۱۳ [احقاف/ ۲۵].

٤. تمثيل١٤
ــن کل مثل  ــذا القرآن م ــی ه ــا للناس ف ــد ضربن «و لق
ــياری از آيات،  ــم يتذکرون» [زمر/ ۲۷-۲۶]. قرآن در بس لعلک
ــيدن به يقين  ــاهده برای رس مخاطب را از طريق مثل، به مش

فرامی خواند.۱۵
ــوره ی عنکبوت، آيه ی ۲۳ می فرمايد: مثل آنان که  در س
ــتی  خدا را فراموش کرده اند و غير از او چيز ديگری را به دوس
برگرفته اند، در سستی و بی بنيادی، مثل خانه ی عنکبوت است؛ 
ــت ترين بنا، خانه ی عنکبوت است. به يقين با  اگر بدانيد، سس
ــاهده ی خانه ی عنکبوت می توان به بی اساس بودن دليل  مش
آن ها پی برد. از دانش آموزان می خواهيم با انواع مثال ها 

منظور خود را ارائه دهند.

٥. تشبيه
ــابها» کتابی است که مطالب آن در  منظور از « کتابا متش
قسمت های متفاوت آن با يکديگر همرنگ و هماهنگ هستند 
و تضاد و اختلافی در آن ها نيست [تفسير نمونه، سوره ی زمر، 
ــرآن، در مورد اين کتاب، می فرمايد:  ــه ی ۲۳]. خداوند در ق آي
ــابها» [زمر/ ۲۳]. کتابی است که آياتش در لطف،  «کتابا متش
ــد يکديگرند. با اين وصف، چون  ــی، عمق و محتوا همانن زيباي
مراد از شبيه، مشابهت در هدف و توضيح دادن يکديگر است، 
ــا توضيح يک پديده،  ــوان از اين حالت، يعنی ب ــن می ت بنابراي
ــه ميان آن ها  ــده ی ديگری ک ــاهده ی پدي ــب را به مش مخاط
ــد ارتباط و انعطاف وجود دارد، هدايت کرد. دانش آموز  نباش
برگ هايی از درختان را که با هم شـباهت هايی دارند، 

در يک گروه قرار می دهد.
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٦. مقايسه
در سوره ی هود آيات ۱۹ تا ۲۴، بين مؤمنين و غير آن ها 
ــت. بعد از احصای ويژگی های هر  ــه ای انجام گرفته اس مقايس
دو گروه می فرمايد: مثل اين دو گروه، هم چون نابينا و کر، در 
ــه با بينا و شنواست. آيا در مثل يکسان اند؟ پس آيا پند  مقايس
نمی گيريد؟۱۶ يا از طريق مشاهده ی نور و تاريکی [رعد/ ۸۶]، 
زندگان و مردگان [فاطر/ ۲۲]، آن هايی که می دانند و آن هايی 
ــر/ ۹]. به اين ترتيب، فراگيرنده را  که نمی دانند، برابرند؟ [زم
ــا و نيز به تفکر  ــه ی آن ه ــاهده ی اين پديده ها و مقايس به مش

فرامی خواند.
ــواع برگ ها،  ــه ی ان ــرح مقايس ــا ط ــوان ب ــوم می ت در عل
ــياه  ــاهده دعوت کرد. يا يک نايلون س ــوزان را به مش دانش آم
ــفيد روی زمين پهن کنند؛ به طوری که مدتی  و يک نايلون س
آفتاب به آن ها بتابد. بعد مقايسه کنند، کدام بيش تر گرم شده 

است.
ــد قرآن و علوم تجربی در بسياری موارد در  به نظر می رس
ــند. اما آن چه شرايط قرآن را متمايز  اين شرايط مشترک باش

می کند، در درجه ی اول نگاهی است که مشاهده گر دارد.

چگونه ويژگی های مشاهده ی قرآنی را داشته باشيم؟
۱. در درجه ی اول فراهم کردن زمينه برای استعانت 
لحظه به لحظه از خداوند. به منظور استفاده ی صحيح از عقل 
ــری صحيح آن چه  ــتنتاج و به کارگي ــری پرورش يافته، اس فط

مشاهده شده، از مهم ترين مسائلی است که بايد انجام گيرد.
ــدای حکيم و  ــاهده ی قرآنی، خ ــده در مش ۲. دعوت کنن
ــتند. بنابراين، معلمان محترم  ــلام) هس معصومين(عليهم الس
ــاخص فراگيرندگان به  به عنوان دعوت کنندگان و الگوهای ش

مشاهده، خود بايد تزکيه شده باشند.
۳. در ايـن مشـاهده، پديده هـا به عنـوان آيـه يا 
نشـانه ای از حقيقت برتر، يعنی خداونـد، مورد توجه 
ــری اعتباری و نه امری  قـرار می گيرند. قرآن آيه ها را نه ام
محدود و مقيد، بلکه در تمامی حالات به عنوان مخلوق، علامت 
ــت پروردگار تلقی می کند. بنابراين برای اين که فراگيرنده  و آي

ــته باشد بايد رويکرد برنامه های درسی به نگاه  نگاه آيه ای داش
آيه ای مجهز باشد.

۴. مشاهده ی قرآنی، گذشتن از سير افقی، قرار گرفتن در 
ــيدن به  ــاحت عقل و بهره مندی از نور عقل فطری برای رس س
هدف غايی است.۱۷ ايجاد حرکت فکری در فراگيرنده و هدايت 
ــی) به هدف غايی، و از  ــطه ای (هدف های فاعل او از اهداف واس
ــی،  ــکل گيری اين رويکرد در برنامه های درس ــه مهم تر، ش هم
ــه آن نيازمند  ــت که امروز خود را ب ــئله ای اس جدی ترين مس

می بينيم.
ــاهده گر بيش تر در مشاهده ی پديده ها به  ۵. در قرآن، مش
ــوق داده می شود که منشأ انتزاع قانون است. به همين  نظم س
ــاهده  ــان را به مش ــت که خداوند در آيات فراوان انس دليل اس
ــا، به نظم و قانون  ــت تا با ديدن آن پديده ه دعوت فرموده اس
ــاهده شده،  ــتی و درنتيجه به خالق پديده ی مش در جهان هس
ــه ای در برنامه های  ــم آوردن چنين زمين ــود. فراه پی برده ش

درسی، از ضرورت هايی است که بايد به آن پرداخته شود.
۶. مشاهده در قرآن، گذر(عبور) از معرفت حسی و رسيدن 
ــتنتاج، و به کارگيری  ــت عقل فطری، برای تبيين، اس به معرف
صحيح آن است. فراهم کردن اين زمينه ها در برنامه های درسی، 

مشاهده گر را در بهره گيری از اين ويژگی ياری خواهد کرد.
ــطح به عمق و از ظاهر به باطن   عبور از حس به عقل، از س
ــتنباط است که مهم ترين رهيافت معرفتی  (ملکوت)، همان اس

است. 
ــنن و قوانين  ــی، تدبر و تفکر در س ــاهده ی قرآن ۷. در مش
ــدار، برای تبيين  ــنت ها و قوانين پاي بين پديده ها، به عنوان س
ــقوط جوامع، به منظور افزايش سطح دانايی  علل پايداری و س
ــيدن به معرفت حقيقی است. چرا که  و توانايی و درنهايت رس
ــوی مدير و  ــنت ها، فراگيرنده را به س توجه به اين قوانين و س
مدبر آن ها سوق می دهد. فراهم شدن اين زمينه ها در برنامه ی 
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 عبور از حس به عقل، از 
سطح به عمق و از ظاهر 
به باطن (ملکوت)، همان 
استنباط است که مهم ترین 
رهیافت معرفتی است 
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مشاهده در قرآن، 
گذر (عبور) از معرفت حسے

 و رسیدن به معرفت عقل 
فطری، برای تبیین، استنتاج، به 

ویژه استنباط، و به ڪارگیری 
صحیح آن است

درسی، فراهم کردن يادگيری پايدار و به عبارت ديگر، يادگيری 
حقيقی است.

۸. مشاهده ی قرآنی بيش تر برای گرفتن عبرت و شناختن 
قوانين است: «انظروا کيف کان...» چون اين پديده ها تابع قانون 
و سنت ها هستند و به علاوه، هر آن چيزی که تابع قانون است، 
ــه او خداوند عليم  ــت، پس خالقی دارد ک مخلوق و معلول اس
است. توجه برنامه ريزان به اين موضوع، يعنی عبرت شناسی از 
طريق مشاهده، درحقيقت فراهم کردن معيارهای قرآنی است.

برای مشاهده ی منابع و پی نوشت های اين مقاله می توانيد به 
نشانی:  www.quran-dept.talif.com مراجعه کنيد.

پی نوشت
ــت، تفصيل آن در  ــاهده اس ۱. مقاله ی حاضر نگاه اجمالی به مش

سايت رشد آموزش قرآن قابل رؤيت است.
ــموات و الارض ليکون من  ــم ملکوت الس ــک نری ابراهي ۲. «کذل

الموقنين» «انعام/ ۷۵]
۳. از آن جا که در مشاهده از حواس سمعی و بصری بيش تر از ساير 
ــود، اين دو حواس بيش تر مورد توجه قرار  ــتفاده می ش حواس اس
می گيرند درحالی که در مشاهده می توان از همه ی حواس استفاده 

کرد.
ــموات و الارض ليکون من  ــم ملکوت الس ــک نری ابراهي ۴. «کذل
ــاهده از نظر قرآن می تواند انسان  الموقنين [انعام/ ۷۵]. توجه: مش

را به يقين برساند.
۵. «ءَانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون»: يا آبی که شما هر 
ــما آن آب را از ابر فرو ريختيد يا ما؟  ــيد، متوجه ايد. ش روز می نوش

[واقعه/ ۶۹].
۶. «اذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه انی ارئک و قومک فی 

ضلال مبين» [انعام/ ۷۴].

ــموات و الارض ليکون من  ــوت الس ــری ابراهيم ملک ــک ن ۷. کذل
ــاهده از نظر قرآن می تواند انسان  الموقنين [انعام/ ۷۵]. توجه: مش

را به يقين برساند.
ــد به  ــن مرحله، از طرف خداوند معرفت و زمينه های رش ۸. در اي

حضرت ابراهيم افاضه می شود (سوره ی انبياء، آيه ی ۵۶).
۹. «فلما جن عليه اليل رءا کوکباً قال هذا ربی فلما افل قال انّی لا 

احب الافلين.»
۱۰. هم چنان که در جريان آيات مربوط به معادشناسی نيز عرض 
کرد: و اذ قال ابراهيم رب ارنی کيف تحی الموتی؟: پروردگارا به من 
ــان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ او می خواست شخصاً  نش
ــی و معاد بينديشد و معبودی را که در فطرت  درباره ی خداشناس
پاک خويش و در اعماق جانش می يافت، پيدا کند. البته او خداوند 
ــناخته بود...  ــود و با دلايل اجمالی آن ش ــا نور عقل فطری خ را ب
ــن تر عقلی به حق اليقين  ــت از طريق استدلالات روش (می خواس

برسد) [تفسير نمونه، ج ۵: ۱۱].
۱۱. فلما رَءَا القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی 

لاکونن من القوم الضالين» [انعام/ ۷۵].
۱۲. هم چنان که علی(ع) هم وقتی عقل را تعريف می فرمايند، اعلام 

می کنند: «ما عبد به الرحمان.»
ــت اين سؤال را نيز ايجاد کند: چرا  ۱۳. تأمل در اين آيه ممکن اس
افرادی که ايمان ندارند، نمی توانند پديده ها را نشانه ای از عظمت خدا 
تلقی کنند درحالی که آن چه را که ايمان آورندگان می بينند، آن ها 
ــاهده می کنند؟ به چه علت از آن ها تشخيص حواس سلب  هم مش
ــناخت آن ها از کار می افتد، درحالی که در  می شود؟ يا چرا ابزار ش
ظاهر امر اين گونه نيست؟ جواب از قرآن: آيا مشاهده کردی کسی 
را که هوای نفس را خدای خود قرار داد و لذا گمراه شد و خدا مهر 
ــمش افکند؟ و در آيات ديگر  بر گوش و قلبش نهاد و پرده بر چش

می فرمايد:
è و کذالک يطبع االله علی کل قلب متکبر جبار.

è بل طبع االله عليها بکفرهم.
ــخيص از آن ها سلب شد اين بود که آن ها  دو دليلی که قدرت تش
ــتمگری  ــی و س حقيقت را کتمان کردند، تکبر ورزيدند و سرکش
کردند. بنابراين از کار افتادن ابزار شناخت آن ها برای يافتن معرفت 

حقيقی، بازتاب اعمال خودشان بود.
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۱۴. مثل قولی که درباره ی چيزی که شبيه است به قولی درباره ی 
ــم کند. درواقع مثل  چيز ديگر، تا يکی آن ديگری را بيان و مجس

برای تفهيم مطلب و اشباع ذهن شنونده است [قريشی، ۱۳۶۴].
ــوره ی حج، آيه ی ۷۳، سوره ی  ــوره ی بقره، آيه ی ۲۶۱، س ۱۵. س
ــرا، آيه ی ۸۹، سوره ی ابراهيم،  ــوره ی الاس عنکبوت، آيه ی ۴۱، س

آيات ۱۸ و ۲۶.
۱۶. مثل الفريقين کلاعمی و الاصم و البصير والسميع هل يستويان؟ 

افلا تذکرون؟
۱۷. نگاه در مشاهده ی قرآنی، چون نگاه يک زمين شناس در علوم 
ــت که بخواهد تنها به مواد تشکيل دهند ه ی لايه های  تجربی نيس
زمين و مذاب يا جامد بودن يا به چگونگی حرکت وضعی آن و در 
ــير افقی  ــد. با اين نگاه که فقط به س پايان به علت های فاعلی برس
ــود، نمی توان از راه حس از علت فاعلی گذشت و به  پرداخته می ش

خالق زمين و پديده های مورد مشاهده رسيد.
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مشاهده ی قرآنے بیش تر 
برای گرفتن عبرت و شناختن 
قوانین است: 
«انظروا ڪیف کان...»
 چون این پدیده ها
 تابع قانون و سنت ها هستند
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ڪتـيبـه

ترجمه ي
 سيد يحيي يثربي 

از قرآن كريم

سيد يحيي يثربي، هم زمان با انتشار جلد دوم 
تفسير عقلي و كاربردي اش از قرآن، از انتشار مستقل 

ترجمه ي خود از قرآن كريم خبر داد.
سيد يحيي يثربي، عضو هيئت علمي دانشگاه 
علامه طباطبايي، با اعلام اين خبر به خبرگزاري 
ايكنا گفت: من اعتقاد دارم كه قرآن و پيام آن را 

مي توان به درستي و به شكل كامل به مخاطبان ارائه 
داد، به گونه اي كه همه ي آن ها از هر نوع فرهنگ 
و سنّي بتوانند به درك مفاهيم آن دست يبايند. به 
همين خاطر، براي نخستين بار در ترجمه اي كه از 

قران كريم در دست نگارش دارم، به ترجمه ي مفاهيم 
قرآن پرداخته ام به گونه اي كه هر فردي بتواند آن را 

بخواند و به تناسب سن خود از آن بهره ببرد.
وي افزود: «در اين ترجمه، پرانتزها و اشاره هايي 
را كه در ديگر ترجمه ها مانع از ارائه ي شفاف مفاهيم 
شده است حذف و به صورت ارائه ي مفهوم آيه، قرآن 

را به فارسي ترجمه كرده ام.»

ايكنا: بيست و سومين شماره ي فصل نامه ي تخصصي 
مطالعات قرآن و حديث «سفينه» از سوي مؤسسه ي فرهنگي 

«نبأمبين» منتشر شد.
«چهار نكته درباره ي قرآن»، «پژوهشي در باب ناسخ و 
منسوخ»، «پايان سال هاي ابري (بازخواني مجدد يوم الدار)»، 
«عرضه ي حديث بر قرآن»، «انسان در عالم ذر (آراء و اقوال 
قرن هاي ۱۱ تا ۱۳)»، «تعليقات آيت االله جعفري بر اصول 

كافي» و «سازوكار خداوند در معرفت بخشي»، برخي از مطالب 
منتشر شده در اين شماره ي «سفينه» هستند.

بيست و سومين شماره ي فصل نامه ي «سفينه» به صاحب 
امتيازي مؤسسه ي فرهنگي «نبأمبين» به مدير مسئولي محمد 

حسين شهري و سردبيري منصور پهلوان منتشر شده است.

سفينه قرآني
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ايكنا: «پيامبر اعظم (ص) در قرآن» به قلم مهدي 
محموديان، از سوي انتشارات پيام عدالت منتشر شد.

اين كتاب درباره ي زندگاني و رسالت پيامبر اسلام، حضرت 
محمد(ص)، براي كودكان و نوجوانان است.

نويسنده در اين كتاب به بيان ۸۰ درس پرداخته است. در 
بخش نخست، ۱۲ درس مطرح شده كه به رسالت پيامبر(ص) 
و لزوم ايمان به آن حضرت مي پردازد. مأموريت هاي آن حضرت 

و سختي هاي رسالت، از جمله برخوردهاي مشركان با آن 
حضرت، از ديگر دروس اين كتاب هستند. نويسنده در ادامه به 
ويژگي هاي پيامبر(ص) از جمله ويژگي هاي اخلاقي و عبادي 
ايشان اشاره و ايشان را اسوه ي نيكو در اخلاق معرفي مي كند.
مطالبي چون رابطه ي خداوند با پيامبر(ص)، بزرگ ترين 

هديه ي خداوند به پيامبر(ص) و معراج پيامبر(ص) از 
موضوعات اين كتاب هستند.

«پيامبر اعظم(ص) در قرآن» در شمارگان ۴۰۰۰ نسخه 
منتشر شده است.

تصوير قرآن از 
پيامبر (ص) براي 

كودكان 
«فرهنگ سه زبانه ي كلمات قرآن مجيد» به قلم مرضيه ي 
يزدي، در شمارگان هزار نسخه، از سوي انتشارات آفاق غدير به 

چاپ رسيد.
اين فرهنگ،  ترجمه ي هم زمان قرآن مجيد به سه زبان 

عربي، فارسي و انگليسي است. نويسنده در اين جلد كه به جزء 
اول قرآن اختصاص دارد، به ترجمه ي واژه به واژه ي توأمان 

قرآن به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي پرداخته است.
از جمله ويژگي هاي اين مجموعه مي توان به بررسي بيش 
از ۳۰۰ واژه ي قرآني و جلوگيري از ذكر واژه هاي تكراري اشاره 

كرد.
هم چنين، مترجم در اين فرهنگ تلاش كرده است تا از 
ذكر واژه هاي مترادف فارسي خودداري كند همين امر موجب 
شده كه دقت در ترجمه تا اندازه اي فراتر رود. به علت فقدان 

فرهنگ  هاي قرآني در اين زمينه، از فرهنگ فشرده ي فارسي به 
انگليسي، منابع لاتين و عربي بهره گرفته شده است. انگيزه ي 

نويسنده از نگارش اين اثر چنان كه خود مي گويد، آشنايي نسل 
جديد، به ويژه انگليسي زبانان، با فرهنگ و تعاليم قرآن است.

انتشار فرهنگ 
زبانه ي قرآن سه  
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تدوين 
دايره المعارف 
تصويري قرآن

ايكنا: آرمان آرين، از تدوين دايره المعارف تصويري و نمايشي قرآن 
كريم بر مبناي نقش باورهاي مذهبي در طول تاريخ در شكل دهي به 

شخصيت ها و آثار هنري در ايران خبر داد.
به گفته ي آرين اين دايره المعارف تصويري و نمايشي قرآن كريم، 
با نگاه به قابليت هاي تصويري و نمايشي شخصيت هاي قرآن كريم، و 

بر مبناي بررسي نقش باورهاي مذهبي در طول تاريخ در شكل دهي به 
شخصيت ها و آثار هنري در ايران تدوين شده است.

وي افزود: «پيش از شروع تدوين اين اثر دايره المعارفي با همين 
موضوع را با نگاه به اوستا تدوين كرده بودم كه با توجه به نقش 

بي بديل قرآن در فرايند شكل دهي به جريان فرهنگ در ايران در ادامه 
آن به تدوين اين دايره المعارف از اين نگاه پرداخته ام.» 

وي با اشاره به اين كه در نگارش اين دايره المعارف، بحث مذهبي 
وجود ندارد بلكه بحث هنري و تصويري است، افزود: «از اين دست 
كار، پيش از اين تنها برخي بازنويسي داستاني موجود بوده است و 
دايره المعارفي به صورت اشاره شده براي نخستين بار تدوين شده 

است كه مي تواند زمينه  مناسبي را براي ايجاد روايت ها و اقتباس هاي 
گوناگون داستاني و هنري براي ما ايجاد كند.»

آرين با اشاره به اين كه اين دايره المعارف را به صورت مقاله اي 
تدوين نكرده است، اظهار كرد: «اين كتاب به صورت ارائه ي تعاريف 
براي كليه واژه هاي قرآني كه جنبه ي بصري دارند، تدوين مي شود و 

در نگارش آن، الناز ناصحي نيز به من ياري مي رساند و به طور تقريبي 
نگارش را تا پايان سال ۱۳۹۰ به اتمام خواهيم رساند.

انتشار قرآن 
با حاشيه ي 
لغات دشوار

مركز طبع و نشر قرآن كريم از چاپ «قرآن با ترجمه ي 
لغات دشوار در حاشيه» خبر داد.

به گزارش ايكنا، محمد بابايي، كارشناش نشر مركز طبع 
و  نشر قرآن كريم، با اعلام اين خبر گفت: «در اين اثر در هر 
صفحه تعداد ۲۰ واژه ي دشوار قرآن در حاشيه ترجمه شده 
است. از اين طريق مخاطبي كه نسبتاً با معناي واژگان قرآن 
آشناست، مي تواند با دريافتن معناي واژگان دشوار به راحتي 

معناي ظاهري واژگان قرآن را دريابد.»
وي افزود: «در اين [چاپ از] قرآن، ترجمه ي كاملي ارائه 
نشده است، اما شرح واژگان دشوار به همراه متن اصلي قرآن، 

اقدامي جديد و سودمند در راستاي آشناسازي مخاطبان با ترجمه 
و دريافت مستقيم تري از مفاهيم قرآني براي مخاطب است.» 
اين كارشناس مركز طبع و نشر قرآن كريم تصريح كرد: 

«قرآن نيم جيبي با كاغذ نازك ۳۶ گرمي، بدون ترجمه، به خط 
عثمان طه نيز به زودي در شمارگان ۲۰ هزار نسخه به چاپ 
مي رسد. هم چنين، قرآن با كشف الآيات و قرآن با ترجمه ي 

زيرنويس محمد مهدي فولادوند، از ديگر آثار در دست انتشار 
مركز طبع و نشر قرآن كريم تا پايان سال جاري است.
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

ــارات كمك آموزشي  ــط دفتر انتش ــد توس مجله هاي رش
ــته به  ــي وابس ــش  و برنامه ريزي آموزش ــازمان پژوه س
ــوند: ــر مي ش ــه و منتش ــرورش تهي ــوزش  و پ وزارت آم

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آمـ

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

تشكل های
 قرآنے ڪشور

۳
جمعيت قرآنے استان تهران ـ تهران

مدير عامل: آقای مجيد يراق بافان     تلفن همراه: ۱۳۲۸۴۱۱ ـ ۰۹۱۲
آدرس: خ قزوين، نرسيده به سه راه آذری، نبش خ شهيد كاظمے 

فرهنگ سرای قرآن
تلفن: ۵۵۷۸۱۱۵۵    دورنگار: ۵۵۷۸۱۱۵۵  

مؤسسه ی حافظان قرآن ڪريم ـ ڪرج
مدير عامل: آقای علے اكبر بهمنے زنجانے

آدرس: ڪرج، حصارك، روبه روس خ امام زاده محمد (ص)، 
طبقه ی سوم، بانك صادرات

تلفن: ۴۵۸۳۵۱۱ ـ ۴۵۵۴۰۴۱ ـ ۰۲۶۱    دورنگار: ۴۵۸۳۹۱۵ ـ ۰۲۶۱

مؤسسه ی حفظ قرآن ڪوثر ـ تهران
مدير عامل: حجت الاسلام و المسلمين آقای مهدی حقے    

تلفن همراه: ۱۱۲۷۵۵۳ ـ ۰۹۱۲
آدرس: تهران، خ خواجه عبدالله انصاری، خ شهيد عراقے، خ هميشه بهار 

شرقے، خ گلريز، پلاك ۱۲
تلفن: ۲۲۵۲۸۷۸۰     دورنگار: ۲۲۵۱۰۸۵۰

كدپستے: ۱۶۶۴۹۳۹۷۱۴

 خانه ی قرآن بندر انزلے ـ گيلان
مدير عامل: آقای سيف الله مسرور     تلفن همراه: ۱۸۱۱۶۵۶ ـ ۰۹۱۱

آدرس: بندر انزلے، ميدان مالا
تلفن: ۱۱ ـ ۳۲۳۹۸۱۰ ـ ۰۱۸۱    دورنگار: ۳۲۲۳۲۳۱ ـ ۰۱۸۱   

كدپستے: ۱۷۵۸



دوره ی هشتم  شـماره ی ۳  بهار ۱۳۹۰  
٦٤

      
يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: .
   در صورتي  كه قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

مؤسسه ی دارالتحفيظ القرآن ـ تهران
مدير عامل: آقای غفور آقازاده سلطان      

 آدرس: خ ايران، نرسيده به چهارراه آب سردار، پلاك ۱۵
تلفن: ۳۳۵۱۴۱۰۲     دورنگار: ۳۳۱۲۴۱۶۶ 

كدپستے: ۱۱۵۶۸۱۳۱۱۶

 ـتهران دارالقرآن خانه ی كارگر 
مدير عامل: عباس محجوب   

 آدرس: خ انقلاب، خ لبافےنژاد، پ ۸۵، طبقه ی اول
تلفن: ۶۶۹۵۶۵۹۸ ـ ۶۶۹۶۱۸۶۵     دورنگار: ۶۶۹۵۶۵۹۷

 كدپستے: ۱۳۱۵۶۴۴۵۸۱

مؤسسه ی دارالقرآن ڪريم ـ اردبيل
مدير عامل: آقای محمود صفری   تلفن همراه: ۴۵۱۹۵۳۳ ـ ۰۹۱۴

آدرس: اردبيل، خ سے متری، خ شهيد صوفے، كوچه شهيد قناد امامے، 
ساختمان دوم

تلفن: ۳۳۵۵۶۸۵ ـ ۰۴۵۱     دورنگار: ۳۳۵۵۶۸۵ ـ ۰۴۵۱

 كدپستے: ۵۶۱۴۶۳۳۷۷۱

 ـزنجان دارالقرآن ڪريم 
مدير عامل: آقای محمد مسعود اسماعيلے

    تلفن همراه: ۱۴۱۵۶۵۹ ـ ۰۹۱۲
آدرس: زنجان، خ شيخ فضل الله نوری    

تلفن: ۴۲۴۹۹۴۴ ـ ۰۲۴۱  دورنگار: ۴۲۴۸۸۴۴ ـ ۴۲۴۹۹۴۴ ـ ۰۲۴۱

  كدپستے: ۴۵۱۳۸۹۵۹۱۴

مؤسسه ی ره پويان سيدالشهدا  ـقم
مدير مسئول: خانم شريعتے   تلفن همراه: ۳۵۳۰۰۷۳ ـ ۰۹۱۲
آدرس: قم، چهارراه غفاری، خ ايستگاه، ڪوچه ی ۸ ، پلاك ۱۸۰

تلفن: ۲۹۱۹۲۲۳ ـ ۰۲۵۱    دورنگار: ۲۹۰۵۱۷۹ ـ ۰۲۵۱

ڪدپستے: ۷۷۶۶۵ ـ ۳۷۱۸۶
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